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  سخن ناشر

هاي مجاهدان راستین و ایثارگر ها و جانفشانیي نشر و ترویج آثار، ارزشهاي که انتشارات شاهد از آغاز فعالیت خود در عرصترین وظیفهاصلی
ها و آثار مکتوب نوشتهاین آثار چه در قالب خاطره و چه در قالب یادگار . ي آنان استعهده گرفته است، همانا زنده نگاه داشتن یاد و خاطرهبه

این عزتّمندان افتخار آفرین . طلبانهبرگ زرینی است در تاریخ پرفراز و نشیب مبارزات حقحکایت از پاسداري از عزتّ و شرف این مرز و بوم دارد و 
اند، که شهادت را نیافتند، اما مسلماً  متحمل مصایب شدید و مقدسی چون جانبازي و اسارت شده "شراب طهور"که اگر توفیق سیراب شدن از 

  .تبه استاجر و منزلت آنان نزد پروردگار افزون و بلند مر
هاي ي مجاهده و پیکار، به دست دادن گزارشي آن دلاور مردان عرصهداشتن آتش یاد و خاطرههاي برافروخته نگاهترین و معتبرترین شیوهاز مهم

داشتن وخته نگاههاي برافرترین و معتبرترین شیوههااز مهمنوشتهواقعی و عینی از زندگانی و سلوك آنان است در قالب ضبط خاطرات و یا دست
هاي واقعی و عینی از زندگانی و سلوك آنان است در قالب ضبط ي مجاهده و پیکار، به دست دادن گزارشي آن دلاور مردان عرصهآتش یاد و خاطره

. تر استهاي دیگر بیششیوه هاي بر جاي مانده از آنان، که میزان تأثیرگذاري آن بر مخاطب آگاه به مراتب ازها و یادداشتنوشتهخاطرات و یا دست
  . ي انکارناپذیر واقعیت استترین نقش را در اثر دارد و آن چه هست یکسره پهنهي نگارش، عنصر خیال کمچرا که در این گونه

ي بکر و مایهي کاغذ نقش بسته است، دست ها باقی مانده است و یا بر صحیفهاز سوي دیگر انتشار خاطراتی که از مجاهدان راه حق در حافظه
ي سالکانی را دارند که روزگاري براي پاسداري از سرزمین اسلامی بدیلی است براي آن عده از محققان و هنرمندانی که در آثار خود، دغدغهبی

شته شده بود، ببالد و اي که به دست مبارك آن پیر فرزانه در خاك این مرز و بوم کاي طیبهها آفریدند تا آن شجرهخویش، به میدان آمدند و حماسه
  .به ثمر بنشیند

در شهرستان خوي دیده به  1345میکائیل احمدزاده که هم جانباز است و هم از آزادگان دوران دفاع مقدس، در پانزدهم آذر سال 
او هم مانند .  گرفتي انقلاب اسلامی هنگامی بالاکلاس دوم راهنمایی بود که زمزمه. جا گذراندابتدایی و راهنمایی را همان. جهان گشود

  .ي نوجوانان آن هنگام، با انقلاب همراه شدهمه
هاي اولیهبا آغاز جنگ تحمیلی آموزش. هاي انقلابی را ادامه دادهاي مقاومت مساجد فعالیتپس از پیروزي انقلاب، در قالب هسته
 2غرب را تجربه کرد و در عملیات والفجرمال هاي شاولین حضورش در جبهه 62در سال . ي نظامی را در پادگان حرّ خوي گذراند

پیروز عاشورا بود و سپس به عنوان نیروي ویژه در سپاه خوي مشغول و در عملیات بدر، همراه لشکر همیشه 63در سال . شرکت نمود
  .خدمت شد
ه، مسئولیت اطلاعات و هاي ویژهاي جنگی و آموزشوارد نیروي زمینی ارتش جمهوري اسلامی شد و با توجه به تجربه 63سال 

شرکت نمود و چندین بار ... ، قادر و 6و  2، نصر 5مختلفی مانند بدر، کربلاي  در عملیات. ذوالفقار را به عهده گرفت 58عملیات تیپ 
  .شدمجروح 

بعد از دو  16/9/69ي سومار به اسارت نیروهاي عراقی درآمد و در ، پس از مجروح شدن در منطقه 5/5/67در پایان جنگ و در روز 
  . سال و چند ماه اسارت به آغوش میهن بازگشت

جا به ذکر خاطراتش هاي آموزشی ارائه نموده، در اینهاي علمی و دفاعی خود را در قالب جزوات و کتابوي که تا کنون تجربه
هاي رزمندگان ها و شجاعتن که پایدارياو همچنا. پیرایه استچه روي داده، صریح و بیبیان آقاي احمدزاده در ثبت آن. پرداخته است

  .را به تصویر کشیده، از خودفروختگی منافقان و همکاري آنان با رژیم بعثی نیز گفته است



 

  )تکاور ذوالفقار ٥٨لشكر عملیاتي ( مأموریت رزمی 
  

مرزي، باعث شد حالا که هاي برونغرب تا جنوب و شرکت در عملیات ام در سپاه و بسیج و در مناطق عملیاتی شمالهاي گذشتهتجربه
  .هاي اطلاعاتی انجام وظیفه کنمآمدم، در یگانبه استخدام ارتش در می

شکن، با برخورداري از تکاور ذوالفقار بودم که همانند دیگر لشکرهاي صف 58شدیم و من در لشکر به لحظات پایانی جنگ نزدیک می
  .ري بر صفوف دشمن بودآساي دیگترین افراد، در فکر یورش برقزبده

شکن، با برخورداري از تکاور ذوالفقار بودم که همانند دیگر لشکرهاي صف 58شدیم و من در لشکر به لحظات پایانی جنگ نزدیک می
  .آساي دیگري بر صفوف دشمن بودترین افراد، در فکر یورش برقزبده

مفسر عکس هوایی، (دیم و با استفاده از متخصصان امور اطلاعاتی شطرف دشمن راهی میشب متوالی با همت و قدرت تکاوران به 20
ي گشتی شناسایی و هاي زبدهو با تلاش مضاعف گروه) بان توپخانه و رابط هواییمترجمان عربی، متخصص ترتیب و ترکیب نیرو و دیده

  .کردیمگشتی رزمی، فعل و انفعالات منطقه را تجسس می
ي قندي اراضی بسیار زیادي از عقبهصورت کلهّي آنتن که از نظر نظامی یک ارتفاع حساس بود؛ بهبه تپه اي بود معروفدر آن منطقه تپه

متري القادسیه از  6متري الحسین و  9هاي موشک. جا کشف نمودشد از آنداد و هرگونه تحرك را مینیروهاي ما و دشمن را پوشش می
توانستیم ضمن در صورت دسترسی به این تپه، ما می. جا مشرف بودي آنتن بر آنهمین تپهشد که پشت ارتفاعات خانقین عراق پرتاپ می

  . ي دشمن نیز مسلط شویمخارج ساختن نیروهامان از دید و تیر دشمن، به چندین کیلومتر از عقبه
الاخره هم تکاوران ما سه معبر مهم ب. کرد که معبري در میادین مین بگشایدما هر شب تا صبح تلاش می گروه گشتی و شناسایی یگان

  . را در این میدان گشودند
ریزد و با صدا و ي معروف و پرآبی روان است به نام کنگاووش که به خاك ایران میي آنتن، رودخانهناگفته نماند که در کنار این تپه
هاي انفجاري در آن وجود گذاري و تلهینبه علت حجم زیاد و سرعت آب رودخانه، امکان م. شکندغرش مهیبش سکوت منطقه را می

هاي مختلف را براي حفاظت و ها و مسلسلها هر شب براي غافلگیرنشدن از سوي نیروهاي ایرانی، چند نگهبان با سلاحاما عراقی. نداشت
ها از داخل آب رودخانه کنگاووش در حقیقت تنها راه نفوذ ما به مواضع عراقی. کردندغافلگیرنشدن به نقاط مختلف ساحل رودخانه اعزام می

  .بود
تیمسار شهبازي، رئیس ستاد مشترك وقت ارتش جمهوري اسلامی ایران، در منطقه حضور یافت و شخصاً روند هدایت نیروها و 

پیشرفتمان . دیمي آینده آغاز کرمتر از منطقه را براي حمله 30در 30کار روي مدلی به ابعاد . دست گرفتها براي حمله را بهسازماندهی آن
  . عالی بود

آن. طرف نیروهاي خودي شدیم در حین اعزام گشتی شناسایی، متوجه معابر وصولی دشمن به در روزهاي پایانی کار بودیم که یک شب
اي نیروهاي توانست برها هم قصد عملیات علیه ما را داشتند و این مسئله میگویا آن. آمدندها داشتند شبانه براي سنگرکنی به جلو می

  . مستقر در خط بسیار خطرناك باشد
اتفاق گروه کار در هدایت عملیات آتی گرفتن ابتکار عمل قبل از ترفند دشمن، به دستبینی نشده و براي بهبراي رهایی از این وضع پیش

شدن هوا براي گشتیاریکی تا روشني جوانب، تصمیم گرفتیم که سحر روز بعد و هنگام تهاي فراوان و درنظرگرفتن همهو پس از بررسی
ي اطلاعاتی توانستیم چند نفرشان را اسیر کنیم، آنان را تخلیهي این کار، آگاهی از ترفند دشمن بود و اگر مینتیجه. کمین بزنیمهاي عراقی

  .کردیمهاي بعدیمان استفاده میکردیم و از اطلاعاتشان در یورشمی
طرف محل مورد نظر حرکت کردیم آرایش نظامی گرفتیم؛ در پهلوها و عقب و جلوي گروهمان نگهبانان سحر روز بعد، در تاریکی هوا به 

هاي سبز جنگلی پوشیده بودیم، لباسبود و با توجه به سرماي شدید شبانه در آن هنگام از سال، لباس منطقه کوهستانی. صحرایی گذاشتیم
  .ودند تا دشمن محل و مأموریت ما را کشف نکندشدند و قابل تشخیص نبهایی که در شب دیده نمی



خواست قبل از آدم دلش ناخواسته می.آمدندسوي مواضع ما میصورت پاورچین و خمیده، بهنفر از نیروهاي عراقی به 11بامداد  3ساعت 
ها بعد از طی مسافتی، عراقی. شدیمهر دستوري مسلسل را به سویشان نشانه برود و آتش کند، اما براي موفقیت باید منتظر فرصت می

  . هرکدام به محل مواضع خود راهی شدند
ها هر لحظه میآن. نشودکرده بودیم تا موقعیتمان کشف  ها را خاموشسیماطلاع بود، چون بیهوا بسیار تاریک بود و یگان از ما بی

  .ا آتش بریزند و نیرو اعزام کنندخواستند وضعیت ما را بدانند و منتظر و آماده بودند که براي پشتیبانی از م
بعد از لحظاتی که . شکستي کنگاووش سکوت شب را میغرش رودخانه. پاییدیمهاي مادون قرمز دید در شب، منطقه را میبا دوربین

با فنون رزمی و  دو نفر از تکاوران ما. همه آمادگی حرکت داشتیم، متوجه دو نفر عراقی شدیم که مشغول نگهبانی در کنار رودخانه بودند
  .حرکات تاکتیکی آهسته جلو رفتند تا آن دو را دستگیر کنند یا بکشند

خیز حرکت صورت سینهها بهسوي سنگر استراق سمع عراقیشدند، چهار نفر از ما هم به تکاوران که به نگهبانان رودخانه نزدیک می
روهاي ما هم هرکدام به سوي مختلف آرایش گرفته بودند و همدیگر را تأمین و باقی نی. کشیدهر خیز ما تقریباً دو سه دقیقه طول می. کردیم

  .کردندحراست می
قرار بود با هماهنگی تا . کردیمنباید هم عجله می. دادیمتصمیم گرفته بودیم و دیگر نباید زمان را از دست می. گذشتتندي میزمان به

هاي رودخانه آن دو نفر دیگر هم همچنان در پی نگهبان. و او را از پاي درآوریمحد ممکن به نگهبان استراق سمع دشمن نزدیک شویم 
  .ماندها باقی میحتی اجساد ما نیز در میان عراقی. شدشدن ما میتوجهی منجر به کشته اي ناهماهنگی و بیلحظه. بودند

سر و . زدندتمالاً به کنجی پناه برده بودند و چرت میها احعراقی. شدناپذیرتر میهواي کوهستان سرد بود و نزدیک سحر سرما تحمل
  .شدندگوش خود را هم محکم پوشانده بودند و براي همین بود که صداهاي ما را کمتر متوجه می

بالأخره بعد از یک ساعت و نیم حرکت بسیار آرام، ما در چند قدمی سنگر عراقی . گذشت، ولی حرکت ما ناچیز بودسرعت می زمان به
انداخت، شد و نگاه کوتاهی به اطراف میاي بلند میي سرگردان، عراقی داخل سنگر لحظهبا صداي شلیک توپ یا یک خمپاره. تقر شدیممس

کردیم صداي ما را شنیده و هر فکر می. شدکرد، موي بدنمان سیخ میآن زمانی که به سوي ما نگاه می. زدنشست و چرت میاما دوباره می
حتی . شدهامان بیشتر میشدن به سنگر دشمن، صداي نفسبا نزدیک. شدهاي منور قطع نمیشلیک گلوله. تیربار خواهد بستآن ما را به 

  . شنیدمصداي قلب خودم را می
سایید ها را میي مسلسلانگشتانمان ماشه. هاي خودکار و کوتاه خود را زیر شکم مخفی کرده بودیم تا برق نزند و صدا نداشته باشدسلاح

  .متري سنگر دشمن رسیده بودیم 5دیگر به . شدن بکشیمکه اگر دشمن متوجه ما شد، قبل از کشته 
کرد و کار ما دشوار بعد از ساعتی فجر طلوع می. هم تیم ما و هم تیم رودخانه به محل مورد نظر رسیده بودیم. ي موعود فرا رسیدلحظه

روي بسیار کوچکی وجود داشت که در حین تیراندازي احتمالی شیار و آب. رسیدش میهاي عراقی به گوگاهی صداي پارس سگ. شدمی
هاي کوتاه کوهی مرا  از دید علف. نصف بدنم از شیار بیرون بود. زور خودم را در آن، جا دادمبه. پناه بگیرمتوانستم در آن جانها، میعراقی

  .کرددشمن پنهان می
مان هاي ما در سینهنفس. ور شد و صداي بسیار بلند و وحشتناکی از خود درآوردي وحشی به ما حملهیک گربه در آن هنگام حساس،

به علت تاریکی و استتار ما، . زده و دریده منطقه را پاییدهایی وحشتسرباز عراقی از خواب پرید و با نگاه. حبس شد و بدنمان به لرزه افتاد
  .گربه هم فرار کرد نتوانست ما را تشخیص دهد و

بار مدت طولانی به منطقه حساس شد  عراقی این. شد، همگی از بین رفته بودیماگر چنین می. خواست خدا بود که ما تیراندازي نکردیم
انسان . کردیموار او را نگاه میهمگی حرکات سایه. او پشت تیربار و ما هم در چند قدمی او بودیم. و سعی کرد خوب زمین را تشخیص دهد

  .کندچیز جز خدا و عنایات الهی فکر نمیدر آن لحظات خطرناك به هیچ
  .آمدشد، جهنمی وحشتناك از دود و گلوله و خون به وجود میاگر تیراندازي می. کردیم تا معبرها کشف نشودباید دشمن را غافلگیر می

دوستان به چند قدمی آنان رسیده بودند تا در یک لحظه . زدندمی سو، سربازان عراقی به حالت دوزانو و اسلحه وسط دوزانو چرت در آن
خواست یکی از همکاران از پشت به یکیشان حمله کرد و کارد سنگري را روي گلوي او فشرد اما فرو نکرد؛ می. دستگیرشان کنند یا بکشند

ر مضاعف کارد به او فهماند که کار از کار گذشته و باید او در اثر این حرکت سریع خواست داد بزند، اما تکاور شجاع با فشا. زنده بگیردش
جوار با صداي خش این درگیري، نگهبان همدر این لحظه و در اثر خش. لرزید و زبانش بند آمده بودسرباز عراقی مثل بید می. خاموش بماند



طرف صدا نگاه ي خود را چسبید و سراسیمه بهسلحهبا این صداها نگهبان جلویی ما هم از خواب پرید و ا. »جمیل جمیل«: اي صدا کردخفه
  .کرد

عراقی جلوي ما هم . ها متوجه حضور ما شدند و ناگهان از داخل رودخانه تیراندازي را شروع کردندعراقی. صداهاي کنار رودخانه زیاد شد
  .دست به اسلحه برد تا تیراندازي کند، اما با رگباري کوتاه، او را از پاي درآوردیم

انفجارهاي شدید و گرد و خاك فراوان باعث . هاي عراقی انداختیم تا نگهبانان دشمن بترسندد نارنجک صوتی و جنگی به داخل کانالچن
آلود عراقی از هر سو بینگهبانان خواب. تیراندازي از هر سو آغاز شد؛ جهنمی به پا شد. نشینی کنیمشد ما از فرصت استفاده کنیم و عقبمی

  . طلبیدندقطاران خود را به یاري میرسید که همها به گوش میصداي فریاد عراقی. بستندمی هدف رگبار
هاي خواست الهی بود که گلوله. شدیمما هم سریعاً با تیراندازي و حرکت سراسیمه و نگران دور می. جا را گرفتگرد و خاك و دود همه

کردیم؛ بسیار باید مسافت طولانی تا مواضع خودي را طی می. خوردند، اما به ما نمیگذشتندرسام و منور از کنار سر و گوش و پاي ما می
  .خطرناك و دشوار بود

ي ما هم از گونه و پیشانی داران زبدهها که آغاز شده بود، یکی از درجهدر اثر شلیک خمپاره. یکی از سربازان ما از کتف راست تیر خورد
رفت کرد تا هم مسیر گشتی لو نمیباید در حین خطر یا کشف گشتی، از مسیر سري حرکت میبلی که ي قگروه ما طبق نقشه. مجروح شد

کنند تا در صورت قراردادي بین خود هماهنگ و تعیین میمسیر سري مسیري جداگانه بود که نیروهاي نظامی به. و هم تلفات کمتر بود
  . گردنددشمن، از آن راه بر صورت بروز خطر یا احتمال کمین

اي پناه گرفته بودند تا ما هم خود را به جمع ي مناسبی پشت تپهکشان آورده بودند و در فاصلهتیم دیگر ما اسیر عراقی را به زور و کشان
، اطلاع سریعاً به یگان مادر که در خط مقدم آماده بودند. ها را روشن کردیمسیمبی. آسمان منطقه غرق در آتش و دود بود. ها رساندیمآن

. آتشبارهاي خودي سنگرها و مواضع عراقی را در هم کوبیدند. ها را زیر آتش بگیریدشما مواضع عراقی. گردیمآمیز برمیدادیم که ما موفقیت
  . ما هم به سوي نیروهامان حرکت کردیم

گیرشدن و غلتو خاشاك و زمین هاي بسیار زیاد، اما سطحی در اثر خارزنان و با زخمبه خواست خداي بزرگ همگی خسته و نفس
  . اتفاق اسیر دستگیرشده، خود را به خاکریز نیروهاي خودي رساندیمهاي متوالی و بهخوردن

اسیر را تحویل دژبانی دادیم تا . صبح بود که با چند دستگاه خودروي نظامی از پیش آماده سریعاً به مقر تیپ راهی شدیم 4:30ساعت 
  .بازجویی جنگی زندانی گردد ي اطلاعاتی وبراي تخلیه

ي زودي تخلیهایم و بهفهمیده بودند که یک نفرشان را اسیر گرفته هاآن. شداي خاموش نمیهاي مختلف دشمن لحظهآتش سلاح
قارت، مواضع ها در اثر این حآن. ها را در این منطقه با خطر جدي مواجه سازدتوانست مواضع و موقعیت عراقیاین می. اطلاعاتی خواهد شد

  ربوده بودیم ها ها خواب را از چشمان آنشک شب خوبی براي آنان نبود، زیرا پس از مدتبی. ما را خشمگینانه زیر آتش گرفته بودند
 هامان، براي استراحت کوتاه به سنگرهامان رفتیم تا فردا با توان بیشتري کارهاي خود و مداواي زخمکردن یونیفورمهمگی پس از عوض 

  .نبرد را ادامه دهیم
ي اطلاعات دستور داده شد که اسیر را براي تخلیه. ي کار و مأموریت به اتاق عملیات رفتماي مختصر، براي ادامهصبح، بعد از صبحانه

حضور داشتند و این بودن امور در سنگر رکن دوم هاي بالا براي درجریاندر این جمع، فرماندهان و مسئولان اطلاعاتی و عملیاتی رده. بیاورند
  . گفتندپیشرفت را همگی تبریک می

 
 



  ی اطلاعاتيتخلیھ

  
سال است که به عنوان سرباز  13. نام دارد و مهندس عمران است» یوسف جاسم روضان«در بازجویی اولیه مشخص شد که او  

اهل . فرزند دارد 3متأهل است و . نداسال است از خدمت رهایش نکرده 11کند و به علت کمبود نیرو در عراق وظیفه خدمت می
  . کندي دیوانیه است و فعلاً در یگان کماندویی خدمت میروستاي زلازله

ي جنگی خوبی یوسف جاسم روضان گفت که نیروهاي صدام از لحاظ تجهیزات نظامی در وضعیت خوبی قراردارند و همگی تجربه
کشند، اما تا آن زمان از معبرهاي ي ما را میبیش از یک ماه است که انتظار حمله. ترفتار فرماندهانشان بسیار تند و وحشیانه اس. دارند

ها اند که ایرانیاو توضیح داد که استخبارات عراق توسط مخبرها و جاسوسان محلی در داخل خاك ایران مطلع شده. ما خبري نداشتند
. برندهاي خط مقدم از چندین روز قبل در آمادگی کامل به سر میو یگاناند ها را لغو کردهلذا مرخصی. در این منطقه قصد حمله دارند

که نیروهاي تکاور ایرانی در مقابلشان مستقرند و حمله را ي ایران و ایني سربازان عراقی بسیار پایین است؛ به خاطر ترس از حملهروحیه
ها تکراري و موجب خردشدن علت وضعیت موجود براي آنهاي خدمتی و اخلاقی به انضباطیبی. نیز تکاوران انجام خواهند داد

  .اعصابشان شده است
ریزهاي دوم ي احتیاط در عقبه خودشان و خاكهاي آمادهالقلب و خشن خواند و از یگانمهندس یوسف فرمانده خود را فردي قسی

او عملاً جاي . پوش را فاش ساختوهاي زرهها و استقرار تانک و خودروي محل دقیق توپ. پشتی خبر دادروي لاكو سوم جهت عقب
. سنگرهاي تیربار، استراق سمع، فرماندهی، مهمات، استراحت، موضع خمپاره و مسیرهاي میدان مین و معبرهاي موجود را بیان کرد

ر آن نقطه، نوع سلاحتوانست عملیات ما را تسهیل سازد، مانند ساعات تعویض نگهبانی، تعداد افراد دترین مسائلی را که میحتی کوچک
  . هاي موجود، فاصله تا یگان بعدي، سیستم ارتباطی و رمزهاي قراردادي، ساعات تقسیم غذا و هرچه را که نیاز داشتیم، برایمان گفت

حتی  کهقدر واضح ها روي ماکت پیاده کردیم؛ آنها و اخبار و تجارب گشتیبانیهاي او را با استناد به دیدهدر مدت دو روز گفته
  .سازي حقیقی آسان بودبراي  اشخاص غیر نظامی هم تشخیص اهداف با شبیه

هاي ما به ي بچهدوستانهاو در اثر رفتار انسانی و. شدهاي جامع و مفیدش باعث پیروزي ما میهمکاري اسیر بسیار خوب بود و گفته
در دو سه روزي که او پیش ما بود، در سنگر من . دانیما برادر دینی خود میاو باور کرده بود که ما واقعاً و صادقانه او ر. ما اعتماد کرده بود

کند، ولی داند و اعتماد به دشمن را نهی میکه محیط نظامی این موارد را مردود میبا این. خوابید و حسابی با هم رفیق شده بودیممی
  . کردمن مانند یک همکار با او کار کردم و او نیز کوتاهی نمی

او ضمن تشکر از . به من داد نوشتهآلود یک دستي به پشت جبهه، با چشمانی اشکدس یوسف جاسم روضان هنگام بدرقهمهن
اش را نوشته بود و خواهش کرده بود که سلامتیش را هر جور هست، به که به او اعتماد کامل داشتم، نشانی خانوادهنوازي و اینمهمان
  .داحافظی کردم و دیگر او را ندیدمبا او خ. اش اطلاع دهمخانواده

ي اطلاعاتی میدانستند که سرباز اسیرشان را تخلیهها خوب میانداختیم، چون عراقیباید چند روز دیگر عملیاتمان را عقب می
پس ما باید منتظر  .نموددادند و این امري عادي بود و اصول رزم هم آن را تأیید میها حتماً سیستم دفاعی خود را تغییر میآن. کنیم

هاي تکاور و فرماندهان را بهیگان. هاي عملیاتی را نوشتیم و دستورالعمل عملیات را ارسال کردیمطرح. ماندیمیک فرصت مناسب می
 هاي رزمی را ادامه دادیم و آمادهي تکاوري و ورزشهاي پیشرفتهآمده آموزشدر این فرصت پیش. خوبی نسبت به منطقه توجیه کردیم

  .ي آنتن را صادر کنندماندیم تا دستور عبور از خط و حمله به ارتفاع عظیم و خطرناك تپه
  



 

 خلبان اسير عراقي
  

چند هواپیماي جنگی . کردمها را نگاه میبانی خط عراقیصبح یکی از این روزها روي ارتفاعی رفته بودم و از سنگر دیده 10ساعت 
جا را گرفت آتش و دود همه . 21بودند و دو میگ  2000چهار فروند میراژ . ضع ما را بمباران کردندعراقی به آسمان منطقه آمدند و موا
  .و چند نفر از سربازان ما شهید شدند

سوي هواپیما را به 3پرتاپ سهند یکی از رزمندگان موشک دوش. کردندهاي ضد هوایی به هر سوي آسمان تیراندازي میتوپ
هواپیماي او داخل خاك ایران و در پشت نیروهاي ما . یماها آتش گرفت و خلبانش با چتر از کابین بیرون پریدیکی از هواپ. شلیک کرد
  .هاي عراقی هم پا به فرار گذاشتندي جنگندهبقیه. سقوط کرد

بی را که براي من هم اس. چند نفر از رزمندگان ما پخش شدند تا خلبان را دستگیر کنند. دیدیمخلبان را با چتر در آسمان می
  .هاي اطراف حرکت کردمتپهسوي درههاي مرتفع داشتیم، سوار شدم و بهکشیدن مهمات به کوه

از هر طرف رزمندگان خود را به آن نقطه . عراقی را پیدا کردیم 2000جو بالأخره محل سقوط میراژ وتقریباً بعد از دو ساعت جست
  .بینند و روحیه بگیرندي عراقی را برساندند تا انهدام جنگندهمی

دو بمب شیمیایی هم در محل سقوط پیدا شد که متعلق به جنگنده بوده و به خواست . تکه شده بود و پخش شده بودهواپیما تکه
یگان . منطقه را فوري ترك کردیم. که در حین سانحه نیز منفجر نشده بودجالب این. خدا خلبان فرصت پرتاپ آن را پیدا نکرده بود

  . ها را به عقب تخلیه کردندی زمین به هواي نیروي هوایی ارتش که در دو سه کیلومتري سایت موشکی مستقر بود، بمبموشک
پس از چهار ساعت کاوش مناطق عقب توسط دو . توانست از مرز خارج شودبا توجه به موقعیت منطقه او نمی. از خلبان خبري نبود

  . غرب یافتیم و بلافاصله او را منتقل کردیمچادرهاي عشایر گیلاناهگروهان تکاور، بالأخره او را نزدیک سی
او . ي پرسنلی و محل سکونتش را جویا شدمنام و نشان و واحد و شماره. زبان بازجویی جنگی را آغاز کردمي مترجم عربوسیلهبه

مأموریت او انهدام سکوهاي پرتاپ موشک . ردو پسر داشت و یک دخت. بود؛ اهل دهوك عراق» جمیل صدیق محمد زهیر«سروان خلبان 
  . شهر بودي نفتنیروي هوایی ارتش در پشت منطقه» هاگ«زمین به هواي 

  

  



 

 شهید گمنام
  

بانی از دیدگاه فرماندهی لشکر و بررسی آخرین تحولات فرداي آن روز غرورآفرین، من و دو نفر دیگر با یک دستگاه جیپ براي دیده
  . هاي جلویی به خط مقدم راهی شدیممقابل یگان يهفیزیکی دشمن در نقط

به نظرم آمد که در اثر بمباران . متري کنار جاده توجه مرا جلب کرد 80یا  70در هنوز یک کیلومتر دور نشده بودیم که یک جنازه
ي که گویی در لحظه چنانبود؛ آن پاي چپش بر زانو خم. برهنه و به پهلو بر خاك افتاده بودسربازي بلندقامت، نیم. شهید شده باشد

از کنار . زدي او در آفتاب برق میي سرنیزهسوتر بر خاك افتاده بود و تیغهي آبش آنقمقمه. بار دیگر کوشیده بود که برخیزد مرگ یک
لب . خون فروریخته بود يي ارغوانی شرابهي بادام داشت، چندین رشتهسان شکوفهجا که رنگی بهي راست، آناش بر گونهلب پایینی

  . ها را که در گذشته لحنی پرشور و افسونگر داشتند، شنیدي آن لبشد زمزمهبالایش دریده بود، اما انگار هنوز می
حال شهیدان تا به. پیراهنی بر تنش نبود. اي دیگر نداشتجز این هم نشانه. از کلاه قرمزش پیدا بود که سرباز گردان زرهی است

اي خواندیم و او را به قرارگاه تخلیه بالاي سرش فاتحه. ده بودم، اما در کار این یکی حیران مانده بودم که چرا پیراهن نداشتزیادي دی
  . کردیم که گمنام به پشت جبهه فرستاده نشونددعا می. کردیم تا هویتش را شناسایی کنند

  

  



 

 بازگرداندن پیكر شهید
  

ي بالا تصمیم گرفتند که یک عملیات چریکی محدود ولی قاطع و دنداناتفاق ستاد فرماندهی ردهچند روز بعد، فرمانده لشکر به 
  .کردمی ي قصر شیرین گمراهي اصلی در سمت چپ لشکر، یعنی منطقهاین حمله دشمن را از محل حمله. شکن را آغاز کنیم

مرزي و شکستن خطهاي مختلف برونماده بودند و بارها در یورشها کاملاً آآن. شدند نفر از نیروهاي زبده داوطلب این عملیات 85
  .هاي مقدم دشمن آبدیده شده بودند

شدن براي تک به دشمن، ساعت دوازده ظهر بود که رکن دوم لشکر، تلفنی اطلاع داد که برادر و پدر شهید در این گیرودار آماده
دستور دادند که با درنظرگرفتن تمام . ي ستوان کرمی را به عقب ببرندجنازه خواهند خودشاناند و میستوان کرمی به منطقه وارد شده

 27/3/66ي دوم گروهان یکم تکاور بود، در ستوان کرمی که فرمانده دسته. جوانب حفاظتی و امنیتی، با ایشان همکاري کنیم
پیکر . ها گیرکرد و روي مین ضد نفر رفتعراقی ها، در میدان مینبامداد و هنگام درگیري بسیار سخت ما با کمین عراقی 2:30ساعت

  . جا ماند و ما به علت حجم زیاد آتش دشمن و گرفتارشدنمان در میدان مین نتوانستیم پیکرش را عقب بیاوریم جانش در میدان مینبی
مردانه و . اهل ایلام بوداو افسري شجاع و بلند قد و قامت و . آن شب جز ستوان کرمی، تعدادي شهید و مجروح دیگر هم داشتیم

او در پشت آن هیکل . سه ماه بود که ازدواج کرده بود. ها بودهاي رزمی موجب آزار و ترس و وحشت عراقیبودن او در گشتیخشن
رزمان و سربازان تحت امرش ناراحت بودند که او را از دست ي همپس از شهادتش همه. تنومند و خشن، قلبی مهربان و رئوف داشت

ي او خانواده. کردیمکه غریبانه جسدش در جلوي چشمانمان در میدان مین جا ماند، احساس حقارت و خجالت میهمواره از این. اندادهد
ها مانده بود و ما امکان برگرداندن او از چند متري مواضع ي شهید در مقابل عراقیجنازه. ي او را برگردانندتلاش زیادي داشتند تا جنازه

  .ها را نداشتیمعراقی
ما به چشم خود لطف و رحمت الهی را . بینی کندگونه پیشتوانست آنافتاد که هیچ کس نمیاما در آن روزها اتفاقات جالبی می

عملیاتی که قصد » .نا امید نشوید و از رحمت الهی غافل نباشید«اي رقم خورد که ما انتظارش را نداشتیم؛ دیدیم که تقدیر به گونه
  .اي بود که شهید کرمی جا مانده بودآن را داشتیم، درست از همان نقطهاجراي 

ي امام در جمعه و نمایندهایشان از امام. بنیه و شجاع؛ از عشایر ایلامساله، ولی سالم و قوي 60پدر شهید کرمی مردي بود حدود 
شد، اگر هم کشته می. ي پسرش را به پشت خط بیاوردهایلام مجوز گرفته بود تا خود را به منطقه برساند و تعهد کرده بود که جناز

  .اش رضایت داشتندخانواده
که وضعیت و موقعیت فعلی را برایش تشریح کنیم، اما بعد از اینکرد که ما در حق پسرش کوتاهی میپدر شهید کرمی اول فکر می

ها گفتم امشب به آن. خل سنگر فرمانده تیپ میهمان بودندها داآن. کردیم، کمی آرام گرفت و منتظر شدکه ببیند ما چه خواهیم کرد
اي از مقامات و زاري اصرار کرد که با ما خواهد آمد و نامه پدرش با گریه. ي شهادت شهید کرمی داریمعملیات محدودي در همان نقطه

نگی مسئولان قرار شد تنها پدر او همراه گروهلاجرم با هماه. او تصمیم خود را گرفته بود. هاي ما نتیجه ندادها و نصیحتصحبت. دارد
  .کننده بیایدهاي تک

ي ما همه. به او هم تفنگ دادیم تا هنگام نیاز از خودش دفاع کند. با توجه به مسئولیت من و بنا به دستور، ایشان در کنار من بود
  .نیم تا پدرش دست خالی برنگرددکردیم و سعی داشتیم براي پیداکردن شهید کوتاهی نکاحساس حقارت و شرمندگی می

دار از نگههاي خطبا هماهنگی یگان 12:40تقریباً ساعت . ي قصر شیرین راهی شدیمي خودروها به منطقهبه وسیله 11:30ساعت 
 با وجود مسائل چند روز پیش و آمادگی کامل دشمن، ما حتماً باید اقدام. سوي مواضع دشمن سرازیر شدیمخاکریزهاي خودي به

گري آشنا پدر شهید کرمی استقامت خوبی داشت و به مسائل نظامی. ي شهید کرمی هم اضافه شده بودمسئله. دادیمدرستی انجام می
  .توانست در حین درگیري گلیم خود را از آب بیرون بکشدبود و می

هاي ها و یادآوريي هماهنگیهدر تاریکی شب هم. به چند گروه مختلف تقسیم شدیم؛ کمین، بکاو و بکش، دستبرد و تخریب
ها عملیات کرده بودند و آشنایی بیشتر افراد سال گذشته در همین زمین. ي رزم و اهداف و آخرین بازدید تجهیزات اجرا شدمنطقه

  .سوي دشمن روانه شدیمهاي آخر شب از مواضع خودي به در ساعت. خوبی داشتند



ي جوانب جهت هاي دیدور جلویی و پهلوها و پشتیبانی همدیگر، با رعایت همهگروهبا استفاده از تاکتیک رزم شبانه و اعزام 
  .غافلگیرنشدن توسط دشمن حرکت کردیم

هنوز . ها رسیدیمهاي پست و بلند منطقه عبور کردیم و به میادین مین و سیم خاردار عراقیشب از زمیننیمه  2:35ساعت 
کرد و انفجار مهیبی صورت پراکنده در هر سو اصابت میهاي خمپاره و منور بهگاهی گلوله ولی. مأموریت ما براي دشمن کشف نشده بود

توانست هر آن می. ترین صداها براي ما خطرساز بودکوچک. برانگیز نبودافتاد، شکاین انفجارها چون همه شب اتفاق می. دادرخ می
  .وشت ما هم مانند شهید کرمی شودها اتفاق بیافتد و سرنهاي آنوجود عراقی و شلیک مسلسل

جا را در نور مهتاب به پدر آن. شناختماي را که او افتاده بود، میدقیقاً آن نقطه. هنگام شهادت ستوان کرمی در چند متري او بودم
پدر شهید پر از اشک چشمان رنجور و شجاع . دوربین مادون قرمزم را به پدر شهید دادم تا نگاه کند. شهید و دیگر همرزمان نشان دادم

در آن موقعیت خطرناك یک حالت غریبی به همه دست . اش داشتجان جگرگوشهبود و شاید احساس قلبی او خبر از نزدیکی جسم بی
به پدر شهید تأکید کردم که دیگر مجاز نیست جلو بیاید، چون ممکن بود در اثر احساسات پدري حرکتی بکند که مأموریت لو . داده بود

  .او را به یک سرباز سپردم و گفتم شما هواي ما را داشته باشید. و همگی ما از بین برویمبرود 
تیم تخریب با حرکاتی سریع . راحتی به میدان مین دشمن رسیدیمبه. یا شانس ما بود یا پدر شهید که از کمین دشمن خبري نبود

ء مشکوك به چشم میبا دوربین کاوش کردیم و دیدیم چند شی. وددر داخل میدان مین شیار بسیار کوچکی ب. را خنثی کردندها مین
چیز ماهیت و شکل در مرور زمان بر اثر تابش آفتاب و گرد و خاك و برف و باران تقریباً همه . خورد، ولی تشخیصش بسیار سخت بود

  . دهدخود را از دست می
شناساند، بادگیر آبیتنها چیزي که او را می. ي سر شهید کرمیایم بالابا کمی فکرکردن و کاوش زمین دریافتم که درست رسیده

خیلی خوشحال . شدندهاي قبل دیده میتر هم چند جسد گمنام از حملهچند متر آن طرف. رنگی بود که شب شهادت به تن داشت
  . شدیمشدم، چون پیش پدر شهید روسفید می

حالا آن هیکل . پشتی جمع کردیمشهید کرمی را داخل یک کوله يها و پلاك و تجهیزات پوسیدهدر تاریکی شب استخوان
  .کوله را به یک سرباز دادیم تا جسد او و چند شهید گمنام دیگر را به عقب ببرد. پشتی جمع شده بودبلندقامت و رشید در یک کوله

  

  
  

ه امتیاز بزرگ یگان ما این بود که بدون کشف تا آن لحظ. هاي عراقی سرازیر شدیمپس از عبور از میدان مین دشمن به داخل کانال
  .ها رسیده بودیمشدن به مواضع عراقی

ها از هر سو باریدن گرفت و با شلیک ناگهان رگبار گلوله. هاي خود شدندها متوجه حضور ما در کانالي کوتاه، عراقیدر یک لحظه
  .بارها از زمین و هوا، درگیري سختی آغاز شدآتش

ها را با پرتاپ سنگرهاي آن. کردتر میها بسیار سختي درگیري را براي عراقیها بودند و همین، ادامهخل کانالتکاوران ما دا
طرف سنگرهاي استراحت عراقیاز داخل کانال به . صداي هیاهو و داد و فریادشان به آسمان برخاسته بود. کردیمسازي مینارنجک پاك

  .کردندراسیمه و با زیرشلواري و زیرپوش دفاع میها سکردیم و آنها تیراندازي می
خاست و تیراندازیشان سرگردان ها از هر سو به هوا برمیخراش عراقیفریادهاي دل. ها براي ما ناآشنا بودهاي مواصلاتی عراقیکانال

  .اي نیز از ترس توي سنگرها مانده بودندکردند و عدهاي فرار میعده. هدف بودو بی
شد و صداي کم روشن میصبح بود و هوا کم 4ساعت نزدیک . کشی بسیار بودشد و احتمال خوديتر میرفته خطرناكتهوضعیت رف

  .شدندپیدا بود که داشتند نزدیک می. رسیدهاي حامل نیروهاي کمکی عراق به گوش میکامیون
. ، اما دیگر دیر شده بود؛ ما قصد اسیرگرفتن نداشتیم»الدخیل الدخیل«زدند نیروهاي زبون عراقی از ترس در تاریکی فریاد می

ي اصلیمان را از کردن توجه فرماندهان به منطقه بود تا بتوانیم حملهها و معطوفمالی آنمأموریت ما انهدام مواضع دشمن بود و گوش
  . شهر آغاز کنیمي نفتمنطقه



یکی سنگرها یکی. ها را زیر آتش بگیرنددادیم که پشت خط عراقی سیم اطلاعبا بی. نیروهاي کمکی عراق خیلی نزدیک شده بودند
تلفات . بعضی هم که نتوانسته بودند فرار کنند، خود را داخل اجساد انداخته بودند. کردندها از هر سو فرار میرفت و عراقیاز بین می

  .دشمن بسیار زیاد بود
ها هیکل که داخل جنازهبرگشتم دیدم یک عراقی قوي. د زد مواظب باشها بودم که یکی از سربازان خودي داداخل کانال عراقی

  . یک رگبار ده دوازده تیري به سروصورت او بستم. خواهد از پشت با سرنیزه به من حمله کندخود را به مردن زده بود، برخاسته و می
راقی که به طرز وحشتناکی مجروح شده بود و از ته کانال یک ع. جی ادامه داشتاز هر سو تیراندازي و پرتاپ نارنجک و آرپی

که بتواند از سلاح پیش از این. کرد طرف من حمله جی داشت بهکه یک قبضه آرپیفریادکشان در حالی. احتمالاً موجی هم شده بود
کلاه آهنی به سر . ابت کرداش اصکردن تیر، چند تیر به کلهّدر اثر کمانه. هدف به داخل کانال بستمخود استفاده کند، یک رگبار بی

  .نداشت و کشته شد
ها ها و شهدا را به عقب ببرند و تا آندستور دادیم که مجروح. که نفرات خودي همدیگر را هدف بگیرنددیگر احتمال این زیاد بود 

  . شوند، ما درگیري را ادامه دهیمدور می
ها را که به کمک هاي احتیاط عراقیها، سعی کردیم حرکت یگاند عراقیها و مهمات خوبا استفاده از سلاح. این کار سریع انجام شد

  .همرزمانشان آمده بودند، سد کنیم
. ها را به غنیمت گرفتیمهرچقدر امکان داشت، اسلحه و تجهیزات عراقی. ها را تخلیه کردیمها و شهدا، کانالپس از دورشدن مجروح

  .کردندسازي و ترمیم مینوعی مواضع خودشان را پاكکردند؛ بهروي میدند و پیشها شده بووارد کانال نیروهاي کمکی عراقی
ها را ي ما بود که مواضع خط مقدم عراقیحالا نوبت توپخانه. ایمها را تخلیه کردهسیم اطلاع دادیم که مواضع عراقیي بیوسیلهبه

ها و نیروهاي کمکی را در داخل ي عراقیماندههاي ما شروع شد و باقیهمتري و خمپارمیلی 203ي آتش توپخانه. بکوبند تا ما دور شویم
  .ها غافلگیر کردکانال

. کننده را هدف قرار داده بود تا ما نتوانیم به خط خودمان برسیمي عراق هم حد واسط خط عراق و ایران، یعنی نیروهاي تکتوپخانه
  . را جانگذاشته بودیمدر این بین چند نفر هم شهید شدند، ولی دیگر جسدي 

دار نگهمأموریت دفاع را به نیروهاي خط. خودمان را به مواضع نیروهامان رساندیم و با خودروهامان سریعاً منطقه را ترك کردیم
 همه خسته بودیم و نشانی از زخم و خون بر چهره. احساس غرور داشتیم، چون تلفات بسیار زیادي از دشمن گرفته بودیم. محول کردیم
  .و تن داشتیم

ي فرزندش او جنازه. ي شهدا استگفتند در تخلیه. تا به یگان اولیه رسیدیم، سراغ او را گرفتم. اختیار یاد پدر شهید کرمی افتادمبی
اورد طور که با خداي خود عهد بسته بود که پسرش را خودش پیدا کند و بیاو همان. جا بغل کرده بود و آورده بودرا از محل کشف تا آن

  . کردو خودش به خاك بسپارد، حالا داشت به عهد خود وفا می
براي بهتر شناختن جسد، پلاك او را از جیبش درآوردم تا براي پدر و . کیلو نبود 10کل وزن او بیش از . بالاي سر شهید کرمی رفتم

کرد و ما هم گریه او گریه می. بشناسدش اش همتواند از تن پوسیدهبرادرش مشخص شود، اما پدرش گفت که او فرزندش است و می
در کنار من شهید شده بود و حالا درست یک سال بعد،  2:30اتفاق جالبی که افتاده بود، این بود که او یک سال پیش ساعت . کردیممی

اش یک سال دانهدانم چه حکمتی بود که جسد غریب و مرنمی. نه کم و نه زیاد و در همان ساعت شهادتش جسدش توسط من پیدا شد
  .ها هم با جسد او کاري نداشته باشند تا ما او را پیدا کنیمتمام زیر برف و باران بماند و عراقی

گفت شخصاً رشادت تکاوران می. انتظارش خواهد رسانداش را پیدا کرده و به مادر چشمپدر شهید بسیار خوشحال بود که جگرگوشه
ي پسرش را ترسند که جنازهکرد که نیروهاي خودي میاو قبلاً فکر می. را فراموش نخواهد کرد هاي سربازانرا به چشم دیده و شجاعت

  .کنندهاي نظامی کار میبرگردانند، اما امروز فهمیده بود که نیروهاي ما برابر قوانین و مقررّات و با نقشه
فرماندهان رده بالا . برانگیز بودخ و سالگرد، بسیار تعجبي پدر و برادرش و تقارن عملیات در آن تاریپیداشدن شهید کرمی و مراجعه

  . ي رزمندگان تشکر و قدردانی کردندو خصوصاً تیمسار شخصاً به منطقه آمدند و از تلاش پیروزمندانه
  



 

 پذیرش قطعنامه 
  

اي دیگر بر رده بودیم، از نقطهریزي کشدند که تک اصلی را که روزهاي متمادي طرحنیروهاي تکاور با شور و شوق فراوان آماده می
  . ها شروع کنند، اما وضعیت موجود حکایت از مسائلی دیگر داشتعلیه مواضع عراقی

امام هم پیام تاریخی . رسماً پذیرفته است 26/4/67سازمان ملل را در تاریخ  598ي مدت زیادي نگذشت که فهمیدیم ایران قطعنامه
  .ي پایانی خود رسیده استکه جنگ به مرحله خودشان را بیان نمودند و ما دانستیم

کم مسائل پشت ها کمي بالاتر به یگاني فرماندهان ردهبا مراجعه. دانستیم خوشحال باشیم یا ناراحتنمی. وضعیت بسیار آشفته بود
بود که غیر ممکن است امام برداشت ما این . بس را قبول کنیمطلبد که آتشاعلام کردند که مصلحت نظام و کشور می. پرده بازگو شد

بردار ایشان شک ایشان با درایت و تدبیر خویش تصمیم گرفته است و ما هم مرید و فرمانبی. عملی بر خلاف مصالح کشور انجام دهد
  . هستیم

اري رزمندگان ي جدي این بود که این وضعیت نباید هوشیتوصیه. ها در سنگر عملیات انجام دادیماي با حضور فرماندهان یگانجلسه
هیچ  خوردن وضعیت فیزیکی منطقه را بههمي بهي خود را انجام دهیم و اجازهبرابر ضوابط، ما باید مأموریت محوله. الشعاع قرار دهدرا تحت

بهه هنگام، تمام آسمان جشب. آمادگی کامل خود را جهت غافلگیرنشدن و احتمالات و عواقب بعدي نیز بررسی کردیم. دهیمکسی نمی
کردند، چون داشتند از باتلاق ها خیلی شادي میعراقی. ي روشن بودهاي کوچک و خمپاره و توپخانههاي منور سلاحغرق در نور گلوله

  .شدندجنگ رها می
. دندکروآمد میها با تقدیم سیگار و شیرینی و چاي خشک به خطوط پدافندي نیروهاي ایرانی رفتجوار، عراقیهاي همدر دیگر یگان

  .گفتندرفتند و پایان جنگ را تبریک میها میها هم به سنگرهاي عراقیبعضی از ایرانی
ي ابراز دوستی وارد سنگرهاي ایرانیان شده بودند و ها به بهانهزرهی، عراقی 92هاي لشکر در یکی از گردان. دشمن قابل اعتماد نبود

بس سعی داشت توازن و برتري گر با استفاده از پوشش آتشمتجاوز حیله. سخیر کرده بودندجا را تتعداد زیادي را به اسارت برده بودند و آن
  .آمدن کندهایش مجبور به کوتاهو موقعیت خود را بهبود بخشد تا هنگام مذاکره با ایران دستش پر باشد و ایران را در برابر درخواست

ها ممنوع است و متخلفان مجازات بودن این مزدوران، هرگونه ارتباط با آنتماداعبا توجه به بی«: گرام زده شدها تلفنبه تمام یگان
  . زرهی اهواز بسیار هوشیار شدند 92ها با لشکر ي عراقیخود نیروها هم بعد از شنیدن این عمل ناجوانمردانه» .خواهند شد

بار دیگر به همگان ها ماهیت کثیف خود را یکآن. رسیدها از هر سو به گوش ي عراقیي ناجوانمردانهشبِ روز سوم بود که خبر حمله
ایران در پاسخ به این عمل ناعادلانه، محافل جهانی را در جریان امور . گذاشتنددادند و قراردادهاي سازمان ملل را زیر پا مینشان می

با این وجود دشمن . گرددعهد و پیمان خود باز نمی گذارد و هرگز ازهاي سازمان ملل احترام میگذاشت تا دنیا بداند که ایران به قطعنامه
  . شدندگذشتند و به داخل خاك ایران سرازیر میکار از تمام خطوط ایران میطلب و طمعفرصت

ي بالا مبهوت مانده بودند که این چه حکایتی است؟ چرا عراق معاهده را نقض کرده؟ تکلیف ما چیست؟ اما دستور ردهورزمندگان مات
  .محکوم نمایند 598ي قرارداد کنندهاره این بود که تیراندازي نکنید تا جهانیان عراق را به عنوان نقضهمو

زیرا جهان شاهد حمله عراق به . خواران جایی نداردجستن از بیگانگان و اثبات حقانیت در دنیاي جهانشک منتظرماندن و یاريبی
  . ها دنبال سود خودشان بوده و هستندها در جنگآن. ده و نخواهند کردایران بود، ولی هرگز اقدامی علیه متجاوز نکر

تنها در . ها شده بودیمروي عراقیشکن، مانع پیشدشمن سعی داشت از مواضع ما عبور کند، اما ما با درگیري خونین و پاسخ دندان
. بودند و ما انتظار چنین حرکتی را از دشمن داشتیم نیروهاي ما کاملاً آماده. این قسمت جبهه، دشمن نتوانسته بود خط ما را بشکند

ي عراق ي رزمندگان تکاور خشمگین از این ترفند موذیانههمه. تصمیم ما انتقام سخت از مزدوران و درس عبرت دادن به متجاوزان بود
درگیري سخت تا . دادذلت به ما نمیي رگ غیرت اجازه. وضعیت غیر قابل توصیف بود. ساییدندهاي مسلسل میانگشتان خود را بر ماشه

  .شدسحرگاه ادامه داشت و دشمن هر لحظه مأیوس می
تکاوران ما با سرنیزه. هاي گروهان سوم ما شدکردم که دیدم دشمن وارد کانالمن در دیدگاه با دوربین تلسکوپی خط مقدم را نگاه می

  .ها انباشته شده بودکانالي مزدوران در جنازه. ها جنگ تن به تن را شروع کرده بودند



ي کنگاووش یک ستون زرهی که تعداد بسیاري از نیروهاي عراقی در سرازیري جاده و کنار رودخانه. به سمت راست لشکر نگاه کردم
  . روي بودندسوار بودند، به داخل خاك ایران در حال پیش

نفر از شکارچیان تانک را با چند دستگاه خودرو با  35دند تعداد ایشان دستور دا. سیم این خبر را به فرمانده تیپ اطلاع دادمبا بی
هاي عراقی نزدیک اي کمین کردند و منتظر شدند که تانکزن هر کدام در گوشهجیسربازان آرپی. آور به بالاي تپه رساندیمسرعتی سرسام

  . ها و بستن جاده را آغاز کنندشوند و شکار تانک
خواستیم یک تیپ زرهی را در همان مکان منهدم کنیم،  زیرا شکل فیزیکی آن مکان طوري می. ه بودگرفتهرکس یک تانک را هدف 

ها مغرور از پیروزي در مناطق دیگر عراقی. ها مشرف بودیمکردند و ما به آنها باید سربالایی را با سرعتی بسیار کم طی میبود که عراقی
کردند و این روند، بدون اعزام دیدور و جلودار حرکت میکه به شهر خود میآزادانه و مانند این لذا. انتظار نداشتند که در کمین ما بیفتند

  .ضعف دشمن و برتري ما بودنقطه
. کننده بودبسیار نگران. کردنددستگاه بودند، هر لحظه یک پیام خطرناك را از یکی از واحدها اعلام می 12هاي فرماندهی که سیمبی

ها با غرش سیمسروصداي بی. کردداد و رهنمودهاي لازم را ارائه میسیم به همه پیام پایداري و استقامت و روحیه میبا بیفرماندهی لشکر 
ها موقع با عراقیهرکس اسلحه و تجهیزات خود را به همراه داشت تا به. هاي سرگردان در هم آمیخته بودها و انفجار مهیب خمپارهتوپ

  .درگیر شود
گفتند . ها شلیک نکنیدسوي تانکسیم اطلاع دادند که درگیري را قطع کنید و بهخواستند آتش کنند که با بیشکار تانک میهاي تیم

با . ها منتفی شدبا این اوصاف حمله به تانک. لذا با خودروها به یگان برگردید. شودهرکس تیراندازي کند، مجازات و دادگاه صحرایی می
روي میسوي خاك ایران پیشنیروهاي عراقی به. جا را ترك کردیم و به پاسگاه فرماندهی تیپ رسیدیمستور، آنسرعت زیاد و برابر د

جا را که سربازان کوبید؛ همانامان در هم میمتري یگان ادوات همچنان مواضع خط جلویی را بیمیلی 107انداز ي موشکدسته. کردند
  . تن بودندبهها مشغول جنگ تنایرانی با عراقی

. توانستند تمام جبهه را پوشش دهندنیروهاي پشتیبانی نمی. پشتیبانی، به اوج خود رسیده بود هاي در خط براي آتشتقاضاي یگان
شک آن نیرو و بی. کردیک لشکر کماندویی عراق از خط مقدم عبور می. دانستیم چه کنیمها امان ما را بریده بود و نمیسیمصداي بی

  . دادکم، تکاپوي مقاومت طولانی را نمیمهمات 
ها گرفتیم، یا امکان نداشت یا آنجوار تماس میهاي همبا یگان. گرفتیم، اما ارتباط قطع بوداز اتاق عملیات با قرارگاه لشکر تماس می

تندي میها بهثانیه. کردیمهم نمی کداممان حتی آب هم نخورده بودیم، اما اصلاً احساس گرسنگیکه هیچبا این. هم وضعیت ما را داشتند
هاي پیشرفته با در یک لحظه متخصصان مخابراتی با دستگاه. رسیدها میبانان و فرماندهان گروهانگذشت و هر لحظه خبري تازه از دیده

اند و تعداد زیادي از ایران شدههاي مختلف وارد خاك ها اعلام کردند که نیروهاي عراق از جادهقرارگاه عملیاتی غرب تماس گرفتند و به آن
  . اندبرخی هم در اثر مقاومت شهید شده. اندواحدهاي ما از برابرشان عقب کشیده

. قرار بودندي فرماندهان عصبانی و بیهمه. بازیمي خود را میکردیم که روحیهاحساس می. جا را فرا گرفته بودانگیز همهاي غملحظه
هاي مزدور هاي خط تنها بگذارند تا عراقیداد که فرزندان مردم را که مانند برادران و فرزندانشان بودند، در کانالها وجدانشان اجازه نمیآن

مهمات و سلاح مناسب، اما شجاعانه میکه مردانه قول مقاومت تا آخرین نفس را داده بودند، تشنه و گرسنه و بیآنان . سرشان را ببرند
ایم و سال جنگ هستیم و بارها این موارد را تجربه کرده 8ي تیپ را متقاعد کردیم که ما رزمندگان فرمانده هبا این اوصاف هم. جنگیدند

مان، درگیري را به پس ما با افراد زیرمجموعه. ایمها دادهنشدنی به آنایم و درس عبرت فراموشچندین بار هم دشمن را به عقب رانده
روي دشمن و کشتهفعلاً دست روي دست گذاشتن چیزي جز پیش. وضعیت موجود مشخص شود جنگی خونین تبدیل خواهیم کرد تا

  . شدن نیروهامان به همراه نخواهد داشت
ي شناسایی را داران دستهي قدردانی و تشکر بود، دست یکی از درجهآلودش که نشانهفرمانده تیپ از جا برخاست با چشمان اشک

شماها قلب مرا روشن ساختید و با سخنان برخاسته از روح شهامت و . و گفت من در این مسئله مانده بودم بوسید و با دیگران روبوسی کرد
هاي کوچک چریکی با ي ذاتی و نه برابر دستور، در دستهپس ما هم تا اطلاع ثانوي برابر وظیفه. تر کردیدشجاعت خود، مرا در کارم راسخ

ها توانیم از آنمان، هرچه میکنیم و به علت عدم آشنایی دشمن به منطقهگیر میجاي خود زمین هرچه از امکانات که داریم، دشمن را در



لذا سریعاً با . پذیرمام و عواقب آن را هرچه باشد، میشما هم شاهد باشید که من با شما پیمان مقاومت و ایثار بسته. گیریمتلفات می
  . د برگردیدریزي کنید و به مواضع خودیگر طرحهمکاري یک

هایی مانند ضد چریک، پدافند عامل، پدافند غیر عامل، پدافند ضد شیمیایی، عملیات چریکی، حتی در در هر واحد نظامی ارتش طرح
. ها را قبلاً نوشته و سازماندهی کرده بودیمما هم این طرح. کنند که در هنگام نیاز سریعاً قابل استفاده باشدبینی میزمان صلح پیش

ها در چند دقیقه خود را آن. ها در روي ماکت منطقه توجیه کردیم و مسئولیت و مواضع هرکس را مشخص نمودیماندهان را برابر طرحفرم
اي نیز عقبعده. رفتندهاي جدید میماندند و گروهی نیز برابر طرح، از مواضعشان به محلگروهی در مواضع خود می. به افرادشان رساندند

  . تا دشمن را به کمینگاه بکشانند کردندروي می
روي هاي ضعیف اقدام به آرایش باز و پیشهاي باز رسیده بود و در اثر مقاومتي دره به زمینستون زرهی دشمن اینک از داخل جاده

  .کردمی
ها امان رکش خمپارهها و تصداي سفیر گلوله. بستتوانست، جهت درگیري و دفاع به خود میبه علت کمبود مهمات، هرکس هرچه می

هاي عراق حمله هوایی هر چنددقیقه جنگنده. ي نظامی ما بسیار ناامن شده بودهاجاده. کردندهاي عراقی شلیک مستقیم میتانک. دادنمی
هاي عراقی را تانکها و پوشگیر نمایند و تعداد بسیاري از زرههاي تکاور ما توانستند در اولین ساعت نبرد، دشمن را زمینیگان. کردندمی

  . خاستجا به هوا بر میدود از همه. شکار کنند
به علت نبود امکانات پزشکی و خودرو، . کردنددیدند، بسیار خشمگین و با تمام امکانات اجراي آتش میها که این مقاومت را میعراقی

درگیري فقط در مقابل . ي رزم بودجایی و تحرك لازمهبهچون عملیات چریکی بود، جا. ماندندجا میرزمندگان مجروح و شهید ما در همان
  . کردندنشینی میها یا طبق دستور عقبجوار سمت راست و چپ یا در اثر فشار عراقیهاي همذوالفقار ادامه داشت و دیگر یگان 58لشکر 

کردند و سعی داشتند نیروي هلیا تیراندازي میسوي مدار از ارتفاع بسیار بالا بهکوپترهاي توپهلی. خواست ما را دور بزنددشمن می
جنگی خونین که تا آن زمان همانند آن را . دادي این کار را نمیامان پدافند هوایی اجازهبرن خود را در پشت ما پیاده کنند، اما شلیک بی

کردند و گروهان ادوات با م درخواست مهمات میسیها با بییگان. تن آغاز شده بودبهجنگ تن. در هیچ عملیاتی ندیده بودیم، ادامه داشت
آب هم . لیتري کردیم 20هاي اي را مأمور رساندن آب در دبهعده. نیروها تشنه بودند. کردها را برطرف میتمام امکانات موجود نیازمندي آن

  .شدتر میرسید و اوضاع وخیمها به ما نمیي عراقیدر اثر حمله
: سیم مرا صدا کرد و گفتها مشغول هدایت عملیات بودیم که فرمانده تیپ با بیچیسیمئولان عملیات و بیبانی با مسدر سنگر دیده

  . جا برسانیدجی بردارید و خودتان را به آنشما با چند نفر دیگر آر پی. هاي عراقی از سمت چپ نیز وارد کارزار شدندتانک
دانستم که هشت می. گو نخواهد بودجی جوابدیدم موشک آرپی. نگاه کردم طرفبا دوربین دوچشمی به آن. از سنگر خارج شدم

گاه خارج شوند و به متري ضد تانک و ضد بتون در پایین تپه آماده بودند تا به محض نیاز از کمینمیلی 106دستگاه از خودروهاي تفنگ 
ها شدیم و به قرارگاه سوار جیپ. ي حرکت شوندکافی آماده با مهمات 106ابلاغ کردم که هر چهار دستگاه . ها یورش ببرندصفوف تانک
  . هاي عراقی بسیار زیاد بودحجم آتش تانک. کنندسوي دشمن تیراندازي میي سربازها و افسرها در سنگرها بهدیدم همه. تیپ رسیدیم

ي منتهی به سوي جادهستگاه را هم بههاي قرارگاه تیپ قرار دادم و دو درا بالاي تپه 106با یک آرایش خاص، دو دستگاه جیپ 
هاي روي 106رویم و ها میهاي پایین به قلب تانک106ي ما این بود که ما با نقشه. مأموریت هر کس را مشخص کردم. ها فرستادمعراقی

روي تپه، ما از فرصت  هايشدن جیپگرفته طور بنا بود در صورت هدفهمین. هاي عراقی را شکار کنندتپه باید در حین درگیري تانک
ها بردیم تا در پشت تپهزن هم نزدیک تانکجیچند نفر آرپی. کردیمها را گمراه میاین گونه تانک. ها را شکار کنیماستفاده کنیم و تانک

ها در ي آنهالعادکمی از تانک ندارند و با دقت فوق متري دستمیلی 106هاي تفنگ. ها شلیک کنندها مخفی شوند و به سوي تانک
  .ها را شکار کنیمتوانستیم تانکتیراندازي می

. هاي عراقی یورش بردیمسوي تانکآور در روي جاده بهبا سرعت عجیب و سرسام. سیم اطلاع دادیم که تیم یکم آماده باشندبا بی
در این میان . یی، ما هدف واقع نشدیمجادر اثر سرعت جابه. هدف به سوي ما انداختندي بیها متوجه ما شدند و چند گلولهتانک
. هاي دیگر به سمت تپه معطوف شد تا جیپ را شکار کنندي تانکلوله. هاي روي تپه یکی از تانک را هدف قرار داد و منهدمش کرد106

ها از کنار تانکهاي کوچک و بزرگ کالیبر گلوله. همه خوشحال بودیم. ها را منهدم کردیمما هم یکی از تانک. حالا نوبت ما بود
ها را در نقاط مختلف نهادیم و خودمان نیز پشت خاکریزها زنجیدر فرصت کوتاه آرپی. شد، اما ما توجهی نداشتیمسروصورتمان رد می



ها، به علت آتش پرحجم و آتش عقبه و ایجاد گردوخاك، بعد از 106نشدن محل موضع کرد که براي کشفایجاب می. موضع گرفتیم
  . ي سریعاً محل خود را عوض نمایندتیرانداز

گیر شدند و ها زمینتانک. کردداد و به دیگري کمک میتوانست، انجام میهرکس از نیروهاي ما هرچه می. درگیري ادامه داشت
سوي تانک ترین محل رساند و به ي شناسایی خود را به نزدیکیکی از سربازان شجاع دسته. گشتندشدن میدنبال محل موضع و پنهان

ي دشمن قرار گرفت و درجا گشت، از پشت مورد اصابت رگبار نیروهاي پیادهسرباز شجاع هنگامی که برمی. تانک آتش گرفت. شلیک کرد
  . به شهادت رسید

ران شجاع از هر سو تکاو. اندکردند با یک تیپ درگیر شدهفکر می. ي ما چند نفر استدانستند عدهنمی. ها سردرگم شده بودندعراقی
خودم هم پیاده به . ي قرارگاه تیپ گفتم که همچنان اجراي آتش کنیدهاي روي تپه106سیم خودرو به با بی. شدندور میها حملهبه آن

  .فرمانده تیپ و دیگر دوستان مرا بوسیدند و تبریک گفتند. تیپ رفتم
هاي ارتباطی و ها و دستگاهها و طرحباید تمام مدارك و نقشهمل متري قرارگاه رسیده بود، برابر دستورالع 500چون دشمن تقریباً به 

  . فرماندهی به من گفت کار خود را انجام بده، دیگر امیدي نیست. کردیم تا به دست دشمن نیفتدمرموزات را منهدم می
غذا و خصوصاً مهمات فکر نکنم تا فشانی رزمندگان، به علت نبود آب و هاي پیاده تکاور پرسیدم، گفت با وجود جاناز وضعیت یگان

بامداد درگیر  2که رزمندگان که از ساعت اما خبرها حاکی از تلفات زیاد دشمن و انهدام خودروها است و نیز این. ساعتی مقاومت کنند
  . از سویی ما ارتباط با عقب هم نداریم و از نیروهاي احتیاط خبري نیست. اندهستند، بسیار خسته

کردیم، تمام سنگرهاي حساس مانند مخابرات، اتاق عملیات، بینی میي موجود که براي همین مواقع پیشد منفجرهسریعاً با موا
بندي کردم و ماشین انفجار هاي مرموزات و هرچه که براي دشمن مهم و قابل استفاده بود را تلهکمدهاي حاوي اطلاعات، سري دستگاه
متري رسیده، این دستگاه را فشار  100به او تأکید کردم که هر موقع دیدي دشمن به . ام بودريآن را به یکی از سربازان دادم که همشه

خواست و هرکس از هر سویی هرکس چیزي می. تیپ آرام و قرار نداشت. همه امکانات و تجهیزات منهدم شودبده تا یک قرارگاه با آن
  .دادخبري می

  

  



 

 نشیني تاكتیكيعقب
  

بردن ي این کار یعنی خودکشی محض و از بینورت خصوصی به من گفت که دیگر تاب مقاومت نیست و ادامهصفرمانده تیپ به
لذا شما مخفیانه و طوري که کسی از موضوع خبردار نشود، چون موجب ضعف . نشینی تاکتیکی انجام دهیمما باید عقب. فرزندان مردم

برسان و وضعیت جاده و منطقه را بررسی کن تا در صورت لزوم، از محل عقب ي گچی گردد، با یک جیپ خودت را به جادهروحیه می
روي ایران به دست غرب احداث شده بود و در اثر پیشو هنگام تک به گیلان  59ها در سال این جاده توسط خود عراقی. نشینی کنیم

  . شدمی غرب منتهی این جاده به قرارگاه لشکر و شهر گیلان. نیروهاي ما افتاده بود
بعد از ظهر بود که با سرعت زیاد به عقب منطقه  3تقریباً ساعت . ي گچی رفتمسوي جادهسه نفر از سربازان زبده را برداشتم و به 

  .هاي خودکار آمادگی لازم براي درگیري احتمالی با عوامل دشمن را داشتیمبرگشتیم و با سلاح
مأموریت حساسی بر دوش . کردمها و شیارها را نگاه میها و تپهن دوچشمی تمام کوهبا دوربی. حدوداً شش کیلومتر دور شده بودیم

تلاش داشتیم نتیجه را به فرمانده تیپ برسانیم . ي بالا نبودندها قادر به تماس با ردهسیممنطقه کوهستانی بود و بی. من گذاشته بودند
  .تا دیگر رزمندگان بتوانند به جاي مناسب برسند

نفر  180یا  170پوش سبزرنگ و حدود رو و بالاي یک ارتفاع، چند دستگاه زرهمتري روبه 150ي افکار بودم که در فاصله در همین
یکی از . فوراً ماشین را به کنار جاده کشاندم تا نبینندمان. انگار که منتظر کسی باشند. هاي سبز دیدم که همگی نشسته بودندرا با لباس

چون سپاه در آن زمان، . توانستم قبول کنمها نیروهاي سپاه پاسداران هستند که لباس سبز دارند، اما من نمیدوستان گفت حتماً آن
اند و قصد کمین زدن به جا آمدهي قدیم سومار به اینها عراقی هستند و از جادهاحتمال دادم آن. دار سبزرنگ نداشتپوش چرخزره

  . نیروهاي ایرانی را دارند
شماري از آنان را از بین ببریم، اما مأموریت ما شناسایی پوش و تعداد بیچند دستگاه زره 106ي نستیم با شلیک دوگلولهتواما می

با . افتادن تمام رزمندگان وجود داشتها و در نهایت به محاصره شدن عراقیبود و در صورت درگیري، احتمال کشف محل و متوجه
  . خود را به همرزمانمان برسانیمسرعت زیاد از محل دور شدیم تا 

به سبب مسئولیتی که در آن . خیلی عجله داشتم تا موقعیت فعلی را به فرمانده گزارش کنم و نیز به کمک دیگر رزمندگان بروم
در هر  شد و این امکان را به وجود آورده بود کهنوعی به ما مربوط میشناختند و امورات موجود بهواحد رزمی داشتم، همه مرا می
  . قسمتی دخالت کنم و نظر بدهم

نزدیک که شد، دیدیم . آمدطرف ما میمتري عقب مواضع خودي رسیده بودیم که یک ستون بزرگ با گردوخاك بسیار به 200به 
من او قبل از . خود را به خودروي فرماندهی رساندم. صورت ستون در حال حرکت هستندنشینی داده و بهفرمانده تیپ دستور عقب

  . ي پذیرایی از ما استي شش کیلومتري، دشمن آمادهدر روي ارتفاع در فاصله. ي کامل قرار داریمپرسید چی شد؟ گفتم ما در محاصره
در آن هنگام که چند فرمانده نیز به ما پیوسته بودند، اعلام کردند باید از محاصره خارج شویم و اگر لازم شد، با جنگ سرنیزه عبور 

  .ها تصمیم خود را گرفته بودند و البته راهی جز این نبودآن. خواهیم کرد
داري پرسیدم از درجه. در خودروهاي کوچک چندین نفر روي هم انباشته بودند. ي رزمندگان خسته بودندهمه. ستون به راه افتاد

اگر . ل آن کار را گرفتم، همه گفتند ندیدیمسراغ سرباز مسئو. جا نبودهیچ کس هم در آن. آیا ستاد فرماندهی منفجر شد یا نه؟ گفت نه
  .هاي بسیار زیادي براي کشور و نیروها بودکرد، موجب ضرر و زیاندشمن به اسناد و مدارك ما دسترسی پیدا می

 ها وارد سنگرهاها پشت سر ما هستند، قرارگاه سقوط کرده، آنهمه گفتند عراقی. تصمیم گرفتم خودم برگردم. کارم درآمده بود
عراقی. سوي سنگرهاي تخلیه شده رفتمسرعت از ستون جدا شدم و به با همان ماشین و نفرات به. گشتمباید برمیولی من ... اند و شده

هاي مخفی کردند تا ایرانیکردند؛ داخل سنگرهاي استراحت نارنجک پرتاب میسو وارد قرارگاه شده بودند داشتند پاکسازي میها از آن
  . بکشندرا شده 

کم هوا هم کم. جا را گرفته بوددود وآتش همه. دوان خودم را به محل قرارگرفتن ماشین انفجار رساندمدوان. از ماشین پیاده شدم
ماشین . سوي ما شلیک کرد، اما نخوردها بهحتی یکی از عراقی. کشیدندرسید که فریاد میها به گوش میصداي عراقی. شدتاریک می



ها براي سرقت وسایل و آن. ها هم کشته شدندتعدادي از عراقی. قرارگاه تیپ با آن امکانات و وسایل به هوا برخاست. فشار دادمانفجار را 
ما . کردندسراسیمه خود را در اطراف مخفی می. ها را ترساندشدت انفجار بسیار زیاد بود و عراقی. گرفتن وارد سنگرها شده بودندغنیمت

. در این بین یکی از سربازان شجاع اهل زنجان جا ماند. هدف با ماشین به سمت رزمندگان حرکت کردیمهاي بیيهم با تیرانداز
  .اي هم به عقب ماشین اصابت کردبستند و حتی گلولهها از پشت ما را به رگبار میعراقی. ندانستیم او شهید شده یا مجروح

با . دیگر هوا تاریک شده بود. روي بودندرا به ستون رساندیم که در حال عقبزبان خودمان با سرعت زیاد توسط یک سرباز عرب
ما خودروي پنجم یا ششم پشت فرمانده . اي باریک و خطرناك به سر ستون رساندم تا بهتر اوضاع را ببینمتلاش بسیار خودرو را از جاده

. ها خبري از آن نیروهاي سبزپوش نبودروي تپه. به اطراف نگاه کردم دقیقاً. مقداري رفتیم تا در جایی که قبلاً آمده بودیم. ستون بودیم
حتی احساس خجالت هم . من هیچ نگفتم. کردياند، شما حرف ما را قبول نمیها سپاهی بودههمراهان گفتند شما اشتباه کردید و آن

  کند؟ که او در مورد من چه فکري میکردم که به فرمانده تیپ گزارش اشتباه دادم و این
. کردندها با هم برخورد میخودروها و تانک. هوا تاریک تاریک شده بود. گفتي عجیبی داشتم و قلبم چیز دیگري میشورهاما دل

  .انجامددانست سرنوشت این نبرد به کجا میهمرزمانم همه خسته بودند و هیچ کس نمی. جا را گرفته بودصداي موتور خودروها همه
  



 ها كمين عراقي
  

آسمان بسیار . شب بود 11ساعت . رفتکرد، به بالا میستون نیروهاي خودي از سربالایی که حرکت خودروها را بسیار کند می
ي بزرگی که سر ستون با سرعت قدم انسانی بالاي تپهطوريطول ستون بسیار زیاد بود، به. دیدیمحتی چند قدمی را هم نمی. تاریک بود

در این حالت نصف ستون نمایان و نیمی دیگرش در پشت ارتفاعات . ي یک کوه را رد نکرده بودهنوز گردنهرسیده بود و عقب ستون 
  .پنهان بود

متر هم  150هایی عمیق که عمقشان تا هاي باز بود و طرف دیگرش به درهبه سمت زمین یک طرف جاده. جاده خاکی و باریک بود
  . رسیدمی

. یري ما در خط مقدم، نیروهاي خود را از سومار انتقال داده بود به پشت سر ما؛ یعنی مکان فعلیي درگطلب با ادامهدشمن فرصت
توانست، به نوك تپه برسد در زمانی کوتاه بهترین محل را براي کمین ستون ما انتخاب کرده بود و اجازه داده بود که ستون ما هرچه می

ها منتظر پذیرایی از ما و تلافی تلفات چشمگیرشان در خط مقدم آن. مان را تارومار سازندها از ارتفاعات ما را سرکوب کنند و ستونتا آن
  .بودند

زمان هاي عراقی آسمان منطقه را نورباران کرد و همپوشهاي زرههنوز سر ستون به بالاي تپه نرسیده بود که در یک لحظه نورافکن
جی هاي آرپیموشک. کردند؛ به خودروها به نفراتبه همه چیز تیراندازي می. غاز شدها بر روي ستون پیاده آشلیک تیربارها و ضد هوایی

ي تجهیزات ما را شاید دوست داشتند همه. کردندبا خمپاره و موشک به ادوات شلیک نمی. کردندضد نفر به بالاي سر ما شلیک می
  .سالم به غنیمت بگیرند

ها و براي کاستن از حجم در پاسخ به عراقی. گیر شدیمن شیارهاي زمین و جاده زمینتریاز روي خودروها پایین پریدیم و در کوچک
به آن سمت تیراندازي شد و . ها را بزنیدیک نفر در تاریکی فریاد کشید نورافکن. ها با هر سلاحی که داشتیم، تیراندازي کردیمآتش آن
سمت راستمان که . ماندن در آن شرایط مرگ حتمی بود. ع گرفتن پیش آمدجایی و موضفرصت خوبی براي جابه. ها از کار افتادنورافکن

این . گیر شده بودند، تصمیم گرفتیم از سمت دره فرار کنیمبا چند نفر که در اطرافم  پراکنده زمین. زمین باز بود، محلی براي فرار بود
طرف عقب ستون آن سمت جاده غلت خوردیم و از کنار دره به به. اي از ما را فراري دهدتوانست عدهمسیر بسیار خطرناك بود، ولی می

  . جا دیگر امکان دید و تیر نبودآن. و پیچ موجود فرار کردیم
ها به هر سویم اصابت میگلوله. دویدمکردم؛ فقط میمن به عقب نگاه نمی. دشمن داخل شیار را با تیربارهایش به آتش کشیده بود

به پشت تپه که رسیدم، . هااند به ته درهاند یا پرت شدهدانستم چند نفر پشت سرم شهید شدهدقیقاً نمی. شدکرد یا از بالاي سرم رد می
ها و شیارها عبور کنیم، ولی اول باید باید از دره. چند نفر از فرماندهان دسته را دیدم و گفتم جلو ستون بسته شده و امکان خروج نیست

تایپ و خودروهاي نو و توپهاي شنود و تلهتوانستیم از لودر و دستگاهگاه با کمک همدیگر هرچه میآن. تمام تجهیزات را به دره بریزیم
جا با دوستان و افرادي که همدیگر را همان. ها استفاده کنداندازهاي کششی را به پایین دره ریختیم تا دشمن نتواند از آنها و موشک

پس با همدیگر . گفتند شما مسئول اطلاعات و عملیات هستید و حتماً به منطقه آشنایی داریدها آن. شناختیم، دور هم جمع شدیممی
اتفاق گاه بهغرب بود و آناز پشت ستون و از داخل شیارها حرکت کنیم تا خودمان را به قرارگاه لشکر برسانیم که در نزدیکی گیلان 

در آن تاریکی امکان . کردندنیروها هرکدام به سویی حرکت می. ین هم نداشتیمراهی جز ا. ها حمله کنیمدیگر نیروها از پشت به عراقی
ها من و سه نفر از کادري. باریدباران گلوله از آسمان می. ها انسجام خود را از دست داده بودندیگان. پیدا کردن همدیگر بسیار سخت بود

من دیگر از . دوان از آن محل دور شدیمرت خیز و خزیده و دولا و دوانصوشناختند، بهخوبی مینفراز سربازان زبده که ما را به 9و 
  .سرنوشت ستون خبري نداشتم

. ها ماندیمشدن آنمان به حالت خزیده منتظر نزدیک همه. بامداد متوجه صداي چند نفر در داخل دره شدیم 2:30حدود ساعت 
ها را لمس میي اسلحههمه ماشه. شدتر میصداها بیشتر و نزدیک. نشدن بیابدپناهی براي دیدن و دیدههر کس سعی داشت جان
که تا این. اندها براي گشتی و کاوش منطقه حرکت کردهکردیم عراقیما فکر می. ها از خود دفاع کنیمواردکردیم تا قبل از عمل تازه

  .تیراندازي نکنید، خودي هستند: بلند گفتیکی از افراد که جلوتر قرار داشت، با صدایی نیمه. نفرات دیده شدند



چند سرباز و چند کادري بودند که به علت . وضعیت خوبی نداشتند. کردند ما عراقی هستیمها بسیار ترسیده بودند و فکر میآن
را هاي خود در اثر درگیري شدید و فشار دشمن عقب آمده بودند و یگان 402ي سلمان کشته و ارتفاعات روي دشمن در منطقهپیش

با . آب و غذا هم نداشتند. ها هم مجروح بودنددو نفر از آن. کردندسوي نیروهاي عراقی حرکت میها ندانسته به آن. گم کرده بودند
ها و وضعیت یگانها هم دیدهآن. موقعیت خودمان را بازگو کردیم و نگذاشتیم به سوي دشمن بروند. هاي خود سیرابشان کردیمقمقمه

  .ي ما تشریح کردندهاشان را برا
که ي دشمن با همدیگر حرکت کنیم؛ مشروط بر ایني بهتر و خروج از محاصرههمان موقع تصمیم گرفتیم تا رسیدن به یک منطقه

ي آلوده توانستم از منطقهي گروه ما چندین ماه در این مناطق مأموریت داشتیم و بهتر میچون همه. هدایت افراد با گروه ما خواهد بود
  . سراب بودند که به ما ملحق شدند 40نفرمان جمعی تیپ  13. نفر رسیده بود 36تعداد ما به . ارج شویمخ

همگی ضمن راه . هاي صبح راه رفتیمغرب حرکت کردیم تا نزدیکینما جهت را بررسی کردم و به سمت جاده خاکی گیلان با قطب
کرد و امکان رهایی دادیم، دشمن بیشتر ما را محاصره میصت را از دست میهرچه فر. دادیمزدیم، ولی باید ادامه میرفتن چرت می

  .شدتقریباً غیر ممکن می
خوشحال بودیم . شدن به دیگر همرزمانمان و کسب تکلیف از فرماندهی لشکرصبح به قرارگاه لشکر رسیدیم؛ به امید ملحق 6ساعت 

رگی تمام شده و اینک خواهیم توانست با سازماندهی مجدد هویت خود را پیدا کردیم دیگر رنج آوافکر می. داشتیمو تندتر قدم برمی
  .کنیم

اي که متري ما بودند، خیلی سریع از تپه 50ي کردند و در فاصلهرو که براي غافلگیرنشدن در جلو حرکت میدو نفر از سربازان پیش
ها خواب را از ها از هر سو به گوش رسید و سفیر گلولهگبار اسلحهچند ثانیه نکشید که صداي ر. ستاد فرماندهی لشکر بود، بالا رفتند

قرارگاه لشکر نیز به . شوندها سرازیر میگروه از تمام تپهها گروهناگهان متوجه شدیم عراقی. مات و مبهوت مانده بودیم. چشمان ما ربود
  . دهی خود قرار داده بودندجا را مرکز فرمانها آنبرن عراق افتاده بود و عراقیدست واحدهاي هلی

ما سریعاً در داخل شیارها پخش شدیم و تیراندازي . رسیدزدند، به گوش میزدند و عربی حرف میها که فریاد میسروصداي عراقی
یکی از آن شکم. سه نفر از سربازان ما مجروح شدند. هاي هجومی خود داخل شیارها را به گلوله بستندها با خمپارهعراقی. متقابل کردیم

یکی از افراد جیب او را خالی کرد که عبارت بود از چند نامه و . گفت جیب مرا خالی کنیدمی.ها به بیرون ریخت، ولی هنوز نمرده بود 
  .آدرس

ما براي کاهش تلفات به بالاي تپه. اش برسدخواست بعد از شهادتش جسدش مفقودالاثر نشود و مشخصاتش به دست خانوادهاو می
ها در روي تپه تقریباً ما مسلط شدیم و از عراقی. ها دیگر نتوانستند ما را دنبال کنندعراقی. ها تیراندازي کردیمسوي عراقیرفتیم و به ها 

  .ها دور شدیمدر حال تیراندازي از عراقی. تلفات هم گرفتیم، ولی انسجام خود را از دست داده بودیم و کنترل کافی بر همدیگر نداشتیم
روي کردهها بیشتر از تصور ما پیشداري که از آن منقطه دور شدیم، نگران و خشمگین این مسئله براي ما مشخص شد که عراقیمق

لذا تصمیم گرفتیم از گروهی . دانستیم که راه دشوار و خطرناکی در پیش داریم. از سقوط قرارگاه لشکر بسیار ناراحت و مأیوس شدیم. اند
. شدها کنترلمان بهتر میکردیم و در درگیريشد و هم تندتر حرکت میزیرا هم تلفات کمتر می. ه بودند، جدا شویمکه به گروه ما پیوست

در صورتی. خواهیم از شیارهاي اطراف به سوي گیلان غرب برویمآن گروه هم قبول کردند و گفتند ما هم همین خیال را داشتیم، زیرا می
ي سومار به ایوان تغییر دهیم ي اصلی و آسفالتهها تصمیم گرفتیم راه خود را به سمت جادهتوسط عراقیکه ما به علت اشغال گیلان غرب 

سراب و استراحتی کوتاه در محل، از همدیگر جدا شدیم و  40بعد از خداحافظی با گروه تیپ . و براي خروج از محاصره بیشتر تلاش کنیم
  .هر گروه به راه خود ادامه داد

  

  
  

کردیم، وسایل و تجهیزات به هر سو که نگاه می. کوپترهاي عراقی زیاد بوداحتمال کشف ما توسط هلی. دیگر کاملاً روشن بودهوا 
. شماري از خودروهاي خودي که همگی توسط رزمندگان تارومار شده بودند تا سالم به دست دشمن نیفتندتعداد بی. نظامی پخش بود

  .راه خود ادامه دادیم کردیم و به مقداري مهمات جمع



 حمله به خودروي عراقي
  

یکی از . آمدناگهان یک خودروي عراقی را دیدیم که روي جاده به سوي ما می. رفتیمي خاکی با آرایش باز راه میدر روي جاده
از شجاع با صداي بلند به سرب. زبان بود، روي جاده نشست؛ نشانه رفت و ما به هر سو پراکنده شدیمي شناسایی که عربسربازان دسته

  .قف؛ ایست: خودروي عراقی که حالا نزدیک شده بود، به عربی گفت
شاید خیال . در یک لحظه متوجه ما شدند. العمل پیدا نکرده بودندها فرصت عکسآن. یک افسر و دو نفر سرنشین و راننده بودند

  . یمها آزادانه روي جاده راه بروي آنکردند که ما در محاصرهنمی
سرنشینان فریاد زدند . ي چند متري ما پیاده شوندراننده سرعت خود را کم کرد تا در فاصله. کردندبا ترس و وحشت ما را نگاه می

راننده و سرنشینان در اثر عجله و وحشت از جاده خارج شدند و به ته . ما هم رگبار بستیم. خودرو با سرعتی بسیار زیاد فرار کرد. فرار کن
  .خورو در ته دره منفجر شد و آتش گرفت. بسیار عمیق سمت چپ سقوط کردند يدره

ما هیچ تلفاتی ندادیم و با سرعت از آن . سوي ما تیراندازي کردندها متوجه ما شدند و بههاي بالاي تپهدر اثر تیراندازي ما، عراقی
  .محل دور شدیم

همه سراغ آب می. کردیم دیدمان تار شده استه بودیم و احساس میضعیف شد. مان بسیار تشنه بودیمآب تمام شده بود و همه
چند . جا رفته بودماي افتادم که قبلاً براي رزم شبانه و آموزش سربازان به آنیک لحظه به یاد نقطه. گرفتند، اما در آن مناطق آبی نبود

هنوز پاي هیچ . تقریباً ظهر بود که رسیدیم. سمت رفتیمبه آن . چندان دور هم نبود. شدي کوچک داشت و احتمالاً آب پیدا میبرکه
  .زالو و لجن بیشتر از آب بود. هاها لجن بسته بود و پر بود از قورباغهآب برکه. جا نرسیده بودکس به آن

روي آب من هم دستمالم را . خورندکردند که چه مینگاه نمی. هاي تشنه خود را روي همان آب لجن انداختند و سرکشیدندبچه
با قمقمه مقداري از همان آب برداشتیم و پس از استراحتی کوتاه، دوباره . اي نبودانداختم و نوشیدم؛ بسیار تلخ و زهرآگین بود، ولی چاره

  .راه افتادیم
ت حمام به همین عل. گذشتبه یک تقاطع رسیدیم که قبلاً حمام صلواتی بود و رود باریکی از آن می. پیمایی کردیمیک ساعت راه

براي . ها استي آماد آنجا حضور دارند و نقطهها در آنکه عراقیفهمیدیم که هم حتماً آب هست و هم این . جا ساخته بودندرا در آن
  . جا دور شدیمهمین از آن

عصر بود و  5یباً ساعت تقر. نمایان شد) محل انبار و تدارك وسایل نیروها(ي رزمی سه یا چهار کیلومتر دور شده بودیم که بنه
کنیم، چون بنه در کنجکاو شدیم که آن محل را کاوش کنیم و ببینیم چه پیدا می. بسیار خسته بودیم. چیزي به تاریکی هوا نمانده بود

  . جا وجود نداشتها در آندره قرار داشت و امکان ماندن عراقی
جا پیچیده اي همهسنگرها خالی بودند، ولی بوي آزاردهنده. هیچ کس نبود. بسیار آهسته و با احتیاط کامل واردآن محوطه شدیم

  . جا پیچیده بودبوي اجساد همه .  مانده بودسوراخ باقی پیکرهاي شهیدان آغشته به خون و سوراخ. به داخل چند سنگر نگاه کردیم. بود
این . هید دیگر هم در آب جان باخته بودندچند ش. به داخل دره رفتیم که آب هم جاري بود. مقداري کنسرو و آذوقه پیدا کردیم

  .اندجا حمله کرده و به سمت گیلان غرب رفتهها چند روز پیش به آنداد که عراقینشان می
دادیم تا نوبتی نگهبانی می. همان جا ماندیم. رفتن نداشتیم و احتیاج به خواب داشتیم ما هم دیگر توان راه. هوا تاریک شده بود

. زدیمبه حالت آماده چرت می. کنسروها را  بازکردیم و مقداري غذا خوردیم. شدن هوا از آن محل دور شویمو تا روشن غافلگیر نشویم
که پاهامان تاول زده بود، ولی احساس خوبی داشتیم از این. زدکسی حرفی نمی. بسیار خسته بودیم و اعصاب همه ضعیف شده بود

  . ي حرکت بودیمامهامیدوار به اد. نزدیک آب سالم بودیم
خواستیم جلو آب را بگیریم که آب از جوي کوچک روان هدر می. دانستم که چقدر ارزشمند استمن تا آن موقع قدر آب را نمی

  .لب را دیده بودیم وخودمان هم تشنگی را تجربه کرده بودیمچون پیکر شهداي تشنه. داري کنیمي آب را نگهخواستیم همهمی. نرود
طرف ایران رسید که بهها به گوش میکردیم، صداي خودروهاي سنگین عراقین جاده در داخل شیار عمیق که استراحت میدر پایی

در . کندشدن هوا خطري ما را تهدید نمیها مخفی هستیم و تا روشندانستیم که از دید عراقیمی. کردندنیرو و تدارکات ارسال می



هر دو یا سه نفر به هم چسبیده . هوا سرد بود. کردیمما نوبتی استراحت می. حرکت ادامه داشت ساعات مختلف و تا پاسی از شب این
  .کردیمبودیم و استراحت می

  

  
  

روي جاده رسیده بودیم . همه آهسته از دره و شیارها به بالاي جاده حرکت کردیم. بامداد تصمیم گرفتیم حرکت کنیم 4:30تقریباً 
من کمی حالم بهتر : یکی از تکاوران گفت. آمدندراق با سرعت بسیار کم که گویا حامل نفرات است، به سمت ما که دو کامیون آیفاي ع

فکر کردیم، دیدیم بهترین . ها را مانند جیپ عراقی به دره بفرستیم و از عرض جاده متواري شویمشده، بگذارید در اول صبح این کامیون
هاي ها به سمت درهتوانستیم بعد از کشتن آنآمدند و ما میها پیش میزدن، داخل کامیونها در حال چرتچون عراقی. فرصت است

  . همه قبول کردند. اطراف فرار کنیم
آهسته پیش میآلود آهستهخودروها با زوزه و با تحمل بار زیاد و خواب. ها نزدیک شوندهرکدام در جایی کمین گرفت تا کامیون

توانستند ها کشف نگردد، اما خودشان هم نمیها براي ایرانیاغ جنگی استفاده کرده بودند تا مسیر حرکت آنها از چرکامیون. آمدند
  .مسافت زیادي را ببینند

کامیون اولی درجا از کار . ها را به رگبار بستیم و نارنجک هم انداختیممتري ما که رسیدند، همه بی هیچ تأخیري کامیون 15به 
چون کامیون اولی چادر داشت . ها فرصت چنین کاري را ندادیمخواستند خود را به پایین پرت کنند که به آنمکی میراننده و ک. افتاد
پناه و اقدام متقابل به بیرون پریدند، اما گنگ در این اوضاع چند نفر هم از پشت کامیون جهت پیداکردن جان. بستیمهدف رگبار میبی

اي زیاد از اما کامیون عقبی با دستپاچگی از جاده خارج و درجا چپ شد و عده. سمت آتش از کجاستدانستند درستی نمیبودند و به
  .دو یا سه نفر هم فرصت تیراندازي به ما را پیدا کردند. نفرات زیر کامیون ماندند

  .ها به ستون مایها مسلط بودیم؛ مانند کمین عراقشدن در ارتفاع بر آنبه علت واقع . اي عجیب پیش آمده بودصحنه
مان براي دویدیم تا موقعیتامان کیلومتر را بی 3یا  2. هاي سومار فرار کردیمها با هم از به سمت بیابانالعمل عراقیقبل از عکس

  .دیگران هم راضی بودند. خیلی خوشحال بودم که توانسته بودیم کاري انجام دهیم. ها کشف نشودعراقی



 ي آب و آذوقهتهیه
  

نشینی دست نخورده سنگرهاي ایرانی بودند که در حین عقب. با دوربین نگاه کردیم. ي کاهگلی دیده شدنداز مدتی، چند خانه بعد
ها به سمت که فعلاً عراقییا این. ها خارج بودندي دور از جاده، از دسترس عراقیشدن در وسط منطقهباقی مانده بودند و به علت واقع

  .گذاشتندجا پا مید و شاید بعداً به آنکردنایران حرکت می
با گذاشتن مراقب به . شود یا نهتصمیم گرفتیم به داخل سنگرها سر بزنیم و ببینیم کدام واحد است و چیزي براي استفاده پیدا می

وقتی وارد . ز سکنه بودمانند یک روستاي خالی ا. شداي پیدا نمیهیچ جنبنده. نفر وارد محوطه شدیماطراف و با احتیاط کامل نفربه
چیز همه. هوابرد است 55چترباز تیپ  158ي احتیاط گردان سنگرها شدیم و مدارك و اسناد به جا مانده را بررسی کردیم، دیدیم بنه

شدیم، چون  بسیار خوشحال. انبارها را باز کردیم پر از برنج و قند و چاي و مواد غذایی بود. شد؛ آب و نان و کنسرودر سنگرها پیدا می
مقداري مهمات و . چند سنگر پر از اسلحه و مهمات بود. ي مسیر بدهیمتوانستیم با این غذاها قواي خود را بازیابیم و بهتر ادامهمی

  . ي یوزي و کلاش و نارنجک برداشتیماسلحه
اند و کمها را گرفتهروي عراقیم جلوي پیشرزمندگان اسلا: گفتمی. داداخبار، عید قربان را خبر می. ها رادیویی را پیدا کردندبچه

  .رانندالمللی عقب میها را به سوي مرزهاي بینکم آن
شد؟ با وجود اعلام رادیو هنوز ي ایرانی در آسمان دیده نمیها نبود؟ چرا حتی یک جنگندهپس چرا خبري از ایرانی! جاي تعجب بود

  .برددشمن در سومار و در خاك ما به سر می
ها براي احتمال وارد شدن عراقی. کردند تا سریعاً از آن محل دور شویم ها مقداري آب و آذوقه جمعبچه. ه پیچیده شده بودمسئل

  . سازي بسیار بود و مصلحت نبود بمانیمپاك
ل را منهدم نکرده هاي رزمندگان این بود که آن محیکی از اشتباه. ي مسیر دهیمما هیچ خودرویی در واحد ندیدیم تا با آن ادامه

ها هم قبول کردند، زیرا حیف آن. همه امکانات نظامی را سالم به دست دشمن نسپاریمبا دوستان مشورت کردیم تا آن مکان و آن. بودند
ها و فجره و مینباید با مواد من. بردن نیروهاي ما استفاده کنندها براي از بینها بیفتد و از آنالمال مردم به دست عراقیهمه بیتبود این

  .کردیمهوابرد را منهدم می 158هاي اجتماعی گردان گلوله
ها و ستاد فرماندهی کار افزارخانهخانه برداشتیم و در مدتی کوتاه در سنگرهاي مهم و انبارها و جنگتی از اسلحهانمقدار زیادي تی

سیم ماشین انفجار را تا جاي مناسبی کشیدیم و با . منفجر شوند هابعضی از سنگرها را هم تله کردیم تا هنگام ورود عراقی. گذاشتیم
  . ي ادوات به هوا برخاستفشاردادن آن تمام سنگرها و همه

احتمالاً براي کاوش محل و . کوپتر عراقی ظاهر شدشدیم که ناگهان یک هلیما سریعاً از محل دور می. سوزي بزرگی راه افتادآتش
ها ما را دیده بودند وتشخیص داده بودند که پراکنده شدیم، اما آن. کوپتر هجومی سبزرنگ بودیک هلی. ودجویاشدن علت انفجار آمده ب

. بردار نبود و عرصه را بر ما تنگ کرده بودکوپتر دستکردیم، ولی هلیما به هر سو فرار می. از هوا ما را به رگبار بستند. ایرانی هستیم
  .ید عرب خورد و او درجا شهید شدیک تیر به کمر سربازي به نام سع

هلی. کردیمامان جهت خلاصی از وضع موجود تیراندازي میما هم بی. با داد و فریاد به همدیگر حالی کردیم که تیراندازي کنیم
ها به نام یکی از کادري .نمودکرد و ما را دنبال ماندن از تیرهاي سرگردان ما بالا کشید و در ارتفاع بسیار بالا پرواز کوپتر جهت در امان

جا دستگیر کنند یا بکشند و براي همین است کوپتر حتماً محل ما را به واحدهاي زمینی خبر خواهد داد تا ما را درآنعزیزي گفت هلی
ک شانس خوبی ما ی. همه در شیارها پراکنده شدیم. فکر جالبی بود. پس به شیارها فرار کنیم تا در امان باشیم. کندکه ما را دنبال می

  .ماندیمکوپتر و نفرات زمینی تا حدودي مصون میکه تا تاریکی هوا چیزي نمانده بود و  ما از دید خلبان هلیداشتیم 
او سربازي شجاع بود و زحمات . همه خسته شده بودیم و در مورد شهادت سرباز سعید عرب اشک در چشمانمان حلقه بسته بود

. همه جاي بدنمان پوشیده از خار و خاشاك بود. س جایی دراز کشیده بود تا هوا کاملاً تاریک گرددهرک. زیادي را متحمل شده بود
زدیم و منتظر تاریکی هوا بودیم تا نفس مینفس. ها و حرکات رزمی زخم شده بودخوردنها در اثر غلتهاي بعضیزانوها و ساعد دست

  .تغییر مکان دهیم



این بار حرکتمان بسیار تند بود تا هم تأخیر را جبران . ما هم بلافاصله حرکت کردیم. محل دور شدکوپتر از چند دقیقه نشدکه هلی
ي وجود روحیهبا این . زدفقط مارش نظامی می. خبر قابل توجهی نداشت. رادیو را باز کرده بودم. کنیم و هم مورد تعقیب واقع نشویم

  . هامان را دادیمجویی و تشکر کردیم و نوید پیروزي و بازگشت به یگانز سربازان دلمن و دیگر کارکنان کادر ا. رفتها بالا میبچه
ي خصوص که غذا و آب و وسایل دیگر پیدا کرده بودیم وآذوقهبه. آمیزي بود و راضی بودیمروز بسیار سخت و در عین حال موفقیت

  .داشتندمیها ما را چند روزي زنده نگهپشتیکوله
ها در منطقه دانستند که هنوز ایرانیها میآن. کردندافتادن به مناطق دورتراز جاده سرکشی نمیاز ترس به کمیننیروهاي دشمن 

هاي اطراف شاید تا آن لحظه در بیابان. پیمایی کردیم و عجله داشتیم که به یک محل مناسب تغییر مکان دهیمما آن شب راه. هستند
  .  کردندي دشمن تلاش میها و خروج از محاصرهوجوي ایرانیو در جست افرادي مانند ما زنده مانده بودند

چون راه مواصلاتی مهمی بود و حتماً تردد نیروها در . ي آسفالت سومار ایوان برسانیمي همگی ما این بود که خود را به جادهنقشه
این کار دلایل زیادي داشت؛ . و از وضعیت منطقه آگاه شویم توانستیم بهتر موقعیت نیروها را بشناسیمدر این راه ما می. آن جریان داشت

دوم . زدندجا سر میگیري به آنحتماً شهر سومار به علت حساسیتش از نظر رزمندگان دور نمانده بود و حتماً نیروهاي ایرانی جهت پس
که نخلستان و رودخانه در شهر سوم این .شدن تلفات ما در اثر موانع طبیعی و مصنوعی بسیار بودکه امکان جنگ چریکی و کماین

روي دشمن در داخل خاك ایران، مواضع دشمن خالی مانده بود و تا حدي امنیت وجود که به علت پیشچهارم این. سومار وجود داشت
  .  داشت

هیچ کس صحبت . بودتر شده انگار مسافت طولانی. کوه و دره تمامی نداشت. هاي سحر حرکت کردیمبا این تصورات ما تا نزدیکی
  . و خاشاك تنها صداي پاها بود و برخورد با سنگ. ها به اطراف بود تا غافلگیر نشویمفقط حواس. کردنمی

انگار . اي در منطقه نبودهیچ جنبنده. مقداري هم غذا خوردیم. بامداد در محلی مناسب ایستادیم و کمی استراحت کردیم 5ساعت 
. هاي خارج از جاده نرسیده بودچنین هم بود، چون در اثر جنگ چندین سال پاي کسی به بیابان. سیده بودجا نرهنوز پاي انسان به آن

ي چندانی به مواد غذایی علاقه. همه میل داشتند فقط آب بنوشند. ها بالا رفته بودروحیه. اگر قبلاً ترددي بوده، حتماً عشایر بودند
روي نموده که دشمن چگونه و چه اندازه در خاك ایران پیشها بود و اینرزمندگان و یگان تمام نگرانی ما از وضعیت دیگر. نداشتند

  .است
هوا هنوز کاملاً روشن نشده بود که در کنار جاده چند . وجور کردند و با احتیاط کامل حرکت کردیمهمه تجهیزاتشان را جمع

رفتن ها هم از بیم به غنیمتخودروهاي سپاه پاسداران بودند که آن. با تأمین کامل جلو رفتیم. دستگاه خودرو توجه ما را جلب کرد
  . هرکدام به شکلی از کار انداخته بودندشان

دو خودروي جیپ را آماده حرکت کنیم و تا حد امکان از خودرو استفاده کنیم؛ هم : روي شکایت کرد و گفتها از پیادهیکی از بچه
. طرفه چپ بود، با کمک هم آماده کردیمیک جیپ را که یک. فکر خوبی بود. شودد میشویم و هم سرعت حرکتمان تنخسته نمی

سوار جیپ. هوا دیگر کاملاً روشن شده بود. باطري و بعضی از وسایل جیپ دیگر را هم که برداشته بودند، از دیگر خودروها تأمین کردیم
  .ي سومار حرکت کردیمراهی جادهها شدیم و با سرعت به سمت سه

اندوه و بغض همه را فراگرفته بود، ولی کسی . ها نبود و این در حرکت ما تأثیر زیادي داشترفتیم، خبري از عراقیهرچه  جلو می
ها در اثر نزدیکش که رسیدیم، دیدیم عراقی. بعد از طی مسافتی یک دستگاه کامیون واژگون عراقی توجه ما را جلب کرد. زدحرفی نمی

  .پیدا بود که این اتفاق چند روز پیش افتاده است. مانده استاند و اجسادشان باقیي رزمندگان ما کشته شدهلولهدرگیري با رگبار گ



 گرفتن اسیر 
  

ناچار مجبور . ها وجود نداشتبودند و امکان عبور از آن محل یا از کناره تی منفجر کردهاندیدیم یک پل را با تی. از ارتفاعی گذشتیم
ي سومار به ایلام ي آسفالتهمقداري از راه را آمده بودیم که جاده. ا را به دره هل دهیم و دوباره مسیر را پیاده ادامه دهیمهشدیم جیپ
دیدیم دو . پور قرار داشتیمراهی کاشیگذشت و ما تقریباً در امتداد بیمارستان صحرایی ارتش و سهاز کنار جاده رودي می. نمایان شد

ها مأموریت آن. نار رود سرگرم شستن دست و صورت هستند، یک نفر هم پشت تیربار و به سمت دیگر نشسته استنفر عراقی در ک
  .آمدیمي فرعی بود که ما میبستن جاده

. ي دیگري نداشتیمکردیم و چارهباید از این جاده عبور می. ها پنهان بمانیمسویی پخش شدیم تا از دید عراقیسریعاً هرکدام به
  .هاي کششی در حال استراحت بودندها و روموكاي قابل توجه داخل کامیونها هم تقریباً در فاصلهر عراقیدیگ

دارمان را قرار گذاشتیم که دو نفر از سربازها و یک درجه. ها به کار بندیماي براي عراقیبا هم مشورت کردیم و تصمیم گرفتیم حیله
ها حمله ها را ببینند و در حین دستگیري دوستانمان ما از مواضع خود به آنها آنند تا عراقیي خالی از روي جاده عبور کنبا اسلحه

گاه آن. هاي داراي دید و تیر مناسب موضع گرفتیمها جلو رفتیم و در محلها آهسته و دور از چشم آنشدن بر عراقیبراي مسلط . کنیم
  . به دوستانمان اشاره کردیم که حرکت کنند

با . تیربار بزنندشان ها را دستگیر نکنند و ترجیح بدهند که باها آنوستان شجاع ایثار نموده بودند، چون احتمال داشت عراقیاین د
  .کردنداین وجود، همرزمان ما جان خود را براي رهایی دیگران فدا می

تیربارچی عراقی قبل از همه متوجه . نین هم شدچ. ها را متوجه خود کنندکردند تا عراقیها با سروصدا به پایین جاده حرکت آن
ها را که ناگهانی عراقیدوستان ما وانمود کردند . دو عراقی کنار رود هم متوجه شدند. ایرانی ایرانی: زدموضوع شد و با صداي بلند داد 

به چند . دند و تنها یکی اسلحه همراه آوردهر سه عراقی به سمت دوستان ما دوی. هاشان را بالا بردند و امان امان گفتنداند، دستدیده
  . هارا دور بیندازند و بنشینندقف؛ ایست و با اشاره فرمان دادند که اسلحه: ها که رسیدند، با صداي بلند فریاد زدندقدمی آن

سوي گرفتن غنیمت بهها براي عراقی. این در حالی بود که با ما چند قدم فاصله داشتند. ها را اجرا کردنددوستان ما دستور آن
عراقی سوم . ها را از پاي درآوردیمها نرسیده بودند که ما با رگبارهاي کوتاه و متوالی خود دو نفر از آنهنوز به آن. دوستان ما دویدند

  . دنددوستان ما سریع آن عراقی را دستگیر کر. ي این کارها در چند ثانیه اتفاق افتادهمه. مات و مبهوت در وسط جاده افتاد
کردند، متوجه ما شدند و از دور و بی هدف ما را اي از ما در آن سمت جاده استراحت میها که با فاصلهدر اثر تیراندازي، دیگر عراقی

ي خاکی خواستند ما را در جادهزدند و میها با سروصدا فریاد میعراقی. اتفاق عراقی به عقب برگشتیمما هم سریع به. به رگبار بستند
  . دیگر جرأت نکردند ما را دنبال کنند. ها بودیمعقیب کنند، اما ما در سربالایی جاده قرار داشتیم و مسلط به آنت

خوشحال بودیم . ها یکیشان را اسیر کردیم و با خود بردیم و دو نفر را به هلاکت رساندیمخوشحال بودیم که جلوي چشم عراقی
از سمت راست جاده به ارتفاعات مجاور به سمت سومار تغییر محل دادیم و از دید عراقی. داشتیمکه تلفاتی نمان کارساز بود و ایننقشه

  .ها دور شدیم
زبانش بند آمده بود و . لرزیدها میاز دیدن کشته. سن زیادي نداشت، ولی ظاهرش زیبا و آراسته بود. عراقی را با بند پوتین بستیم

به محل مناسبی که رسیدیم، جیب. زبان ما به او فهماند که سریع حرکت کند و از ما نترسددر حال حرکت، سرباز عرب. کردگریه می
: معرفی کرد و گفت» حسن عدیل رحمان«او خود را . ها را پرسیدیممشخصات دیگر عراقی. هایش را گشتیم و مدارکش را برداشتیم

بعثی. مکانیزه است 455کند و جمعی تیپ ال است که خدمت میهفت س. دو فرزند دارد. شیعه و اهل روستایی از توابع کاظمین است
روي به سمت ایلام است و نیروهاي عراقی یگان او در حال پیش. کشتندآمد، بستگانش را میها او را مجبوري به جنگ آوردند و اگر نمی

ا همگی ناراحت شدیم و فهمیدیم که در وسط م. گفت عراق به پیروزي بزرگی دست یافته استمی. اندراهی ایوان رسیدهتا نزدیکی سه
  .کردیمباید از نیروي کمکی قطع امید می. مان با نیروهایمان بسیار زیاد استایم و فاصلهها قرار گرفتهعراقی

قرار شد در صورت برخورد با . دهیم آخر تصمیم گرفتیم راه را ادامه. هرکس نظري داشت. با دوستان مشورت کردیم که چه کنیم
  .ها، تا آخرین نفس درگیري را ادامه دهیمعراقی



بس بوده و ي آتشکنندهدادیم و به او فهماندیم که صدام نقضآب و غذا به او می. کردیمبا سرباز اسیر عراقی با مهربانی رفتار می
ورد، چون ملت ایران مردمی خانمانی هزاران تن و کشته شدن بهترین جوانان شده و دست آخر هم شکست خواهد خباعث آوارگی و بی

  .شدن عراق بر ایران را نخواهند پذیرفتمتعصب به دین و خاك و ناموس خود هستند و هرگز ننگ چیره
ایم و در هر واحد رزمی عراق تعدادي منافق وجود وارد خاك ایران شده) منافقین خلق(ما به کمک مجاهدین : اسیر عراقی گفت

  .اندها نمودهها و تبلیغات کمک بزرگی به عراقیکردن ایرانیدارند که در گمراه
ما باید . شدبا این توصیف کار ما مشکل می. اکثر نیروهاي عراقی از شهر سومار خارج شده بودند و به سمت داخل ایران رفته بودند

  .کردیم تا غافلگیر نشویم و فریب دشمن را نخوریمآمادگیمان را کاملاً حفظ می



 جنایت فجیع
  

با دوربین نگاه . یکی نشسته بود و دیگري کف جاده خوابیده بود. متري دو نفر با لباس خاکی نظر مرا جلب کردند 150ي اصلهدر ف
  . که خوابیده بود، مجروح بود و دیگري هم انگار توان حرکت نداشتآن. کردم، دیدم ایرانی هستند و لباس بسیجی به تن دارند

پیش از هر اقدامی . ي آسفالته نزدیک بودد جاده به پشت ارتفاعی رسیدیم که بسیار به جادهپس از طی چند کیلومتر در امتدا
پوش دو نفر مسلح سوار بر موتور سیکلت جلودار بودند و مابقی زره. شوندها نزدیک میدیدیم که یک ستون نفربر عراقی روي جاده به آن

  .رفتندراهی ایلام ایوان میسوي سه بودند و به
ها تقاضاي کمک کردند، اما موتورسوارها که نقش به محض دیدن ستون موتوري عراقی. ها بی اسلحه و مهمات بودندجیبسی

شهادت رساندند و پیکرشان را وسط جاده رها ها را به جلوداري ستون را به عهده داشتند، تا فهمیدند آنان ایرانی هستند، با رگباري آن
  . دار خود از روي ایشان عبور کردندهاي شنیبی هیچ رحم و انسانیتی با چرخهاي پشت سري پوشزره. کردند

ي تسلیم مرگ حتمی به ما اثبات شد که نتیجه. حتی اسیر عراقی هم از دیدن این صحنه بسیار ناراحت شد. خیلی ناراحت شدیم
  . ي راهمان استوارتر کرداست و همین عزم ما را در ادامه

ها که جاي ما بر عراقیها بزنیم؛ با توجه به اینبگذارید نزدیک شوند تا ما از این نقطه چند رگبار به آن: یکی از سربازان گفت
  .گریختیمهاي اطراف میرساندیم و بعد هم به تپهمشرف بود، همه قبول کردند که درگیر شویم؛ لااقل چند بعثی را به هلاکت می

تر ها هرچه نزدیکجلب توجه، ستون عراقیاجازه دادیم که بی. ت درازکش درآمدیمها را کنار خود گذاشتیم و به حالهمه خشاب
هر دو موتورسوارکشته . از بالاي و از هر سو چند رگبار کوتاه، ولی مؤثر بستیم. رو عراقی نزدیک ما رسیدندموتورسوارهاي پیش. شود

  . شدند و به سویی افتادند
پی امحتی دو دستگاه نفربر پی. روي جاده به سمت ما موضع گرفتند و تیراندازي کردندها متوجه ما شدند و پوشسرنشینان زره

ها خارج و پوشي راه ادامه ندادند، نیروهاشان از زرهطرف تپه روانه شدند، اما شیب تپه تند بود و تا نیمه عراقی جهت تعقیب ما به
. کردنداز هر سو به سمت ما تیراندازي می. گیر شده بودندتون، زمیني سهمه. هرکدام در سویی سنگر گرفتند و مشغول دفاع شدند

  . ها بسیار زیاد بودحجم آتش عراقی
ي عراقی از خودروها هاي پیادهگروه.تمام خودروهاي عراقی هرکدام به سمتی هدایت شدند. ي سومار بسته شدي آسفالتهجاده

ها تلفات خوبی از عراقیآتش ما کم بود، ولی به علت داشتن دید بهتر به. شد درگیري سختی. پیاده شدند و به سمت ما حمله کردند
  .گرفتیممی

ي کتف تیر خورد و یکی از سربازان به نام سجاد نوري اهل مازندران از ناحیه. هاي کوچک ما را هدف گرفتندها با خمپارهعراقی
شدیم تا نتواند فرار ي از اسیر عراقی غافل نمیاما لحظه. ش شکافتدادن لیز خورد و سریکی از سربازان دیگر هم در حین جاخالی 

  .کند
سریع محل را ترك کردیم و به  ي عراقیقبل از رسیدن نیروهاي پیاده. هاي اجتماعی داشتند و آتششان برتر بودها سلاحعراقی

  .ها گریختیمتپه
با . هاي کوهستانی کار چندان دشواري نبودي آموزشنی و با تجربههاي کوتاه اساس کار واحدهاي تکاور بود و با قدرت بددرگیري

سوي ما هدف بهها بیدیدیم که عراقیاز دور می. کردیماي وارد میکنندهدادیم و ضربات کوتاه و مؤثر و گیجاین روش دشمن را آزار می
ها در ي این کار تلفات آنچون در ادامه. ها کردندکردند و به علت شکل فیزیکی بسیار خطرناك منطقه تعقیب را رتیراندازي می

  .شدها بسیار میشیارها و دامنه
خوشبختانه تیر . با چند تکه پارچه خون او را بند آوردیم. کشید و خون زیادي از او رفته بودي ما بسیار درد میسرباز تیرخورده

. کردسرباز عراقی مات و مبهوت و با ترس ما را نگاه می. ردیمدست و صورت خود را آب زدیم و استراحت کوتاهی ک. خارج شده بود
  .خوردشاید هم به شجاعت سربازان ما غبطه می. کنندها مقاومت میکرد چرا اینشاید فکر می

ه ما دانی بلذا تو باید هر چه می. خودت جنایات سربازانتان را دیدي. به اسیر عراقی گفتیم نگران نباش، ما با تو کاري نداریم
  .شدن او هم حتمی خواهد بودافتادن ما کشته بگویی، چون در صورت به دام 



رسیدیم که روي زمین هر چند وقت به جایی می. اسلحه و مهمات ما به علت گستردگی عملیات تقریباً در منطقه پخش شده بود
ه نگرانی مهمات نداشته باشیم و براي رویارویی احتمالی هاي کوتااین امکان براي ما پیش آمده بود که بعد از درگیري. پاشیده شده بود
هاي خودي کردیم تا خودمان را به یگانها حرکت میها و درهي اصلی از میان تپهآهسته در امتداد جادهآهسته. شدیمبعدي تجهیز می

  .برسانیم



 ستون زرهي منافقين
  

یک ستون زرهی بزرگ در حال حرکت به . جاده با دوربین نگاه کردیم بعد از طی راه نسبتاً طولانی از بالاي ارتفاعات مشرف به
با کمی دقت متوجه شدیم که منافقین خلق . شان پرچم ایران را بر روي خودروها نصب کرده بودندهمه. ي چهارزبر ایران بودسمت دره

  . کنندهستند که براي عملیات و حمله به شهرهاي ایران حرکت می
. دار داشتندهاي گوشیآهنیهاي ضد گلوله و کلاهنیروهاشان هم لباس. ها مدرن بودندپوشتمام زره. زن بودندها اکثر نفرات آن

کردند و در حال خیانت هاي متجاوز به خاك خودشان حمله میمان در کنار عراقیوطني همخوردهي عجیبی بود؛ جوانان فریبصحنه
سوراخ می شان سوراخخوردههاي سربی دشمنان قسمکه هموطنانان با گلولهاز این . دندکشیبه کشورشان گستاخانه فریاد شادي می

  .کردندشدند، احساس غرور می
ها سنگ وطن را بر ها در میان مردم چه خواهد بود؟ چگونه آنها به والدین شهدا چه بود؟ جایگاه آناین چه منطقی بود؟ جواب آن

اي هاي جنگ چیز تازهکشیدند؟ البته خیانت منافقین در جبههان کشورشان را به آتش و خون میکه خودشزدند، در حالی سینه می
شماري را به خاك و خون ها تحویل دادند و تعداد بیي جنوب، مواضع ایران را به عراقیهاي رزمی در منطقهها با نفوذ به یگانآن. نبود

  .کشیدند
ي مواصلاتی تنها راه چون این جاده. شدیمي سومار شویم، با نیروهاي عراقی مواجه میجادهخواستیم وارد اي که میما از هر نقطه

ي ارتفاعات کنار جاده جهت مقابله با بردن به دامنهها مجبور به پناهبه علت ازدیاد تردد عراقی. ترین راه به کرمانشاه بودتردد و نزدیک
   .شدیمخطرات احتمالی و برخوردهاي ناگهانی می

جا که مجروح داشتیم و مسیر حرکت ما مسدود بود، تصمیم گرفتیم در یک غار سنگی استراحت کنیم و شب را همانبا توجه به این
  . کردنددادیم و چند نفر استراحت مینوبتی چند نفر نگهبانی می. بمانیم تا به خواست خدا صبح زود حرکت کنیم

هایی براي مقابله با اجانب دارند و حتماً فرماندهان نظامی طرح. گونه شده استت اینجا به دوستان همرزمم گفتم فعلاً وضعیآن
ها هم جرأت و عراقی. دلیل نیستگري بسیار پیچیده و مبهم است و سکوت نیروهاي خودي بیترفندهاي نظامی. نباید مأیوس شویم

ها نداشته باشیم، مطمئن باشید که ملت ما  دست خالی، پدر عراقی اگر نیروي نظامی هم. توان آن را نخواهند داشت که وارد ایران شوند
تواند به ي مسیر دهد، میخواهد ادامهاگر کسی نمی. صاحب هم نیستبا این اوصاف جاي نگرانی نیست و مملکت بی. را درخواهند آورد

  . ا اجباري در کار نداریمم. ها را پیدا خواهند کردصددرصد نیروهاي ایرانی امروز یا فردا آن. عقب برگردد
ما با هم شروع کردیم و با هم تمامش . جا استاتفاق گفتند ما تا آخر با هم هستیم و امنیت در همینبعد از مدتی سکوت، به

  .شویمشویم یا به نیروهامان ملحق مییا کشته می. خواهیم کرد
ها را دیده بودند و هرکدامشان خاطرهها با چشم خود جنایات عراقیآن. شانس ما این بود که با سربازانی جسور و مقاوم همراه بودیم

  .قطارانشان را در سینه داشتند و بار سنگین نبردهاي مختلفی را تجربه کرده بودندي شهادت عزیزانی از دوستان و هم



 عید قربان در سومار 
  

عید را به . خوردسرنوشت ما هم در همین روز رقم . بود روز بزرگی. رادیو خبر عید سعید قربان را اعلام کرد يسحرگاه گوینده
در ارتفاعات . مقداري نان خشک و کنسرو خوردیم و حرکت کردیم. دوستان نماز صبح را انفرادي اقامه کردند. همدیگر تبریک گفتیم
گفتند تسلیم شوید و گاهی گاهی می. نددادزدند و ما را نشان میفریاد می. دیدندها ما را میگاهی عراقی. کردیمکنار جاده حرکت می

خواستند ما را تعقیب کنند، بلکه سعی داشتند به داخل خاك ایران حرکت کنند و فرصت ها نمیآن. کردندهم به سوي ما تیراندازي می
  .را از دست ندهند

ها حسابی جایی عراقیخودروها و جابه ها وپوشگردوخاك شهر از دور نمایان بود، تردد زره. از دور درختان شهر سومار دیده شدند
  . شهر را شلوغ کرده بود

گرفتن از دید و تیر هاي پاکوتاه بود؛ جاي بسیار مناسبی براي پناهها و علفها و نخلي شهر سومار مملو از درختچهي رودخانهکناره
  .ن ادامه داشتي پر از آب تا نزدیکی ایواي آسفالته از کنار آن رودخانهجاده. ها بودعراقی

شهر بسیار . ها و تریلرها در حال تدارکات بودندکامیون. روي بودندها در حال پیشعراقی. ي شهر رسیدیمهاي ظهر به دروازهنزدیک
  . آمد بسیاروشلوغ بود و رفت

هی به سمت مرکز شهر حرکت ي سومار با اختفا و پوشش گیاهاي اطراف رودخانهما هم با استفاده از شلوغی منطقه از کنار درختچه
سویی پخش هرکدام به . خود را به جنگل رساندیم تا وضعیت را با چشم خود ببینیم. کردیم که دیده نشویمخیلی احتیاط می. کردیم

  . خوشبختانه تا آن لحظه کسی ما را ندیده بود. شدیم و به اطراف پدافند کردیم تا غافلگیر نشویم
گروه مهندسی عراق سرگرم نصب یک پل . پاییدیمها اطراف را میلاي بوتهزارها دراز کشیدیم و از لابهروي علف. همه خسته بودیم

رفتن نداشت و میاو دیگر تحمل راه. کشیدسرباز مجروح ما بسیار درد می. کردندشناور بر روي رودخانه بودند و سروصداي زیادي می
  .کردیمجا میهایش نوبتی او را جابهحرف توجه بهما هم بی. گفت مرا رها کنید و بروید

شد که چندین خودروي حدوداً یک ساعت نمی. زارها پنهان بودیمها داخل بوتهمتري عراقی 60یا  50ي ورودي شهر و در در گوشه
هاي جدید و لباس. ها براي استراحت و شستن دست و صورت کنار رودخانه پیاده شدندآن. مجاهدین خلق وارد سومار شده بودند

منافقین از . خندیدندکردند و میبا هم شوخی می. زن و مرد و دختر و پسر با هم مخلوط بودند. هاي مدرنی داشتندضدگلوله و سلاح
  .ها را از نزدیک ببینیمي واقعی این خائنخواستیم چهرهها بیشتر نظر ما را جلب کردند، زیرا میعراقی

همه از منافقین . و خون کشیده بودند هاي مزدور فرزندان ایران را به خاكکه این بعثیدر حالیکردند وبش میها خوشبا عراقی
  . جنگیدندفروش نبودند و براي منافع خودشان میها به منافقین شرف دارند، چون وطنگفتند عراقیتنفر داشتند و حتی می
دادند و براي اطمینان با زبان ها محل ما را به همدیگر نشان آن. دهاي متوالی ما توجه منافقین را جلب کرکشیدنکنجکاوي و سرك
ي خود را برداشته و به با داد و فریاد هر کدام اسلحه. وقتی دیدند جواب ندادیم، یقین کردند که ما ایرانی هستیم. عربی ما را صدا کردند

سوي ما در یک لحظه همه به . ا هم متوجه موضوع شده بودندهتا ما را دستگیر کنند، عراقی. ور شدندصورت هجومی حملهسمت ما به
  .آمدند

ي کافی مهمات از منطقه جمعهمه به اندازه. شدیمشدیم و هدف واقع میزیرا از هر طرف دیده می. دیگر امکان بازگشت نداشتیم
  . دادیمآوري کرده بودیم و بیشتر از هر چیز به مهمات بها می

ها استعداد ما را نمیمنافقین و عراقی. اي گرفتیم تا دفاع کنیمنخل سنگر گرفتیم و یک آرایش دایرههرکدام در کنار درختان 
ها به ده قدمی ما آن. ها سعی داشتند خود را به ما برساننداز ترس پنهان شده بودیم و آن. کردند دو یا سه نفر هستیمدانستند و فکر می

. ما هم به از هر سو تیراندازي کردیم. ما در اولین لحظه دو نفر از منافقین را به درك واصل کرد رسیده بودند که رگبار یکی از سربازان
ها هم به عراقی. ما سنگرگیري کرده بودیم و موضع بهتري داشتیم. سوي ما آتش گشودندها هم بهآن. تعداد تلفات منافقین بیشتر شد

تقریباً تمام نیروهاي دشمن با ما . تان سومار تبدیل به جهنمی واقعی شده بودنخلس. درگیري خونین آغاز شد. کمک منافقین آمدند
  .درگیر بودند



دود و بوي . ببردخورده، تصمیم داشت ما را از بین دشمنِ قسم. جویی کنندبه همرزمان اشاره کردم که در مصرف مهمات صرفه
ها بلند هاي عراقیصداي آژیر آمبولانس. کردیمشمن عجول را شکار میکردیم و دمقاومت می ما سرسختانه. جا پیچیده بود گلوله همه

  : کردندمنافقین با بلندگو اعلام می. دادها میشده بود و خبر از تلفات زیاد آن
جنگ تمام شده و . شما برادران ما هستید. ها به شما صدمه بزنندگذاریم عراقیما نمی. وطنان شما هستیم؛ تسلیم شویدما هم«

هاي خود اسلحه. تسلیم شوید. به جوانی خود رحم کنید. کندارتش پیروز مجاهدین خلق، شهرهاي ایران را یکی پس از دیگري فتح می
  ».را دور بریزید

شد، با تیر از پاي دادیم و هرکدام که نزدیک میما جواب نمی. ها بدهندخواستند ما را تحویل عراقیها با این سخنان فریبنده میآن
ي نخلستان پیچیده بود و سروصداي عربی در همه. کردمحل پوشش خوبی داشت و ما را از دید و تیر زیاد حفظ می آن. آوردیمدر می
اندازهاي برد کوتاه خود ما را از مواضعمان بیرون ها و منافقین تصمیم گرفتند با خمپارهعراقی. وجود آورده بودهاي ترسناکی بهصحنه
گیر شده بود و از ترس ي زمینااسیر عراقی، مات و مبهوت در گوشه. از هر سو باریدن گرفت 7جی ها و آرپیک خمپارهشلی. بیاورند
  .پناه بگیردکرد در کنج درختان جانسعی می. زدبال میشدن بالکشته

کردیم و از منافقین و امان تیراندازي مییما هم ب. ي پا سخت مجروح شدنددو نفر از دوستان ما از ناحیه. عرصه را بر ما تنگ کردند
شنیدیم و در اثر گرد و خاك و دود تقریباً دیگر صداي همدیگر را نمی. کردجا اصابت میتیر و ترکش به همه. گرفتیمها تلفات میعراقی

  .دیدیمیکدیگر را هم نمی
دانستیم مرگمان حتمی است و اگر می. وانستیم تغییر محل دهیمتبارید و نمیباران گلوله می. توانستیم بالا بگیریمسرمان را نمی

اما دیگر . کنیمخواستیم از تعداد دشمنان کم اختیار میلذا بی. شدگان ما را خواهد کشتدستگیر شویم، دشمن در عوض انتقام کشته
تر میي محاصره تنگهر لحظه حلقه. اده بودیمي کامل دشمن افتما به محاصره. شدمهمات نیز تمام می. روز آخر مقاومت فرارسیده بود

  . شد
سرباز جواد لیالی، . کردسویی پرتاپ می چیز را به موج انفجار همه. قرار داد 107دشمن جاي ما را آماج تفنگ ضد بتن و ضد تانک 

گاه اختیار شروع کرد به دویدن که نااو بی. نام یوسف جمالی را موجی نمودداران بهانفجار یکی از درجه. اهل کرمان در دم شهید شد
سوخت و دیگر بازو و دستم می. کتف راست من هم ترکش خمپاره خورد. مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پیکرش میان ما منافقان ماند

وچک خلاصه ها در همان محل کانگار تمام جنگ براي آن. مطمئن بودیم که هدف دشمن کشتن ما است. توانستم تیراندازي کنمنمی
  .شده بود

هاي ترین شیارها و بریدگیجا که امکان داشت، خود را به کوچکما هرکدام تا آن. زدندوجب زمین را شخم میبهها وجبخمپاره
تن را میبهمان هم خالی بود و انتظار درگیري و جنگ تنخشاب بعضی. بیش از هشت نفر ما سالم نمانده بودیم. چسباندیمزمین می

نفر بوده و ما عید قربان را با نبردي خونین و ماندگار ادامه می 23ها و منافقین بعداً گفتند که تلفاتشان تا آن هنگام عراقی. یدیمکش
  .دادیم

ما چند نفر که . کردند که تسلیم شویدبا فریادهاي بلند اعلام می. ي کوتاه دشمن سر رسید و از هر سو به ما حمله کرددر یک لحظه
 هایی خطرناك از هر طرف به ما حملهبا چهره. سویی پرتاپ کردیم و اشهد خود را خواندیم هامان را بهناچار اسلحهدیدیم، گر را میهمدی

من و چند نفر دیگر زخمی بودیم و خون از بدنمان جاري . نالیدیمما از درد به خود می. کرد و ما را به باد کتک و قنداق تفنگ گرفتند
  . دادندزدند و فحش میامان ما را میها و منافقین بیعراقیبود، ولی 

تیري به سمت ما . ها را بکشمگفت باید این ایرانیها با فریاد مییکی از عراقی. اي جمع کردنددست و پاي ماها را بستند و در گوشه
شاید فرار کرده بودند، شاید هم در . دوستانمان نبودندتعدادي از . کردیمما همدیگر را نگاه می. شلیک کرد، اما به درخت نخل اصابت کرد

یک . دانستیمکردیم و آن لحظه را پایان زندگی خود میآلود همدیگر را نگاه میبا حسرت و اشک. کنار نخلی به شهادت رسیده بودند
دقایق سختی . توانستم روي پا بایستمنمی. انتظارم افتادم که حتی جسد من هم به دستشان نخواهد افتادلحظه به فکر پدر و مادر چشم

دیگر اطمینان حاصل کردیم که . زدي آنان میرفت و تیر خلاص به سر و سینهها دورتر از ما بالاي سر شهیدان مییکی از عراقی. بود
  .اندي همرزمان ما شهید شدهبقیه



ي ما را خواسته همهها میدها فهمیدیم یکی از عراقیبع. کشیدندکردند و حتی سر هم فریاد میاي چند عراقی با هم بحث میگوشه
  . گفتند بگذارید اسیرشان کنیمشدند و میجا به رگبار ببندد، اما چند نفر دیگر مانع مییک

زد و دستش باز بود و با زبان عربی داد می. او را از یاد برده بودیم. آمددر این میان سرباز اسیر عراقی را دیدیم که به سمت ما می
ها با من رفتار انسانی داشتند و گفت این ایرانیاسیر عراقی به فرماندهانش می. ما مات و مبهوت مانده بودیم. داد که ما را نکشندقسم می

  .ها را قانع کرد تا ما را نکشندهاي گوناگون بالاخره آنبا قسم. اي به من نرساندند، به من آب و غذا دادندهیچ صدمه
شدند و از ور میرحمانه از هر سو حملهبی. چشمان ما را بستند و به باد مشت و لگد گرفتند. ها ما را زدندتر از عراقیمنافقین بیش

دخترها جمع شده بودند و . گفتندایم، خشمگین بودند و ناسزا میدیدند تعداد بسیاري از مزدوران عراقی و منافقین را کشتهکه میاین
دلشان به حال . کردندوطن نگاه نمیها ما را به چشم یک همآن. کرد که چرا به جبهه آمدیمما را سرزنش میگفت و هرکدام چیزي می

  . کردندسوخت و حتی ما را تحقیر میما نمی
مان را در یک کامیون مفصلی که منجر به شکستن بینی و سر دوستان شد، چشمان ما را بستند و با کتک و لگد همه بعد از کتک

  .کامیون با سرعت تمام حرکت کرد. فا انداختندآی



 آغاز اسارت 
  

کرد و که کامیون مسافتی طولانی را طی می ي سومار تا اولین شهر مرزي عراق، بعقوبه، یک کیلومتر بیشتر نیست، در حالیفاصله
احساس کردم که به سمت ایران در . شدیمي نامعلومی فرستاده میما همه ساکت و غمگین، با چشمان بسته به نقطه. توقف نداشت

  .زور به یک سالن بردند و چشمان ما را باز کردندما را پیاده کردند و با . دقیقه در راه بودیم 10حدود . حرکت هستیم
ما . بودندها از واحدهاي مختلف سپاه و ارتش آن. اندکردند، اسیر شدهها که در کوه و دشت مبارزه میدیدیم تعداد بسیاري از ایرانی

  .ها هم همین امروز اسیر شده بودندآن. هاشان بستندي لباسهامان را با پارچهداري دادند و زخمرا دل
ي دوستان در مرز سومار و مندلی عراق به شهادت رسیده بودند؛ آن بقیه. نفر زنده بودیم که سه نفرمان مجروح بودیم 7از گروه ما 

پاي هم منطقه را در نوردیده بودیم و هرکدام در جاي خود چندین نفر از مزدوران را که چند روز بود پابهادعا جوانان شجاع و جسور و بی
  .به هلاکت رسانده بودند

اند که در وسط دیدم ما را به قرارگاه جهاد لرستان آورده. از جاي خود بلند شدم و از پنجره بیرون را نگاه کردم. بسیار غمگین بودیم
  .ي اسرا بودآوري و تخلیهدر حقیقت آن مکان محل جمع. به ایلام قرار داشت ي سومارجاده

این نشان از عملیاتی گسترده . سوي شهرهاي ایران بودند ادوات جنگی در حال حرکت به. تردد در روي جاده بسیار سنگین بود
  .  داشت و براي ما خوشایند نبود

شما اسیر ما هستید و ما به : راقی با غرور زیاد بالاي سر ما حاضر شد و به عربی گفتیک سروان ع. ها مقداري آب به ما دادندعراقی
سوي  روي بهعراق پیروز شده و ما در حال پیش. شما شانس آوردید که کشته نشدید. حسین ایران را فتح خواهیم کردرهبري صدام

  .هرکس قصد فرار داشته باشد، کشته خواهد شد. ان را گوش دهیدما انتظار داریم دستورهاي نگهبان. شهرهاي ایلام و کرمانشاه هستیم
هاي بزدل که تا دیروز که چگونه این عراقیي ما مأیوس بودیم و ناراحت از اینهمه. کردسخنان او را یکی از منافقان ترجمه می

  زنند؟جرأت حرکت نداشتند، اکنون دم از فتح شهرهاي ایران می
گویا براي لشکرهاي زرهی ارتش اهمیت . کردندهاي زرهی ایران میهاي استقرار یگاندر مورد محل بعد از چند دقیقه سؤالاتی

  . ها واهمه داشتندزیادي قائل بودند و از آن
براي آخرین بار وطن خود . چشمان ما همه باز بود. سوي عراق حرکت دادنداین بار ما را به . ما و اسراي دیگر را سوار کامیون کردند

ها و نبردهاي خونین ما را در سینه داشت و دوستان شهید دیدیم که حکایت تلاشارتفاعات کنار جاده را می. کردیمبا حسرت نگاه می را
  .اي نثار روح آنان کردمفاتحه. کردندما که حماسه آفریدند و مظلومانه کشته شدند و با جان و دل دستورها را اجرا می

شد و این هنوز تعدادي آمبولانس در نخلستان دیده می. به محل درگیري و اسارت خود نگاه کردیم. به ورودي شهر سومار رسیدیم
  . خندیدندگفتند و میدیدند، ناسزا میها که ما را میعراقی. حکایت از تلفات زیاد آنان بود
دو نفر . کردیمکنجکاوانه به هر سو نگاه می .ي مسیر دادسرعت از مرز ایران خارج شد و در خاك عراق ادامهکامیون آیفاي عراقی به

  . کردیمدادند که سرتان را پایین بگیرید، ولی ما نگاه میعراقی که در پشت خودرو محافظ ما بودند، تذکر می
. کرد و شهر مملو از نظامیان بعثی بودکشی میارتش عراق در این شهر مرزي ستون. خیلی زود وارد شهر مرزي مندلی عراق شدیم

گفتیم که به یکدیگر می. همه گرسنه بودیم. عصر بود 5ساعت تقریباً . ي راه عراق بودگویا اداره. مانند بردندي ما را به یک محل ادارههمه
  .سعی کنیم اطلاعاتی را براي دشمن بازگو نکنیم

نام و نشان و یگان ما را پرسیدند و از . دنداز استخبارات عراق دو نفر نظامی مسلط به زبان فارسی و ترکی براي بازجویی ما حاضر ش
ي اطلاعات نظامی گفتیم و از ارائهما هم برحسب وظیفه تنها مشخصات فردي را می. ما سؤالاتی کردندواحدها و فرماندهان و ادوات 

  .رفتیمطفره می
ولی ته قلب . ي ما را ضعیف کننداشتند روحیهسعی د. گفتند تعداد زیادي از ایرانیان اسیر شده و ما ایران را شکست دادیمها میآن

کردیم سريّ در این کار حس می. توانستیم شکست ایران را قبول کنیمها نمیها و شنیدهگفت؛ با وجود این دیدهما چیز دیگري می
  .دیدیماما دیگر اسیر بودیم و باید سرانجام کار را در خاك دشمن می. نهفته است



این بار دو نفر سرباز جوان محافظ ما . هاي دیگري کردنددماتی که بازجویی دقیقی نبود، ما را سوار کامیونهاي مقبعد از بازجویی
  .بودند؛ یکی بالاي سقف کامیون رو به ما نشست و دیگري به آخر کامیون رفت

زبان گفتیم آن بالا بازان عربوسیله سرما به. رفت که بیفتدهنگام ترمزکردن کامیون، سرباز روي سقف می. خودروها حرکت کردند
  . خطرناك است، ولی او توجه نکرد

هنوز خیلی راه نرفته بودیم که در اثر ترمز ناگهانی کامیون، سرباز محافظ عراقی از روي سقف به جلوي کامیون پرت شد و کشته 
  . سرعت حرکت کردندي او را سوار کامیون ما کردند و بهجنازه. شد

کشیدیم، ولی موقعیت مناسب نبود، چون جاده پر از عراقی ي فرار میداران که با من اسیر شده بودند، نقشهمن و دو نفر از درجه
  .شدیمبود و ما کشته می

ها کامیون. هاي تانک بسیار بزرگی در پادگان بودسوله. ي عراق رسیدیمدر این افکار بودیم که به یک پادگان نظامی در شهر بعقوبه
  .ژبانی عبور کردند و وارد پادگان شدیماز در ورودي د



 ی عراق، مقر منافقين خلق بعقوبه
  

ها و تابلوي مقر قبل از سؤال ساختمان. خندیدندها داشتند و به ما میهایی را دیدیم که شباهت زیادي به ایرانیدر حین ورود، چهره
ما هم مات و مبهوت . کردندکردند و ما را نگاه میا به هر سو تردد میهآن. ها پیدا بودمنافقین خلق در سمت راست دژبانی پادگان عراقی

  هایی بودند؟مانده بودیم که چگونه انسانی وطن خود را به دشمن بفروشد؟ این منافقین چگونه انسان
. ناخودآگاه از جا جستیم. دهنده و وحشتناکی را دیدیم که بدنمان لرزیدهاي تکانبا این تصورات کامیون از خیابانی که پیچید، صحنه

هاي قرون حدود دو هزار نفر ایرانی را لخت کرده بودند و تنها با یک شلوار، مانند انسان. محافظین عراقی ما را در جاي خود نشاندند
. دواندندیگر میزدند و از سویی به سوي دها میهاي عراقی به سر و کول آنوسیله دژبانوسطایی با کابل و لوله و هرچه امکان داشت، به

  .خون از سر و صورت و بدنشان سرازیر بود
داري میها با اسرا چنین رفتار زشتی دارند، خود من اسراي عراقی زیادي را دیدم که در پادگان ذوالفقار نگهچرا این: با خود گفتیم

کردند و سعی داشتند ی را به عنوان میهمان تلقی میها اسراي عراقها از سربازان ما هم بهتر بود، ایرانیوضع زیستی و امکانات آن. شدند
  .ها اثبات کننداخوت دینی را به آن

تا دستور داد ما را پیاده . ظاهراً فرمانده اردوگاه بود. یک سرگرد عراقی نزدیک شد. ي داخل پادگان ایستادکامیون نظامی در محوطه
با مشت و لگد و باتوم و کابل ما را به زمین انداختند و . ور شدندسوي ما حملهه بهها با چوب و کابل و لولشماري از عراقیکنند، تعداد بی

خواستند شاید می. کردندگونه از اسرا استقبال میها در هر جاي عراق اینتمام عراقی. این موضوع جدیدي نبود. توانستند، زدندهرچه می
  .چشم بگیرندبه این طریق از اسرا زهر

ها ما را در این سوله انداختند که با ضربات شدید عراقی. ي سمت چپ هدایت کنندها دستور داد ما را به سولهدژبانسرگرد عراقی به 
آمدند، چون ما تقریباً آخرین سوي ما می همه به. جا هستنددیدیم بسیاري از رزمندگان در آن. متر بود  50در  100انبار بزرگی با ابعاد 

هاي ما را بدانند و سراغ دوستان و ها و شنیدهخواستند آخرین اخبار و دیدهاسرا می. و تا آن روز مقاومت کردیمگروه اسیرشدگان بودیم 
  .گرفتندفرماندهان را می

سراغ . خیلی سخن براي گفتن و شنیدن داشتیم. جا پیدا کردیماي طول نکشید که تعداد بسیاري از رزمندگانِ یگان را در آنلحظه
  .اي شهید شده بودند و برخی را هم گم کرده بودندعده. تان را گرفتمبعضی از دوس

کردیم که عاقبت ناامیدانه به وضعیت آتی خویش فکر می. ها را براي همرزمانمان تعریف کردیمما چگونگی اسارت و آخرین دیده
  موضوع به کجا خواهد انجامید و اصولاً چرا این وضعیت پیش آمد؟

دار شجاعی بود و او درجه. را پیدا کردم» اندرمانی«جا سرگروهبان در آن. کردندو چگونگی اسارتشان را بیان مینفر محل اسرا نفربه
از او چگونگی اسارت و سرنوشت ستون را در آن شب . همدیگر را بغل کردیم و بوسیدیم. ها با هم بودیمچندین بار تا دم مرگ در عملیات

  . پرسیدم
ها خارج توانستیم از دید و تیر آنها، ما هم دست خالی مقاومت کردیم، اما نمیري و افتادن به کمین عراقیگفت بعد از درگیاو می

ما شما را به . کردند تسلیم شوید؛ جنگ تمام شدهبلندگوها به فارسی اعلام می. شدلحظه بیشتر میبهها لحظهتلفات و زخمی. شویم
 60یا  50نفر، با زور  20در هر کامیون طوريبه. ها چپاندندتعداد زیادي از ما را داخل کامیون در آن شب. فرستیمتان میآغوش خانواده

فروشان خدمات زیادي را براي این وطن. ها بودندمنافقین راهنماهاي عراقی. سه کامیون آیفا بودیم. نفر را روي همدیگر ریخته بودند
ها هم بر ما فشار میعراقی. ها قصد فرار دارندگفتند ایرانیها میصحبت کنیم، به عراقیخواستیم که ما میطوريبه. دشمن انجام دادند

خواستند روز روشن ها میها از سوي ایرانینبودن جادهها نگه داشتند، زیرا به علت امنآن شب ما را تا صبح در پشت کامیون. آوردند
  . حرکت کنند

از سرنوشت فرماندهان و . دیدمي مسائل را که خودم میاه موقت بعقوبه برده بودند و بقیهها را بدون توقف به اردوگگفت آناو می
  .گفت او را هم اسیر کردند و او را از ما جدا کردند و به اردوگاه افسران فرستادند. خصوصاً سرهنگ سلاجقه پرسیدم

هر چه از . بردند و بقیه نیز در جاهاي دیگر بودندبه سر میتعدادي در این سوله . مشخص شد تقریباً تمام همرزمان ما در اسارت بودند
  .دادپرسیدم، او جواب میافراد و تجهیزات و مسائل دیگر می



  


  

خیلی از همرزمان بیماري ریوي . دادندي استفاده از دستشویی را نمیها اجازهها به ایرانیعراقی. تعداد اسرا درآن مکان بسیار بود
اي افتاده رمق در گوشهحال و بیهمه از گرسنگی بی. از غذا خبري نبود. شدندداري میها هفت روز در آن شرایط نگهآن. گرفته بودند

کردیم و هنگامی که قسمت زیادي از سوله به عنوان دستشویی استفاده میطوريجا پیچیده بود، بهبوي لجن و ادرار و مدفوع همه. بودند
وضعیت . کردندها هم ضمن استفاده از کابل و باتوم، تیراندازي هم میعراقی. بردند، اسرا به درها هجوم میکردندکه در سوله را بازمی

ساعت پنج . دادندها صبحانه نمیعراقی. ها با توجه به زبان و شهر و یگان، چند نفر چند نفر گرد هم آمده بودندبچه. بسیار اسفناکی بود
  .ما نه ظرف داشتیم و نه چیز دیگر. آوردندبه سوله میبعد از ظهر دو یا سه دیگ برنج 

رفتند، بخورند و شدند چند لقمه برنج از زیر پاي اسرا که از سر و کول هم بالا میهایی که قدرت بدنی بیشتري داشتند، موفق میآن
  . ستشکشدند و گاهی دست و پایشان میدر این مواقع تعدادي هم مجروح می. ماندندبقیه گرسنه می

ها به داخل پرتاپ نام داشت، بسیار نامنظم و غیر عادلانه از بالاي درها و پنجره» سمون«ها سه یا چهار گونی نان عربی که عراقی
گفتند حتی دوستان می. شدندها زیر پاها له میدویدند و ناندسته به این طرف و آن طرف میبهاسرا در پی گرفتن نان دسته. کردندمی

  .دن به آب و غذا چند نفر هم جان دادندسرِ رسی
. گذاشتندگاه در سوله را باز میآن. کردندها را پر میها با ماشین فاضلاب، آنعراقی. در بیرون سوله چند تانکر آب ثابت بود

رکت نداشته باشند تا ریختند تا اسرا اسهال بگیرند و ناي حها داخل آب، مواد شوینده میعراقی. شدندور میرزمندگان به آب حمله
  .خوب کنترلشان نمایند

ها درگیري هر لحظه با عراقی. کردندداري میجا نگهي تانک تشکیل شده بود و حدود دو هزار نفر را آناردوگاه از سه سوله
فاصله. ر کندتوانست خارج از دید دشمن فراخواست، میهرکس می. اطراف اردوگاه حفاظت فیزیکی مناسبی نداشت. وکشمکش داشتیم

شد، تیراندازي میخاردار نزدیک میطرف سیمها از ترس فرار اسرا، به هرکس که بهعراقی. ي پادگان تا مرز ایران چند دقیقه بیشتر نبود
گرفتند، اما اي آمار میصورت فلّهاز ما به. ها رفتار درستی نداشتندعراقی. الخصوص که فعلاً آمار و ارقام ما هم مشخص نبودعلی. کردند

  . شدند و امکان شمارش نبودجا میاسرا از سویی به سویی جابه



 فرار از اردوگاه
  

شود به با این اوصاف نمی. فلانی، نباید خودمان را گول بزنیم: اندرمانی پیش من آمد و گفت. شب ما گرسنه و نگران گرد هم آمدیم
اگر ما را . جا خارج شویملاً ما از مرز خیلی دور نیستیم و امکانش هست که از اینفع. مرگ یک بار و شیون هم یک بار. فردا امیدوار بود

دوست داریم تو هم با . دیگر صبرمان تمام شده. ایم فرار کنیمتصمیم گرفته. ي دوري ببرند، دیگر باید خواب ایران را ببینیمبه نقطه
ي خوبی ندارند که راستش را بخواهی بیشتر دوستان روحیه. مراهی کنیتوجه به شناختی که شما از منطقه داري، مانند گذشته ما را ه

  . با ما راهی شوند
خیلی با هم صحبت . ها همراه شومدوست داشتند من هم با آن. شناختمشانها سه نفر از تکاوران زبده بودند که من هم میآن
ساخته بود، محلی را با زور باز ي سوله که پیشها از گوشهآن. دادنداي میها جواب قانع کنندهکردم، آنمن از هر مورد سؤال می. کردیم

  .شد رفت بیرون و گریختکردن آن قسمت میکرده بودند و در صورت بلند
در ضمن . ها باشمها گفتند که دوست دارند با آنآن. شاید نتوانم شما را همراهی کنم. من مجروح هستم: در جواب دوستان گفتم

که فعلاً منطقه مملو از نیروهاي مختلف عراقی و منافقین است و کنترل خوبی وجود ندارد، ما میساز نشده و دیگر اینزخم هنوز خطر
  . توانیم از این فرصت استفاده کنیم تا ببینیم بعداً در بیرون چه پیش خواهد آمد

گرفتیم کار را به فردا موکول کنیم تا من  چون من خسته بودم، در ضمن با چشم خود بیرون را خوب بررسی نکرده بودم، تصمیم
  .فرش سوله دراز کشیدم و با افکار پریشان، خسته و مجروح به خواب رفتمدر روي سنگ. هم اوضاع را بررسی کنم

بد ها بسیار هواي سوله. ي دیگر درگیر شده بودندها با اسراي سولهعراقی. صبح با تیراندازي و درگیري مجدد از خواب بیدار شدم
کردند تا ها تیراندازي میاز بیرون هم عراقی. شدندور میخراش به درها حملهاسرا با فریادهاي گوش. توانستیم نفس بکشیمنمی. بود

ها کنترل خوبی نداشتند عراقی. لیکن، با فشار چندصد نفري، درهاي بزرگ از جا کنده شدند و همه به بیرون رفتیم. درها شکسته نشود
  .ترسیدندم از ما میو خودشان ه

در صورت خروج از اردوگاه نگهبانان نمی. اطراف اردوگاه نخلستان و علفزار بود. خاردارهاي اطراف نگاه کردمبیرون سوله به سیم
 طلبید تا از آن مکان جهنمی دوریک تصمیم و یک حرکت شجاعانه می. کار را کرده بودنددوستانم حساب همه. توانستند ما را ببینند

  . با این اوصاف، من هم قبول کردم که همان شب از سوله فرار کنیم. شویم
خون، بازو و سینه. شدناراحتی و استرس، مانع از احساس درد می. جاي زخم چرك کرده بود. آن روز موفق شدم مقداري آب بخورم

  . ي خشک شده بودي مرا خیس کرده بود و مقدار زیادي نیز خونابه
ریزي شهید شده اي افتاده بودند و یک نفر هم در اثر خونشماري مجروح در گوشهتعداد بی. ها توجه نداشتندروحها به مجعراقی

  .اسرا با کارتن روي او را پوشانده بودند. بود
  .شدریزي میبد نبود، مانع خون. ریختمریزي ها و جاي خونساییدم و روي چرك. من مقداري گچ از دیوار کندم

تنها یک نفر به نام گروهبان صادقی . تعدادي رغبت نداشتند که با آن حال و احوال با ما بیایند. ار را به دوستان قبلی گفتمتصمیم فر
  . بیشتر از این هم خطرساز و کنترل سخت بود. پنج نفر شدیم. خواست که همراهمان بیاید

که کسی متوجه خروج با هزار دوزوکلک و طوري. ا بیدار کردیمهمدیگر ر. شاید سه و نیم بامداد بود. شب گذشته بودپاسی از نیمه
رویم، لذا کنجکاوي کردند براي رفع حاجت میاسرا فکر می. یکی از سوراخ سوله خارج شدیمي سوله رفتیم و یکیما نشود، به گوشه

  . کردندنمی
ها خود را یکی از پشت آنما یکی. خرت و پرت زیاد بود خاردار، جعبه و قوطی ودور و بر سیم. آلود بودنگهبان در آن موقع شب خواب

شاید داخل سیم. کردیم، چون اسلحه نداشتیم که از خود دفاع کنیماحساس خطر می. لحظات سختی بود. خاردار رساندیمبه سیم
  . گذاري کرده بودندخاردارها را مین

هر از گاهی نورافکن یکی از . کشی کرده بودندبه داخل ایران ستون اکثرشان. باید اشاره کنم که شمار نیروهاي عراق بسیار کم بود
  .هاانداختند به محوطه و اطراف سولهنفربرها را می



خاردار پادگان خارج شود تا اگر مین در میان سیمیکی از دوستان با از خودگذشتگی، داوطلبانه خواست اول او از داخل سیم
هیچ . شانس با ما یار بود. چندان محکم عبور کردخاردار نهاو با ازخودگذشتگی از سیم. ارج بشویمخاردارها نبود، ما هم از آن نقطه خ

جا خاردار به خاطر جراحت و کندي در جابهمن در حین عبور از سیم. خاردار گذشتیمبا کمترین سروصدا از سیم. مینی در کار نبود
جا که خیز تا آنسینه. خاردار را کنار زد و خارج شدمفوراً اندرمانی سیم. رها شوم توانستمشدن، لباسم گیر کرد و چون زخمی بودم، نمی

کمی دورتر از جا بلند . کردمدرد را احساس نمی. رویمخیلی خوشحال بودیم که از آن جهنم می. شدیمرمق داشتیم، از اردوگاه دور می
  .شدیم و با آخرین سرعت، دویدیم و دور شدیم

جا آشفته و پراکنده همه. ها و سنگرها را از هم تشخیص دادشد خانهنمی. شهر کوچک پر از تأسیسات نظامی بودي این هر گوشه
در آن . از دور، آسمان ایران با منورها روشن بود که حکایت از عملیات و ناآرامی داشت. تعداد بسیار زیادي خودرو جمع کرده بودند. بود

  .کردم دوباره به وطنم برگردمکردم و آرزو میایران نگاه می ناپذیري بهساعت شب با حسرت وصف
شویم، در خاك ایران دوست داشتیم اگر هم کشته می. کردیم به هر نحوي شده، خودمان را به داخل مرز ایران برسانیمسعی می
متوجه فرار ما نشدند، تا حدودي خیالمان که نگهبانان از این. ذره بکشندمانها ذرهاین بسیار بهتر از این بود که عراقی. کشته شویم

تنها یک گلوگاه وجود . فقط مشکل ما چگونگی خروج از مرز بود. جا دور شویمدانستیم فرصت پیدا خواهیم کرد که از آنمی. راحت بود
  .جا میادین مین بودکردیم، چون غیر از این نقطه، همهجا عبور میداشت که باید حتماً از آن

کردیم؟ یکی از دوستان پیشنهاد داد ي شهر سومار برقرار کرده بودند، عبور میها که در دروازهانستیم از دژبانی عراقیتوچگونه می
بقیه ترجیح دادند از داخل شهر عبور کنیم، زیرا منافقین هم تردد دارند و . خاردارها رد شویمکه از سمت راست دژبانی از داخل سیم

  .بسیار ضعیف است هاشدن عراقیامکان متوجه
گوشه. شدندخودروهاي عراقی در هر سو دیده می. رودي نیز جاري بود که از  آبش خوردیم. ما مقداري خرما از زمین جمع کردیم

مقداري . اي نشستیم و نقشه کشیدیم که در تاریکی، یکی از خودروها را سرقت کنیم و با آن تحت عنوان منافق از دژبانی خارج شویم
  .دادن ما کم بودشدن در آن ساعت از شب و تشخیصخطر دیده. ه را گشتیمآن منطق

ها آسان بود، تازه اکثر کردن این ماشینروشن. عراقی را نشان کردیم که کنار خاکریزي گذاشته بودند 2بالاخره یک تویوتاي اف 
  .شوندخودروهاي نظامی، سویچ سالمی ندارند و با هر شیئی روشن می

آرامی از آن محل دور دو دقیقه نشد که ماشین را روشن کرد و به. ی جلو رفت و با احتیاط کامل، در ماشین را باز کردرحیم اندرمان
سوي المللی شدیم و بهي بیناز بیراهه وارد جاده. نزدیک ما که شد، ما هم سوار شدیم. کسی را هم ندیدیم که دنبال ماشین بیاید. شد

  .سعی داشتیم مسیرمان حتماً به سمت ایران باشد. کت کردیممقصد و سرنوشت نامعلومی حر
  .چند عراقی هم ما را دیدند، اما تشخیص ندادند که ایرانی هستیم. در آن ساعت شب، خودروهاي نظامی زیادي در حال تردد بودند

کم هوا کم. حرکت نداشتیم اي هم جزچاره. هامان حبس شده بودنفس در سینه. ها نمایان شدروي جاده، دژبان کنترلی عراقی
لذا قبل از اظهار . شدندها متوجه میجاي درنگ هم نبود، زیرا عراقی. کار کنیم؛ برگردیم یا ادامه دهیمدانستیم چهنمی. شدروشن می

از سویی اشتیاق پیوستن به . ها حبس بودها عملاً در سینهنفس. هاسوي پست کنترلی عراقینظر کسی، اندرمانی مستقیم رفت به 
  . هاشدن توسط عراقینیروهاي خودي و برگشتن به وطنمان و دیگري ترس از شناخته

اما . »روه«: اول نگهبان چیزي از ما نپرسید و با عجله نگاهی کرد و به عربی گفت. ناچار به مقابل پست کنترل رسیدیمبا این اوصاف، 
عراقی مجدداً سؤالی . المجاهدین ایرانی: یکی از دوستان به فارسی گفت. را جلب کرد که به عربی سؤالی کرددانم چه چیزي نظرش نمی

ي خود را از حالت بند زمان اسلحهعراقی با دست دستور داد ماشین را کناري بزنیم و هم. کس نتوانست جواب بدهددیگر کرد، هیچ
ما . گاه توجه دیگران به ما جلب شدآن. عراقی داد و فریاد راه انداخت که ایرانی، ایرانی. اندرمانی کمی فاصله گرفت. تفنگ خارج ساخت

  .داد زدیم رحیم فرار کن
با . جا را گرفتسوي ما رگبار بستند و سحرگاهان سفیر گلوله همهها بهعراقی. ماشین از جا کنده شد. اندرمانی پدال گاز را فشار داد

حدي بود که او چند متر پرتاپ شد و  ي ماشین بهضربه. یک عراقی را هم وسط جاده زیر گرفتیم. شدیمسرعت زیاد از آن نقطه دور 
او به هر نحوي، فرمان را کنترل کرد و با . ي جلویی هم چند ترك برداشت و کم مانده بود که فرمان از دست اندرمانی خارج شودشیشه



دو . کردندي کمی با چند خودرو ما را تعقیب نمودند و هر از چندگاه، تیراندازي میاصلهها هم با فعراقی. سرعت بسیار زیاد فرار کردیم
  . نفر از دوستان کف پشت تویوتا خوابیده بودند تا تیر نخورند

وانه سو رسو و آنهاي ناگهانی و سرعت زیاد به اینخودرو با جهش. رفتیمسرعت پیش میها بهاز کنار خرابه. وارد شهر سومار شدیم
آور ما را تعقیب میها هم با سرعتی سرسامعراقی. گذاشتیمگیرها را یکی پس از دیگري پشت سر میاندازها و سرعتدست. شدمی

ها از ترس کمین، هاي خاکی بپیچیم، چون دیده بودم عراقیما تصمیم داشتیم بعد از خروج از مرز، کمی دورتر از سومار به جاده. کردند
  . داشتندها دست از تعقیب برمیرفتند و دژبانمیجاها نبه آن

ي ما سراسیمه عقب و همه. چند تیر هم به ماشین اصابت کرد، اما کسی زخمی نشد. گذشت و ما نگران بودیمتندي میلحظات به
که دوباره از این. کردا را رد میاندازهي دستاو نیز با سرعتی باورنکردنی همه. گفتیمکردیم و وضعیت را به اندرمانی میجلو را نگاه می
ها را خواهیم داد و این حس توان ما را مضاعف میکردیم در خاك خود جواب آناحساس می. شدیم، حس خوبی داشتیموارد ایران می

  .کرد
ها کشیدند و عراقیهاي کنار جاده هم فریاد میدر اثر سروصداها و تیراندازي، عراقی. شهر پر از واحدهاي نظامی و ادوات زرهی بود

  .ها چند دقیقه بیشتر طول نکشیدي اینهمه. کردند که ما را بزنندرا تشویق می
ها روي رودخانه نصب کرده بودند، ناگهان پل فلزي که عراقی. رفتبینی نکرده بودیم؛ تویوتا با سرعت پیش میما یک جا را پیش

  .انداز زیادي دارد و احتمال سقوط ما به رودخانه زیاد استادم افتاد که پل دستمن ی. هایی دارندها فراز و نشیباین پل. ظاهر شد
سرعت ماشین زیاد بود و از سویی، تحت تعقیب بودیم و همه . خواستم به اندرمانی بگویم که ماشین با سرعت زیادي به پل رسیدمی

بعد از . هاي پل  برخورد کردشدت به کنارهج شد و خودرو بههاي کف پل، کنترل از دست اندرمانی خارپاچه بودیم که در اثر موجدست
دیگري . دو نفر پشتی به بیرون پرتاپ شدند و پاي یکیشان شکست. چند متر، آن طرف پل، ماشین در شیار کنار جاده به پهلو چپ شد

  . هم سخت مجروح شد
توانستم نفس سختی آسیب دید، طوري که نمیي من بهنهي سیدر اثر این سانحه قفسه. ما سه نفر که جلو بودیم، روي هم افتادیم

  .دیگران هم بهتر از من نبودند. بکشم
. یکی ما را کشیدند بیروندر را باز کردند و یکی. هاي گرم بالاي سر ما ایستادندها با اسلحهکه بتوانیم خارج شویم، عراقیقبل از آن

  . داشتیم و در همین نزدیکی اسیر شده بودیم که ما دیروز در همین منطقه نبردي بزرگجالب این
به . ها اذیت شدیمزدند که تا مدتضرباتی به سروصورتمان می. که مطمئن شدند اسلحه نداریم، ما را به باد کتک گرفتندبعد از این

چند . کردمها را حس نمیمن دیگر ضربه. حس شدقدر کتک خوردیم که بدنمان بیآن. کردیمکردند و ما ناله میهایی میعربی سؤال
طرف خاك عراق  ها ما را داخل یک تویوتا انداخته بودند و مجدداً بهعراقی. که از حال رفتمضربه سخت به سر و کول من زدند 

  .بازگردانده بودند



 اسارت مجدد
  

جا که ما را شناخته و یعنی همان تر هستند و ما در قرارگاه دژبان هستیم،وقتی به هوش آمدم، دیدم دیگران نسبت به من سر حال
در بیابان: یک نفر عراقی که گویا اهل کرکوك عراق بود، به زبان ترکی از ما پرسید شما از کجا آمدید؟ ما هم گفتیم. تعقیب کرده بودند

  .رویمدانستیم کجا هستیم و کجا میها سرگردان بودیم و نمی
  . م در یک بیراهه مانده بودپرسید ماشین را از کجا پیدا کردید؟ جواب دادی

ي سومار مأموریت فرمانده دژبان در محل حاضر شد و دستور داد سریعاً ما را به اردوگاه اسرا تخلیه کنند، چون خودشان در دروازه
آن. رار کردیمگزارشی هم از سرقت خودرو دریافت نکرده بودند تا بفهمند ما از اردوگاه ف. لذا زیاد سؤال و جواب نشدیم. دیگري داشتند

  .جا هم لطف الهی شامل حال ما بود
ي ما را سوار بر یک بقیه. جاي نامعلومی بردنداو را با یک دستگاه وانت به . کردپاي سرگروهبان موسوي شکسته بود و بسیار ناله می

  .گشتیمجاي اول بازمی به دانستیم بخندیم یا گریه کنیم؛ باز همنمی. دستگاه تویوتا کردند و به پادگان ذوالفقار بردند
  . نگران بودیم. ها رسانده باشداي اضطراب وجودمان را گرفت که شاید کسی فرار ما را به گوش عراقیلحظه. وارد پادگان شدیم
حتی دوستان نزدیک هم تا آن لحظه که بیشتر از چند ساعت طول نکشیده بود، باور . کسی متوجه موضوع نبود. وارد سوله شدیم

اگرچه نتوانسته بودیم فرار کنیم، اما ته دلمان راضی بودیم و احساس غرور می. ایمایم و دوباره برگشتهکردند که ما تا سومار رفتهنمی
  .سوي مرز پیش برویم که جرأت کرده بودیم تا آنکردیم 

زیرا . گشتندو بعد از ظهر آن روز بازمیها پایان یافته بود شدیم، عملیات عراقیبعدها متوجه شدیم اگر ما سالم وارد ایران می
توانستیم المللی آغاز شده بود و ما میسوي مرز بیني چهارزبر بهعملیات مرصاد علیه منافقین از سوي دلاوران ارتش و سپاه از تنگه

ر ما به پایان نرسیده بود و از سویی هم اعتقاد داشتم شاید عم. شدگان وآوارگان نیروهاي عراقی و منافق را با چشم خود ببینیمکشته
گرفتند و میشدیم، نیروهاي ایران ما را با منافقین اشتباه میشاید اگر وارد ایران می. سرنوشت این بود که اسیر شویم و زنده بمانیم

  .کشتند



 اردوگاه دائمي 
  

آن روز باید اردوگاه را . اسارتی طولانی بود براي ما هم آخرین روز وداع با وطن و آغاز. آن روز، روز پایانی براي دشمنان کشور بود
همه . ها خبر دادند تعداد بسیار زیادي اتوبوس وارد اردوگاه شددو ساعت نگذشته بود که بچه. ها کردندما را وارد سوله. کردندتخلیه می

ها را باز هاي سولهها درلی نکشید که عراقیطو. شوددانستیم چه میگفتند، اما هنوز نمیراست می. کردیماز لاي درزها به بیرون نگاه می
  : پاچگی گفتبا عجله و دست. کردندیک سرگرد در جمع حاضر شد و سخنان او را به فارسی ترجمه می. کردند و ما را به محوطه ریختند

صدام نظرش این . رف کنیمرا پذیرفته، لیکن ما مجبور شدیم به ایران حمله کنیم و بسیاري از شهرها را تص 598ي ایران قطعنامه
ها به لذا اتوبوس. جا از مرز بصره به ایران خواهیم فرستادجا آمدید، ما شما را به زیارت کربلا خواهیم برد و از آناست حالا که شما تا این

یمان شوید، چون جنگ نوازي ما راضی باشید و کاري انجام ندهید که پشما انتظار داریم از مهمان. جا حاضر شدنداین منظور در این
  .جا خوب نبود، به علت کمبود امکانات استتمام شده و ما مسئول هستیم که شما را به وطن خودتان بفرستیم و اگر شرایط این

خواست ما تا رسیدن به اردوگاه دائمی، او می. سخنان سرگرد عراقی دروغ بود. ها کردندستون یک سوار اتوبوسگاه ما را به آن
. پاچگی او هم به علت آغاز عملیات ایران علیه عراق بود که ضربات سنگینی را متحمل شده بودندعلت دست. یجاد نکنیممشکلی ا

  . کرد، نیروهاي عراقی در حال فرار بودندهنگامی که او براي ما سخنرانی می
می. شدیم، راضی بودیمحشتناك خارج میکه از این اردوگاه واز این. اسراي ایرانی را به سمت بغداد حرکت دادند اتوبوس 33

کردیم و در ذهن خود من و دیگران با دقت تمام و کنجکاوانه مناظر بیرون را نگاه می. جا خواهد بوددانستیم هرجا ببرندمان، بهتر از این
  .کردمرا نگاه میترین زوایا من با دید اطلاعاتی، کوچک. کردیمي نقاط و امکانات عراق را با کشورمان مقایسه میهمه

تعداد کمی هم از اسیر شدن ما . دادنددادند و حرکات زشتی نشان میها ما را فحش میگذشتیم، عراقیاز داخل شهرها که می
  .کردندکوبی و شادمانی میناراحت بودند، ولی اکثراً خوشحال بودند و پاي

ي بسیار زیبا و پرآب دجله در زیر پاي ما قرار رودخانه. بور کردیماز روي پل تاریخی و معروف دجله ع. ساعتی بعد به بغداد رسیدیم
  .کردندهاي پدافند هوایی مانند یک پادگان محافظت میاز این پل حساس با انواع و اقسام ســـلاح. داشت

ما با دیدن . وداز برکت همین رود قسمت زیادي از شهر سرسبز و خرم ب. گذشترود دجله و فرات از کنار این شهر باستانی می
  بسته بودند؟) ع(چگونه این آب را به روي یاران امام حسین . لبان صحراي کربلا افتادیمعظمت و بزرگی رود به یاد تشنه

آلود به همه با چشمان اشک. فهماندیم زیارت چی شد؟ اما خبري از زیارت نبودبه نگهبانان می. ها از کنار شهر کربلا گذشتاتوبوس
دیدار این تربت پاك آرزوي جوانان مخلص و مؤمنی بود که در حسرت طواف این ضریح . کردیمرنگ حرمین نگاه میلاییهاي طمناره

از شدت شوق دیدار سالار شهیدان . ي کردستان به شهادت رسیدندهاي سر به فلک کشیدهي جنوب و کوههاي تفتیدهمطهر در بیابان
بالاخره با وجود خواهش و تمنا براي . چنان شدکه محافظین عراقی احساس خطر کردند و زاري ما صداي گریه. گریستیمخون می

  . زیارت، ما را با سرعت زیاد از کربلا بردند
انسجام . ها از این عهدشکنان خواهیم کرددادند که زیارت خواهیم رفت و شکایتداري میها دیگران را دلبعضی. همه ناراحت بودیم

با جان و دل آماده باشید و جلوي دشمن استوار و . ما راه طولانی و سختی در پیش داریم. روحیه داشته باشید. دخود را از دست ندهی
  . گرفتیمبا این سخنان کمی آرام می. شکن باشیددشمن

گرفته می از دیدن آن مناظر، حالِ آدم. شدجز خاك نامرغوب و دشت وسیع چیزي دیده نمی. کردیمهاي وسیع عبور میاز بیابان
. شداز این شهر مانند پادگانی محافظت می. سري صدام به شهر آبادي تبدیل شده بودشهر معروف تکریت را هم دیدیم که از صدقه. شد

به . شد و با خاکریزهاي بلند احاطه گردیده بودهاي زمین به هوا پوشش داده میي انواع ضدهوایی و موشکوسیلهاز هر چهار گوشه به
  . ن شهر که فرزندي مانند صدام را به بار آورده بود، لعنت فرستادمخاك ای

همه از جاي خود بلند شدند تا زندان خود را از بیرون . الدین رسیدیمبالاخره به مقابل اردوگاه بزرگ اسراي ایرانی در استان صلاح
  .مخوبی در ذهن خود بگنجانیکردیم مناظر را بهدر آن لحظات سعی می. نظاره کنند

محلی . شدها و تأسیسات مختلف در اشکال و ابعاد گوناگون در هر سوي این منطقه دیده میتعداد بسیاري اردوگاه با ساختمان
  .کرد، کویر بودخشک و عاري از آب و علف بود؛ و صحرایی که تا چشم کار می



ها در جلوي درب، با دیدن اتوبوساقی اردوگاهمحافظان عر. یقین پیدا کردیم که روزگاري بسیار سخت و وحشتناك در پیش داریم
  .ي آب به دست داشتندخاردار و حتی لولهها چوب و چماق و کابل و شیلنگ و سیمآن. کشیدندها صف می
ر وارد را مجبواسراي تازه. ها به آن اردوگاه تحویل دهندظرفیت ساختمان کردند تا تعدادي اسیر را جهت تکمیلها توقف میاتوبوس

. زدندبا هرچه که در دست داشتند، بر سر و روي اسیرها می. متري که به تونل مرگ معروف بود، بگذرند 50کردند از داخل دو صف می
  . خواستند زهر چشم بگیرندمی

. شکستیدست و پاها م. خوردضربه می 90یا  80هر اسیر در ابتداي ورود تا خروج از تونل بیش از . لحظات بسیار وحشتناکی بود
  .کوبیدندتوجه میها هم بیعراقی. ریختها بیرون میچشم

ي فاصله. دادندشد، به سوي اردوگاه دیگر حرکتمان میظرفیت هر اردوگاه که تمام می. خوردند؛ استثنایی نبودهمه باید کتک می
اصطلاح براي اسکان ز جنگ اعراب و اسرائیل، بهو هنگام آغا 1965ها را سال این ساختمان. ها از هم چندصد متر بیشتر نبوداردوگاه

هر ساختمان . خاطر شکست ارتش اعراب تا شروع جنگ تحمیلی بلااستفاده مانده بودندنیروهاي عرب در حال جنگ ساخته بودند و به
ها از هر ند آب اردوگاهتنها تانکرهاي بل. محوطه عاري از هر درخت و روییدنی بود. هاي کوچکی داشت و کف و سقفش بتونی بودپنجره

  .نمودسو جلب توجه می
هایی ما را در ساختمان. هاي کوچک پر شده بودندنوبت اتوبوس ما که رسید، اردوگاه. کردندها تقسیم میاسراي ایرانی را بین اردوگاه

از دوستانمان جدا شدیم و . و حمامنشده تخلیه کردند که نه حصار داشت و نه امکانات رفاهی و آب و دستشویی دروپیکر و استفادهبی
  .نفر از ما را به این قسمت بردند 2500حدود . هرکدام به اردوگاهی افتادیم



 تكریت ١٥اردوگاه شماره 
  

ها با ضربات سهمگین، ما را هم به باد کتک گرفتند و موقع پیاده شدن، عراقی. نام داشت 15تأسیس، اردوگاه شماره این اردوگاه تازه
، یعنی زنده »عاش البعث«: ي عربی را روي دیوار خواند که نوشته بودندطبع نوشتهیکی از دوستان شوخ. ها کردندوارد آسایشگاهزور به

  !کنندفردا هم با چلوي بعثی از ما پذیرایی میخوردن مفصل گفت که این آش بعثی بود، او بعد از کتک. باد بعث
هاي آهنی داشت که از پشت بسته در. آسایشگاه مانند طویله بود. عشایر و مردم عادي بودندهاي سپاه و بسیج و حتی در بین ما بچه

شد آسمان را که نمی طوريها با سایبان بتونی پوشیده شده بود، بهجلوي آسایشگاه. ي کوچک داشتهر آسایشگاه هشت پنجره. شدمی
ها تا صبح هاي آسایشگاه را شبلامپ. بازداشتگاه و داخل اتاق نگهبانان بوداي در کار نبود و کلید برق در بیرون تهویه. از داخل دید

  . گذاشتندروشن می
توانستیم راحت حتی نمی. نفر را جا داده بودند 162که نفر بود، در حالی  50ظرفیت هر آسایشگاه . ي آسایشگاه ما پنج شدشماره
در  30اندازه گرفتیم، هرکس . گرفتو پایمان مقابل چشمان نفر جلویی قرار می مجبور بودیم مقابل هم و ضربدري بخوابیم. دراز بکشیم

  .کردندطرفه استراحت میهمه یک. توانستیم به پشت بخوابیمنمی. سانت جا داشت 70
ر نوبتی صورت این کا. بکشیمتوانستیم کامل دراز اصلاًٌ نمی. روي بتن کف آسایشگاه دراز کشیدیم. روز اول از آب و غذا خبري نبود

اکثراً . از دستشویی خبري نبود. جا را گرفته بودبوي بد همه. از شدت گرما تعدادي از حال رفته بودند. همه غرق عرق بودیم. گرفتمی
تعدادي، از جمله خودم، مجروح بودیم و به علت سردي محل جراحت و عذاب وحشتناك زخم، ناي . بیماري ریوي سختی گرفته بودند

  . ها و پیرمردان بلند بودصداي شیون و زاري مجروح. شتیمحرکت ندا
این هم از . ها لباس راحت به ما بدهندها را به بیرون آسایشگاه بریزیم تا آنهمه را مجبور کردند که پیراهن و پوتین و کفش

ند کسی نتواند فرار کند و در صورت خواستها به علت کمبود نگهبان و نبود حفاظت فیزیکی مناسب پیرامونی، میآن. ترفندهاشان بود
همه برهنه بودیم و تا سه ماه خبري . هرکس تنها یک شلوار به تن داشت. فرار، به علت نداشتن کفش و لباس شناسایی و دستگیر شوند

  .از لباس نبود
این . دشمن توجهی نداشت. دها یا مناسب نبود یا پاره بوشد، اما شلوار بعضیمن شلواري داشتم که خیلی مقاوم بود و پاره نمی

گفتند به علت زیادي اسرا حساب کار را کردیم، میوقتی اعتراض می. هاي آلمانی هم نشنیده بودیمرفتارهاي غیر انسانی را از نازي
  . نکردیم و اکنون کمبود امکانات داریم

ي این نشانه. ا داشتند و با دست دیگر تفنگهاي پیرامون اردوگاه سربازانی علیل بودند که با یک دست عصنگهبانان داخل برجک
ي مردم عراق را از کار همه. شدن جنگ، بسیار ضعیف بودي سربازان در اثر طولانیروحیه. کمبود بسیار شدید نیروي انسانی در عراق بود

هرگاه ایران پیشرفتی . آوردندما درمیاش را سر که دولت صدام را مجبور به پایان جنگ کنند، تلافیبه جاي این. و زندگی انداخته بودند
هاي خود را خالی میبه این طریق عقده. کردندمان میافتادند و تا حد مرگ شکنجهدر جنگ داشت، سربازان عراقی به جان ما می

  .کردند



 رفتارهاي غير انساني 
  

نورافکن بودند، دورتادور اردوگاه مستقر تعداد بسیاري نفربر که مجهز به تیربار و . روز اول یک سروان وارد آسایشگاه شد
. ها همکاري کنیدرود با عراقیسروان خودش را معرفی کرد و گفت شما از حالا اسیران جنگی ما هستید و انتظار می. شدند

. شددهیم، اما اگر کسی بخواهد آشوب کند یا فرار، کشته خواهد لباس و غذا و امکانات دیگر می. وضعیت شما بهتر خواهد شد
  .هاي احتمالی مقابله کنند و مانع فرار اسرا بشوندنفربرها تا روز تبادل اسرا در همان محل باقی ماندند تا با شورش

هر موقع درب باز شد، همه باید به: زبانان ایرانی برایمان بازگو کردندي عربوسیلهدستورها و مقررات داخل اردوگاه را به
یک ارشد از اسرا براي هر آسایشگاه انتخاب . صورت دوزانو بنشینیدایین و دست روي سر و بهنفر سرها پنفر، پنجصورت پنج

مان را با بعد از ظهر همه 4بردندمان و ساعت صبح به محوطه می 10ساعت . زبان هم به عنوان مترجمکردند و یک نفر عرب
  .کردندآمار وارد آسایشگاه می

دیدند، با کابل به جان ما اگر می. رفتن دو نفري ممنوع بودکردن و راهنشستن و صحبت .زدنددر بیرون همه باید قدم می
... رادیو و سیم و میخ و چاقو و مدارك و عکس و خودکار و مداد و کاغذ و . شدها تفتیش میهر روز آسایشگاه. افتادندمی

  .داشتیمما باید تنها یک لباس می. ممنوع بود
. عرض و طول و یک در آهنی 50در 50متر ارتفاع و سانتی 60ي سگ درست کرده بودند؛ شبیه لانههاي انفرادي را سلول

زدند و هشت ساعت یا یک روز یا بیشتر میکرد، با کابل و باتوم میها را نقض میکرد یا مقررات عراقیهرکس اعتراض می
ي اردوگاه قرار ها در وسط محوطهاین سلول. جا هستنرفت که اسیري در آحتی گاهی یادشان می. هاکردند داخل این سلول

موقع آزاد شدن از . داشت و به علت گرماي مستقیم آفتاب بسیار داغ و سوزنده بود و در سرماي زمستان بسیار سرد و کشنده
کشیدیم، یاد میجا فرهرچه در آن. گرفتها توان حرکت را از زندانی میسلول انفرادي، درد پا و دست و گردن و بدن هفته

  . کسی نبود که جواب بدهد
کردیم، هرچه اعتراض می. گویا از یاد رفته بودیم. ي خروج از آسایشگاه را ندادندکس اجازهروزهاي اول، دو روز به هیچ

ع کردیم و هم رفهم زندگی می. آسایشگاه تبدیل به یک دستشویی بزرگ شده بود. گفتند بعداًها از پشت پنجره میعراقی
گرفتند تا بناي یک زندگی در شرایط اسرا با دیگري انس می. رفتها کاري کرده بودند که حیا و شرم از بین میآن. حاجت

همه دریافته بودیم که در آن مکان باید همدیگر را تحمل کنیم . هاي مخوف عراق شروع کنندسخت و غیر انسانی را در زندان
  . و به درد هم برسیم
ساعت که در داخل بودیم، تهیه  16ا، فرمانده اردوگاه دستور داد یک سطل آب براي هر آسایشگاه و براي با اعتراض اسر

هرگاه اسرا شلوغ . یک سطل آشغال بزرگ را هم که هنوز مقداري آشغال در آن بود، آب کردند و به آسایشگاه ما آوردند. کنند
دادند تا یا آب کم می. ریختند تا همه اسهال بگیرند و مریض شوندها در آب تاید میکردند و اعتراضی داشتند، عراقیمی

  .همواره درگیر خودمان باشیم
ساعته، یک  3هاي انتظار بار در روز بعد از نشستن در صفگونه حل کردند که روزانه فقط یکمشکل دستشویی را هم این

توانست به بیرون برود، لاجرم براي حل این بستند و کسی نمییها را مکه در آسایشگاهبعد از مدتی براي این. بار استفاده شود
نفر که یک گروه یا اکیپ خوانده می 10نفر یک حلب روغن پنج کیلویی تهیه دیدند و براي هر  10مشکل در شب، براي هر 

و عصر ساعت  2 و ظهر ساعت 10صبح ساعت . شدند، یک تشت آلومینیومی به عنوان ظرف غذا و خوردن و دیگر کارها دادند
شد و ما نوبتی حلب دستشویی را تخلیه میمانند براي آوردن غذا از بیرون حاضر میسینی تشت 16از هر آسایشگاه تعداد  4

  .گرفتیمها غذا میکردیم و با تشت
چک آب ي کوبیل برنج و نیم ملاقه ظهر هم نیم. دادندي یک ونیم لیتري عدس مینفر یک ملاقه 10صبحانه براي هر 

داخل آن . تکه کوچک گوشت و نیم ملاقه آب همان گوشت 10شام هم عبارت بود از . کلم یا بادمجان سیاه به عنوان خورشت
ها نوشته شده شد، تاریخ تولیدشان روي جعبهها که از کشورهاي غربی وارد میاین گوشت. ریختندهم هیچ چیز دیگري نمی

  .زده بودندها کرمتمام گوشت. ها مانده بوددر یخچال سال 30میلادي، یعنی  1965 بود؛ سال



. دادندماه در هر روز، یک وعده صبحانه چاي می 6یا  5بعد از . ها نداشتیمما از ناچاري و از فرط گرسنگی توجهی به آن
ها را خوب کار کند، نانهاي ما که معدهبراي این. خوردیمروز یک لیوان می 5نفر بود که ما هم نوبتی هر  5یک لیوان براي 

  .خوردیمکردیم و میجلو خورشید خشک می
نفر با پتو از پشت کامیون به  4دادند و هر شب با روزهاي اول یک عدد نان شبیه نان ساندویچی کوچک به ما می

  . نیم عدد افزایش یافتوي نان بعدها به یکسهمیه. کردندآوردند و پخش میآسایشگاه می



 الاثراسرای مفقود
  

ي این کار براي تضعیف روحیه. آمار اسرا را به صلیب سرخ جهانی نداده بود 1365دولت عراق از سال . ما اسراي مفقودالاثر بودیم
ها دسترسی داشت و تا حدودي به وضعیت آن 1365صلیب سرخ تنها به اسراي قبل از . ها و در فشار قراردادن دولت ایران بودایرانی

هاشان را دیر یا زود به خانوادهکردند و نامهحتی به شکایتشان رسیدگی می. وضع بهداشتی و رفاهی آنان بهتر بود. کردرسیدگی می
. هاي آموزشی مانند زبان و غیره براي اسراي ثبت نام شده فراهم بودافزار و کلاسامکانات صوتی و تصویري و نوشت. رساندندهاشان می

. طور نسبی وضعیت زیستی اسراي صلیب سرخی بهتر از ما بودبه. ند نگهبانان اردوگاه ما آزادي عمل نداشتندها ماننگهبانان آن اردوگاه
. دادندشد، چندان اهمیت نمیحتی اگر کسی کشته می. کردندخواستند، میها هرچه میعراقی. ما از این لحاظ سخت در عذاب بودیم

  . داشت، وضعیت شکل دیگري بودها که صلیب سرخ نظارت ولی در دیگر اردوگاه
این نشانه. روي آن نوشته بود p.o.w يهاي زردرنگی دادند که با حروف لاتین بزرگ کلمهتنها در اواخر اسارت بود که به ما لباس

  .شدن زندانیان جنگی بودالمللی براي مشخصي بین
مردند، غریبانه در آن محل تغذیه می شکنجه و بیماري و سوءها را که از کتک و آن. در عراق یک گورستان براي اسراي ایرانی بود

  .ماندها براي ما نامعلوم میسپردند و مشخصات و محل دفن آنبه خاك می
شپش از . شش ماه بود که به حمام نرفته بودیم. بیماري همه را ناتوان کرده بود. ها چندین ماه به همان وضعیت مانده بودندزخمی

گذاري ها و موي سر، تخمي رانها و کشالهدر زیر بغل. رفتندها در روي زمین و دیوارها، بالا و پایین میشپش. رفتمیسروکولمان بالا 
ما هر نوبت به . دادها بسیار بلند شده بود و آن شرایط غیر بهداشتی همه را آزار میسرها چند ماه بود تراشیده نشده و ریش. کرده بودند

  . دادولی باز هم هیچ اقدامی صورت نمی. داد که اسرع، اسرعکردیم و او جواب میدر حین آمار شبانه شکایت میفرمانده اردوگاه، 
نام و نشان و نام پدر و سن و یگان خدمتی، محل اسارت، شهر و . شدن محل اقامتمان، آمارگیري کردندچند روز بعد از مشخص

کردند تکرار می. زودي تبادل خواهید شد، پس مشخصات خود را دقیق بگوییدکه به وعده دادند. آدرس منزل سکونتمان را ثبت کردند
  .جا ماندیم و تبادلی صورت نگرفتکنیم، ولی ما چند سال همانتان میزودي مبادلهکه به

. ر یک نفر، یک پتوبعدها براي هر دو نفر یک پتو و در آخر اسارت براي ه. سه روز پس از استقرار، براي هر سه نفر یک پتو دادند
هاي لباس. توانست آب بخوردکرد، مجازات سختی داشت و نمییک لیوان آلومینیومی متوسط براي هر اسیر دادند و هرکس گم می

  .رسید و تعدادي هم منتظر واگذاري بودندساده مانند شورت و زیرپوش به تعدادي می
 4یا  3. نصیب ماندندي بلند و ساده بود، به تعدادي دادند و باز تعدادي بیماه یک نوع لباس به نام دشداشه که یک پارچه 6بعد از 

گفتند سریع زیر شیلنگ آب بروید و حمام به ما می. آوردندکردند و به اردوگاه میهاي اطراف پر میماه بعد، یک تانکر آب را از رودخانه
ها را با آمار کامل پس یغ براي سر و صورت دو نفر و بعد از اصلاح، تیغیک ت. همان موقع تیغ هم دادند. کشیدثانیه طول نمی 10. کنید
  .گرفتندمی

هاي متر که ضمن کاشتن مین 4متر و ارتفاع  10خارداري به عرض خادارهاي پیرامون اردوگاه را کشیدند؛ سیمآهسته سیمآهسته
  .شدهاي مراقبت دیدبانی و نفربرهاي زرهی کنترل میمنور از طریق برجک



 جنگ رواني 
  

گفتند اسلام مال عراق است و ایران مسلمان ها صراحتاً میآن. گفتهاي عراق سخن میآمد و از پیروزيهر روز یک افسر عراقی می
گفتند می. کردندناپذیر تمام جهان عرب یاد میها از صدام به عنوان رهبر شکستآن. ها بودي دشمنی اعتقادي بعثیاین نشانه. نیست

محیط عراق یک . گفتن نداشتاحدي یاراي اعتراض و سخن. پرست و کافرند و حق ندارند خود را مسلمان بخوانندها مردمی آتشیرانیا
هاي صدام بودند، نسبت به دیگر نظامیان برتري و ها و همشهريبعثیان که فامیل. نظامیان قدرت مطلق داشتند. محیط نظامی مطلق بود

اي داشتند؛ به صدام وفادارتر بودند و در بین مردم عراق اس آلمان خط مشی ویژه.نیروهاي بعثی مانند نیروهاي اس .امتیاز ویژه داشتند
  .رحمی زبانزد بودنددر قساوت و بی

وشوي هاي گوناگون از ایران اخراج شده یا فرار کرده بودند، براي شستهر هفته یک نفر ایرانی شخصی یا روحانی را که به علت
  . هاي از پیش طرح شده و به چرندیات آنان گوش دهندکردند به سخنرانیهمه را مجبور می. آوردندي اسرا به اردوگاه میمغز

هاي خود مسائل سیاسی را براي دیگران هاي مناسب با صحبتي زیادي بودند که در فرصتکردهدر بین اسراي ایرانی افراد تحصیل
هاي تبلیغی زیادي راه انداخت، اما دشمن فعالیت. من با القائات خود مغز اسراي ایرانی را مسموم کندگذاشتند دشکردند و نمیبازگو می

  .رو شدهمگی با شکست روبه



 ی اطلاعاتيتنبیه و تخلیه
  

هاي مختلفی ا شیوهها بآن. یک هفته از اسارت ما نگذشته بود که مأموران استخبارات به اردوگاه آمدند و شروع به بازجویی از اسرا نمودند
ي ستون پنجم وسیلهي تمامی اسرا بهکم مسئولیت و شغل و درجهکم. کردندهاي قرون وسطایی عمل میهاي توخالی یا شکنجهمانند وعده

  .بردندها هر روز چند نفر را به اتاق شکنجه میرسید و عراقیها میها به گوش عراقیداخل آسایشگاه
او هم مانند من در جبهه مسئولیت ستادي . با صداي بلند نام من و یک نفر دیگر را صدا زدند. هنی را باز کردندیک روز نزدیک ظهر، در آ

که ما را بترسانند، اول چند ضربه به سر و براي این. ي اطلاعاتی اسرا بردندي سیاه رنگ به سر ما کشیدند و به محل تخلیهیک کیسه. داشت
پرسیدند از قبیل سؤالاتی می. خواهند مرا بزنندها هر لحظه میکردم عراقیگیج شده بودم و احساس می. دیدمیهیچ جا را نم. صورتمان زدند

. هاي عملیاتی، محل تدارکات و مهماتهاي بزرگ منطقه، طرحکه کار من در جبهه چه بوده؟ آیا اسیر عراقی داشتیم؟ استعداد یگاناین
خواهند به نفع کنند و میمن فکر کردم شاید سخنان مرا ضبط می. براي منافع نظامی ما مضر باشد توانستسؤالاتی که در صورت افشا می

  . برداري کنندخودشان بهره
بودم و کسی  خود را یک نفر کادر ساده که مسئول اسلحه و کلاه آهنی بودم، معرفی کردم و گفتم دو هفته بیشتر نبود که به جبهه آمده

  .ي من زد که از حال رفتمکرد، چند ضربه با کابل به پشت و سینه و کلهعراقی که به فارسی صحبت می. شناسمخوب نمییا جایی را 
شدت درد چنان بود . رفتسرم گیج می. بعد از چند دقیقه، تمام وجودم درد گرفت. بسته از پا آویختندچشم. با آب مرا به هوش آوردند

  . در همان حال آویز، چند لگد به سر وکول ما زدند. شدیمکردیم و تسلیم نمیولی استقامت می. ه بودجا را گرفتي من و دوستم همهکه ناله
. خون در بدنم جریان نداشت. خواست از گلویم بیرون بریزدهایم میتمام روده. ماندیمشدند و ما به همان شکل میاز اتاق خارج می

گویی در عالم . شنیدمدیگر صدایی را نمی. ي از کتفم که زخمی بود، دوباره فوران کرداز شدت فشار، خون شدید. لحظات بسیار سختی بود
ها سراسیمه مرا ام و عراقیدیدم که آویخته شدهخودم را می. یک حالت خوشی داشتم. کردمدیگر احساس درد هم نمی. کردمبرزخ پرواز می

  . کنندآورند و سروصدا میپایین می
جا توفیقی شد که آن. ریزي ناي بلندشدن نداشتماز شدت خون. آوردندها را شنیدم که مرا به هوش میعراقیطولی نکشید که صداي 

او را با . رفتها از بدنش نمیها تا ماهاو را چنان زده بودند که جاي کبودي شکنجه. حال دوستم نیز بهتر از من نبود. زخم مرا پانسمان کنند
که اطلاعاتی به کشیدم، ولی پیش وجدانم راضی بودم خیلی درد می. کشان داخل آسایشگاه انداختندا نیز کشانپتو به آسایشگاه بردند و مر

  .بودم دشمن نداده
  

  
  

کردند در حالت ایستاده به نور خورشید خیره شویم و یک نوع تنبیه این بود که مجبورمان می. هاي گوناگونی داشتندها تنبیهعراقی
  .کشیداین وضعیت چندین ساعت طول می. تکان ندهیمسرمان را هم 

ها را ها قرار دهند و دستها و سنگکردند که سرشان را روي شنخواستند انفرادي تنبیه کنند، مجبور میاسرایی را که می
  . زدندمانبا کابل و باتوم می داشتند ومان میگونه نگهها اینساعت. شدو مانند مثلث می 8پاها و سر و بدن مانند . پشتشان قلاب کنند

زدند میگاه با کابل ضربات شدیدي ها را هم تا بالاي آرنج، آنکردند و پیراهندیگر این بود که شلوار اسرا را تا بالاي زانو تا می تنبیه
ها باقی میکرد و درد و عذاب آن، هفتهها فوران میبعد از چند متر، خون از زانو و آرنج. خیز برویمها سینهگفتند روي زانوها و آرنجو می
  .ماند

همه از حال . هاي قلاب شده به سر، در حالت دوزانو بمانندنفره و با دستهاي پنجها در صفکردند ساعتها اسرا را مجبور میعراقی
  . رفتندمی

کردند که دور ابل و باتوم مجبورمان میگاه با ضربات کگذاشتیم، آنهامان را زمین مییک تنبیه دیگر این بود که باید انگشت
  .افتادیمگرفتیم و به زمین میسرگیجه و استفراغ می. خودمان بچرخیم



 انتقام از منافقين 
  

آن. چند ماه نگذشته بود که نیروهاي سازمان منافقین خلق اقدام به تبلیغات منفی و جنگ روانی کردند تا اسرا را با خود همسو کنند
هاي خود پشیمان هستند و این بهترین فرصت د اکنون که اسرا در وضعیت بسیار سختی هستند، حتماً از علایق و خواستهپنداشتنها می

ها ها و پوسترهایی به آسایشگاهعکس. کردندها پخش میها نشریات مختلفی را در آسایشگاهآن. نیرو و ایجاد نفاق بین ما است براي جذب
کردند و دور میمی اسرا تمام نشریات و پوسترهاشان را پاره. کردند وارد اردوگاه شوندترسشان جرأت نمیخودشان از . فرستادندمی

  . کردندسختی تنبیه میخاطر این کار بهاي را بهحتی سربازان عراقی عده. ریختند
روزي براي . کردیمشماري میخویش لحظهي شد و ما هر روز به امید پیروزي رزمندگان و بازگشت به دیار و کاشانهروزها سپري می

هاي هاي شخصی مانند لی و پیراهندیدیم تعدادي با لباس. گرفتن غذا به آشپزخانه رفتیم که وسط دو قسمت بزرگ اردوگاه قرار داشت
با هم در بیرون کردن ها کی هستند، چون صحبتدانستیم آننمی. دار براي گرفتن غذا از آن قسمت اردوگاه آمدندرنگارنگ و مدل

اند یا اینها ایرانی هستند و تازه از شهرهاي ایران اسیر شدهکردیم که آنتصور می. کردندشدت کنترل میها بهمجازات داشت و عراقی
  .اندجا آوردهها را از روي دشمنی به آنهاي مقیم عراق هستند که آنکه ایرانی

ها به عهده مانند پانسمان و تجویز قرص سردرد و سرماخوردگی را زیر نظر عراقی ايدر بین اسرا یک پزشک بود که کارهاي ساده
ها منافقین خلق هستند و نمیهنگام ظهر که دکتر به آسایشگاه آمد، خبر داد این شخصی. واردها بودداشت و اتاقش در قسمت این تازه

  .انددانم به چه منظوري به اردوگاه آمده
خواهد آمارگیري کند، که صلیب سرخ، عراق را زیر فشار گذاشته و عراق که دیده صلیب سرخ می اینمثلاً. گفتهرکس، چیزي می

ها را دستگیر و اند و صدام گفته آنها درگیر شدهکه منافقین با عراقییا این. اندجا آوردهها را موقتاً و براي بیشتر نمودن تعداد، به آنآن
اند، با ها هم در راه وطن اسیر شدهخواستند با این ترفند که آنتر بود؛ منافقین میي سوم معقولنظریه ولی. داري کنندمانند اسیر نگه

ي دوستانه برقرار کنند تا بهتر به اهداف خود برسند که ایجاد نفاق و تفرقه بین اسرا بود و مخالفت با جمهوري اسراي جنگی رابطه
  .  از میان اسیراني اطلاعاتی و جذب نیرو اسلامی و تخلیه

همه عقیده داشتند نباید اجازه بدهیم . جلسات سريّ تشکیل شد. ي اردوگاه پیچیدحضور خائنین و خطرات آنان سریعاً در همه
ها و بعثیحتی عراقی. براي ایرانی ننگ است که با خائنان به مملکتش همکاري کند. منافقین خلق آزادانه جلوي چشمان ما ظاهر شوند

بافتند، با درایت و آگاهی پنبه میها میهر چه منافقین و عراقی. تبلیغات متقابل را شروع کردیم. خندنداند، به ما میدشمنها که 
  . ها دنبال ما بودند که جمعمان را از بین ببرندکردند و عراقیها منعکس میها هم اخبار را به عراقیهاي آسایشگاهخبرچین. کردیم

ها براي حمایت از منافقین ما را عراقی. هاي مختلف و در حین گرفتن غذا درگیري راه انداختیمکار بودیم، به بهانهچند نفر که رزمی
ي همه. ها واقع شویمهدف ما هم همین بود که در حمایت از دوستان خود مورد خشم عراقی. سخت تنبیه کردند و به انفرادي انداختند

  .ها حمله کردندصدا به عراقیودند، تا این اتفاق را دیدند، همها باسرا که در بیرون آسایشگاه
هاي دیگر هم نگهبانان اردوگاه. زنگ خطر اردوگاه به صدا درآمد. سوي منافقین حمله کردیمنفر به 500حدود . درگیري شروع شد

  .ها و سرکوب ما با هرچه در دست داشتند، به اردوگاه ما دویدندبراي حمایت از عراقی
. ها درگیر شوند و بقیه خود را به منافقین برساننداي از اسرا با آن، عدهشه این بود که در صورت رسیدن نیروهاي کمکی عراقینق

ها که حیثیت و ناموسشان را به همه براي تنبیه این خائن. منافقین هم از دور خطر را احساس کرده بودند، ولی جایی براي فرار نداشتند
خون جلوي . ها تنفر داشتیمها بیشتر از عراقیاز آن. شناختندي ما را شرمنده کرده بودند، سر از پا نمیدند و همهدشمن فروخته بو

  .ها بگیریمها را هم از منافقخواستیم انتقام عراقیمی. چشم همه را گرفته بود
ند، بقیه هم با سنگ و مشت و لگد به جان منافقین اي درست کرده بودهاي برندهخاردار، تیغههاي سیمبعضی دوستان دیروز با تکه

توانستند مقابل اسراي دردکشیده و عاصی مقاومت منافقین نمی. دانم چقدر طول کشید، اما این اقدام بسیار سریع انجام شدنمی. افتادیم
ها سپر کردند تا ما بهل و باتوم عراقیالبته این تسویه حساب از رشادت و ازخودگذشتگی دیگر اسرا بود که خود را در مقابل کاب. کنند

  .راحتی منافقین را به سزاي اعمالشان برسانیم



ما . تیربارهاي روي نفربرها بالاي سر ما را به رگبار بستند. نیروهاي کمکی عراق وارد اردوگاه شدند و اقدام به تیراندازي هوایی نمودند
  . ها ریختند و درها را قفل کردندشدید ما را به داخل آسایشگاهرا مجبور کردند دست از درگیري برداریم و با ضربات 

ها صداي آمبولانس. دویدندشد و این طرف و آن طرف میاي خاموش نمیها لحظهصداي عراقی. تمام محوطه به هم ریخته بود
کردند که مجازات سختی را تهدید می ها هر لحظه از جلوي پنجره مانگهبان. شدهاي منافقین شنیده میي مجروحبراي مداوا و تخلیه
ها و وارد شدن اجسام مختلف بر سر و کولشان مجروح و خونی شده بودند، ولی همه شاد اسرا در اثر درگیري با عراقی. در انتظار شماست

دین روز غذا وآب و ها ما را مجازات سختی کردند و چنعراقی. بودیم؛ موفق شده بودیم تلافی چند سال اسارت را از خائنین بگیریم
هر روز چند نفر را بیرون  کشیدند و براي بازجویی و شکنجه بردند، اما این حرکت ما موجب شدکه . ي ما را کم کردندنیازهاي اولیه

  .منافقین را از اردوگاه خارج کنند و به یک مکان نامعلوم دیگر انتقال دهند



 بهداشت در اردوگاه 
  

ترین شایع. داري اسرا و آسایشگاه و نبود امکانات رفاهی، انواع بیماري در بین اسرا شیوع پیدا کرده بودبه علت شرایط بسیار بد نگه
توانستیم درست ببینیم، توان حرکت نمی. انداختاین بیماري مخوف ما را در مدتی بسیار کوتاه از پا می. بیماري اسهال خونی بود

. کردریزي میکرد و خونها چرك میتمام روده. کرددستگاه گوارش کار نمی. افتادیمل میحااي بیمانند مرغ مریض در گوشه. نداشتیم
این بیماري از یک هفته تا دو ماه و . توانستیم به روي همدیگر نگاه کنیماز خجالت نمی. شدهامان پر از چرك و خون میتمام لباس

اسهال خونی شوید تا اگر در اردوگاه را هم باز کردیم، نتوانید بیشتر از  گفتند شما باید همهها میعراقی. کشیدحتی بیشتر طول می
نه دارو بود و نه پزشک و نه . متر حرکت را هم نداشتند 5بیمارها در عرض یک ساعت توان . همین طور هم بود. ها جایی برویدتوالت
  . ي مناسبتغذیه

درد یک دندان. هاي عادي آسایشگاه بودهاي مختلف پوستی از بیماريشدن ستون فقرات و بیماري دید و کجضعف عضلات و تاري 
ي همه اسرا در اثر شرایط ریه. کردتر بیماري سل همه را تهدید میبیماري بسیار سخت بود که اکثر اسرا به آن دچار بودند، از همه مهم

هاي کف آسایشگاه، به دردهاي گوناگون گی روي بتندست و پاها در اثر رطوبت و زند. بسیار بد بهداشتی و تنفسی آسیب دیده بود
ها و دستگاه تناسلی انسان خارش ها و زیر بغلي رانیک بیماري دیگر هم به نام گال شیوع داشت که کشاله. رماتیسمی دچار شده بود

  . زدشد و تاول میخاراندیم و هر روزهم بیشتر میروز میکه شبانهطوريبه. کردپیدا می
بردند و همه ي باز و جلوي نور خورشید میها هر روز را به محوطهها این بود که گالیي درمان عراقیشیوه. دادندمناسب نمیداروي 

  .ساعت جلو تابش مستقیم آفتاب بخوابید 5یا  4گفتند به آلت تناسلی بمالید و دادند و میکردند و نوعی روغن میرا لخت مادرزاد می
هاي سازمان ملل و قرارداد ژنو مبنی بر عراق معاهده. کردندها با اسرا مانند بردگان رفتار میآن. ان برداشته بودندشرم و حیا را از می

فرزندان . دیداز کمترین حقوق یک انسان دربند محروم بودیم و کسی هم نمی. رعایت مقررات رفتار با اسراي جنگی را زیر پا گذاشته بود
اي از یاد خدا و امام و عشق به سرزمین و کردند، ولی لحظههاي شدید و غیر انسانی را تحمل میها عذابیپاك ایران در بندهاي بعث

  . مردم ایران غافل نبودند



 جا حضور داردخدا در همه
  

  کن و در دجله انداز     که ایزد در بیابانت دهد بازتو نیکی می   
کردند، اما از همدیگر هم بسیار دردي میزار بودند و با ما همي جنگ بیها از ادامهآن .شدرحم هم پیدا میها افراد دلدر بین عراقی

ها تحت کنترل عراقی. استخبارات عراق نفوذ بسیار زیادي در ارکان جامعه و ارتش داشت. ترسیدند و به یکدیگر اعتماد نداشتندمی
  .تماس با ما واهمه داشتند ها ازها و مخصوصاً شیعهبه این خاطر، عراقی. شدید بودند

ها به ارتش عراق با آن. رسیدسال هم می 60سن بعضیشان به. بودند؛ یعنی نیروهاي مردمی» جیش الشعبی«بعضی نیروهاي عراقی 
بردند و شلاق میخیز میساله را در فاضلاب سینه 60گاهی یک سرباز . کرد و توجهی به سن و سالشان نداشتعنوان سرباز رفتار می

  .ترسیدندها مینیروهاي ارتش عراق هم از بعثی. زدند
گفت در جنگ دو برادر و سه خواهرزاده و کرد و مییک عراقی به نام سید حسن با اسرا صحبت می. روزي در صف نشسته بودیم

ک برادر دارم که مفقودالاثر است و گفت یمی. پرسیدداري اسرا در ایران میي نگهاز نحوه. اندنفر از اقوامش کشته شده 21غیره و در کل 
کنند و انتظارش را میاز نگرانی او تمام خانواده همواره گریه و زاري می. خبریمچند سال است که از او بی. دانیم مرده یا زنده استنمی

ت، در حین حمله شهر ایران اسي عراق که مقابل نفتخانهي نفتالعباس بوده و در منطقه 46گفت برادرش جمعی تیپ . کشند
  .گفت آرزو دارم تنها یک بار او را ببینم یا از سلامتی او با خبر شوم و بمیرممی. مفقودالاثر شده

گفتم من در این عملیات . ها به مواضع ما بود که من شخصاً حضور داشتمي عراقیاین محل درست مقابل تیپ ما بود و این حمله
شان او اسیري بود که در حمله. نام را بر زبان آورد، او را شناختم تا این. مش جمیل ناصر مراد استگفت نا. بودم، نام برادرش را پرسیدم

  . ها به اسارت ما درآمده بودبه مواضع پدافندي یگان ما و در پاتک ما و فرار آن
یک شب . ري عملیات انجام دادعراق براي روحیه بخشیدن به نیروهایش و جنگ روانی یک س 65در بهار سال . خوب یادم مانده بود

اند و حتی ها حمله کردهسیم خبر دادند که عراقیصبح نیروهاي خط مقدم با بی 4ساعت . کردیمما در احتیاط خط مقدم استراحت می
نسته بودند ها نتواشدت درگیري چنان بود که یگان. اندبا بریدن سر نگهبانان از داخل گروهان ما عبورکرده و اقدام به کشتار نموده

جلوي . باریدترکش و گلوله از آسمان می. امان ادامه داشتجنگ بی. سریع سوار خودروها شدیم و حرکت کردیم. مقاومت چندانی بکنند
هاي اجتماعی تمام سنگرهاي خودي را که در دست دشمن بود و هرچه را که با سلاح. ها را گرفتیمروي دشمن به سوي دیگر یگانپیش

  . متر بود 50ها کمتر از ي ما با عراقیفاصله. د، به توپ و گلوله بستیمشدیده می
. شدها بسیار مشکل میافتاد، از جا کندن آناگر این اتفاق می. خواهد تحکیم هدف نمایددر آن وضعیت خبر رسید که دشمن می

  .گیري مواضع خودمان اقدام کنیمدستور رسید که ما جهت بازپس
دیگر نیروها ما را پشتیبانی آتش . هاي گروهان دوم به دشمن نزدیک شدیمکردیم و از داخل شیار منتهی به کانال ما نیروها را جمع

یکی از . کردندنشینی میتعدادي در حال درگیري و تعدادي نیز عقب. ها متوجه رسیدن نیروي کمکی شده بودندعراقی. کردندمی
  . تیر به پاي عراقی خورد و داخل کانال افتاد. لباس سبزرنگ را هدف گرفت و تیراندازي کردریز یک عراقی با سربازان ما در کنار خاك

آوري غنایم و تجهیزات و مشغول جمع. ها را شکست دادیمبالاخره عراقی. گیري مواضع، تعداد زیادي اسیر گرفتیمدر حال بازپس
سریع مدارکش . گویداند و هرکدام چیزي مینیروهاي ما او را دوره کرده پیش او رفتم، دیدم. اسرا بودیم که یک عراقی نظر مرا جلب کرد

. کردچرده بود و با نگاهی عجیب و آتشین مرا نگاه میاو سیاه. کردي پا سخت مجروح شده بود و در اثر درد گریه میاز ناحیه. را برداشتم
نامش جمیل ناصر مراد بود . داد که کمکش کنمدرونی به من ندا مییک حس . ها که تا آن زمان دیده بودم، فرق داشتاو با دیگر عراقی

االله االله، : سختی از جیبش یک قرآن کوچک درآورد و گفتبه. خواست چیزي بگویدبا نگاهش می. و از اهالی روستاي روضان نجف بود
  . مدارکش پیش من مانده بودبا کمک نیروها او را در آمبولانس گذاشتیم و به عقب فرستادیم، ولی . الدخیل، الدخیل

این بار . من دوباره گفتم او زنده است. اول باور نکرد و خندید. امحالا به نگهبان عراقی گفتم برادر شما زنده است و من او را دیده
دست من مانده بود و  شناسی؟ چگونه مشخصات او را به یاد داري؟ گفتم مدارك اودانی و او را از کجا میاز کجا می: عراقی ناباورانه گفت

ها و ي دقیق و نام و نشانی روستاي آناش، میزان تحصیلاتش، منطقهنام دقیقش، مشخصات چهره. قدر خوانده بودم که حفظ هستمآن



اسرا به  ي اطلاعاتیحتی نام فرمانده یگان برادرش را که از تخلیه. کردسؤالات گوناگونی می. کردباز هم باور نمی. آدرسش را به او گفتم
  . یاد داشتم، گفتم

بگو برادرم کجاست؟ به او اطمینان دادم که برادرش زنده و در ایران اسیر است، اما . عراقی از جا جست و گفت آري درست است
فت تو از من بسیار تشکر کرد و گ. هاي دیگر جمع شدندعراقی. از شادي فریاد کشید. کردندمجروحیت او را نگفتم، شاید ما را اذیت می

  . ي مرا از نگرانی نجات داديخانواده
که نوبت شیفت او طوريبه. هاي من هم شدآسایشگاهیاین شامل دیگر هم. این مسئله باعث شد رفتار او با من بسیار خوب باشد

حتی مادرش دو جفت . نیمداد که یک بار بیشتر از توالت استفاده کرساند و به آسایشگاه ما اجازه میخودش از پشت پنجره به ما آب می
. آوردحتی گاهی روزنامه می. رساندخبرهاي بیرون را زودتر به من می. جوراب و مقداري غذاي خانگی و یک زیرپوش براي من فرستاد

هم با گاهی . کردهنگام تنبیه، رعایت آسایشگاه ما را می. را بیشتر کنند 5ي آسایشگاه گفت سهمیههنگام گرفتن غذا به آشپزخانه می
ها، اطلاعات و اخبار مورد نیازمان گرفتنبا این گرم. گفت و ما از ایراناو از وضعیت عراق و جنگ می. کردیمنشستیم و درد دل میهم می

  . گفتیمگرفتیم و سریعاً به دیگر اسرا میرا از او می
. ک کند، خداي بزرگ پاداشش را خواهد داداي کار نیهرکس ذره. اما من در خاك دشمن باور کردم که جواب خوبی، خوبی است

  . ها بودپاداش من هم در آن محل که جز خدا یار و یاوري نداشتم، همین چیز
  


  

بودن ها به علت کمبود نیروي انسانی و مشغول بعثی. گذشتهاي عراق با آن وضعیت غیر انسانی میچند ماه از اسارت ما در اردوگاه
جیش. الشعبی را به نگهبانان اردوگاه اضافه کرده بودندها، براي حراست از ما تعدادي از نیروهاي جیشر جبههها دي زیادي از آنعده

کاره بودید؟ در همین روزها یکی از کردند؛ کجا اسیر شدید؟ قبلاً چهگذرانی، از اسرا سؤالاتی میها بر حسب معمول و براي وقتالشعبی
گاه به آن. سال در ایران بودم 15ي بهشهري در آسایشگاه هست؟ و ادامه داد که من آیا بچه: مد وگفتاین نیروها جلوي آسایشگاه ما آ

در ایران با یک نفر ایرانی یک کامیون خریده . هاي خیلی پیش، به ایران فرار کرده بودممن سال: ي عربی گفتفارسی، ولی با لهجه
من ایران و شهرهاي . ها اقامت در ایران به عراق برگشتمبعد از سال. ی براي هم بودیمکردیم و دوستان بسیار خوببا هم کار می. بودیم

  . گاه نام آن دوستش را با چند نشانی ذکر کردآن.جا سفر کنمشاءاالله روزي بتوانم دوباره به آنان. شمال را خیلی دوست دارم
تیر  31ذوالفقار بود و در  58محمد سرباز تیپ . هشهري معروف بودها به محمدبیک اسیر ایرانی به نام محمد با ما بود که بین بچه

به آن عراقی . در جلوي دیدگان همه، محمد از جا جست و گفت این نام پدر من است. به اسارت نیروهاي عراق در آمده بود 1367سال 
نگهبانان دیگر آمدند و علت . گریستشدت دیري نپایید که آن عراقی محمد را در آغوش گرفت و به. نزدیک شد و با هم صحبت کردند

  .را جویا شدند
ها به حرمت موي سفیدش به او داد و دیگر عراقیساله نشان می 57تقریباً . سن و سالی داشت. آن عراقی سید حسن نام داشت

دید، بسیار ناراحت زندان میکه محمد را در از این. گفت محمد فرزند دوست و شریک سابق ایرانی من است. گذاشتنداحترام زیادي می
شروع کرد به بیان خاطراتش از » .ایمها باهم بودههاي پدر محمد هستم و سالمن مدیون محبت«: گفتسید حسن می. و غمگین بود

  .ایران
خیلی  حتی. آوردهنگام نگهبانی براي محمد خوراکی و لباس می. ي سید حسن با محمد مانند پدر و فرزند بوداز آن روز رابطه

  . اش ببرد، ولی فرمانده اردوگاه مخالفت کردتلاش کرد که او را براي یک بار هم که شده پیش خانواده



 بیمارستان نظامي 
  

ها هرچه به عراقی. شدیواش دید من ضعیف مییواش. بیند و خارش داردهشت ماه پس از اسارت، احساس کردم چشم چپم تار می
. توانستم ببینم که چه شده استچون آیینه هم نبود، نمی. که دید چشمم را کاملاً ازدست دادما اینت. دادندگفتم، گوش نمیمی

  . گفتند نترس چیزي نیستمی. ي سفید روي چشم مرا پوشانده استدیدند که یک پردهدوستانم می
سید حسن هم کمک کرد تا مرا به . ندیک روز در حال آمارگرفتن، دوستان صمیمی من بیماري چشم مرا به فرمانده اردوگاه گفت

هاشان را هم رنگ رنگ که شیشههاي مشکیبسته و با آمبولانسفرداي آن روز من و چند اسیر بیمار دیگر را چشم. بیمارستان بفرستند
هاي بودند که با در یک قسمت از بیمارستان را براي اسیران بیمار ایرانی اختصاص داده. الدین بردندکرده بودند، به بیمارستان صلاح

  .شدآهنی از بیمارستان جدا می
روي تختی دراز کشیدم و . کردند وکسی ناي حرکت و دیدن یکدیگر را نداشتها با بیماري دست و پنجه نرم میاسرا روي تخت

ي متوالی از دیگرسو، مرا هاریزيبودن و خونتغذیه از یک طرف و زخمیآیا چشم من باز هم خواهد دید؟ سوء. غرق در افکار خودم شدم
  . شدهاي بدنم شمرده میتمام استخوان. لاغر و نحیف کرده بود

، »داوود معین«ام بود؛ ي آموزشیدورهدوست و هم. کمی بلند شدم. اي نگذشت که صداي یک نفر به نظرم بسیار آشنا آمدلحظه
رکدام به یک لشکر منتقل شده بودیم، دوباره همدیگر را در خاك بعد از چند سال که ه. او را شناختم، او هم مرا شناخت. اهل تهران
  .گرفتهاي بالا را میدر دوران آموزش نظامی همیشه رتبه. اي شجاع و ورزیده و با آموزش بالا بودداوود معین رزمنده. دیدیمدشمن می

دوره که سؤال ها، از دوستان هماردوگاه آناز دوستان و منطقه و . کردیمبا هم صحبت می. خیلی خوشحال بودیم. روبوسی کردیم
. کردیمتنها چند نفر از یک گروهان آموزشی زنده مانده بودیم و هرکدام در جایی خدمت می. اکثراً شهید شده بودند: گفتکردم، میمی

حتی . ت مرا تنها نگذاشته بودوقخداوند هیچ . من باور کرده بودم که همواره دست خدا با ماست و این اسارت هم یک آزمایش الهی است
  . جا هم با من بودآن

به زبان روسی از . یک دکتر اهل روسیه پزشک آن قسمت بود. پزشکی بیمارستان بردندصبح زود مرا براي معاینه به کلینیک چشم
اسمم میکائیل : گفتم. ارسیکرد و یکی دیگر به فیک عراقی سخنان او را به عربی ترجمه می. من نام و نشان و وضعیت چشمم را پرسید

هاي من از پس از حرف. دکتر او از شنیدن اسم من خندید. ماه است که در اسارتم و وضعیت چشمم این است 8است و اهل آذربایجانم، 
پرسید اهل آذربایجان شوروي هستید؟ گفتم نه، . شما مسیحی هستید؟ گفتم نه، مسلمانم: جا بلند شد و به زبان روسی پرسید

  .بایجان ایرانآذر
خندید و بعد از معاینه گفت نگران نباش به » .گوییم میخاییلما می. اسم میکائیل در شوروي زیاد است. نام هستیمپس هم«: گفت
 چشم من را بسیار طولانی و بادقت تمام معاینه. گرفتاو از شوروي آمده بود و حقوق می. گردانمبودن، دید تو را بازمیاسمافتخار هم

کردي، این چشمت کور اگر دیرتر مراجعه می. به علت کمبود ویتامین آ است. آب چشمت خشک شده«: دارویی تجویز کرد و گفت. ردک
به شوخی گفت . روز بستري باشم و غذاي بیشتري به من بدهند 15به عراقی گفت من باید » .کردشد و چشم دیگرت را هم کور میمی

  .به او کردوطن هستیم و سفارش مرا ما هم
شود و مخصوص از کیفش یک قطره درآورد و گفت این دارو فقط در شوروي پیدا می. دکتر روسی روز چهارم خودش پیش من آمد

من فردا به «: او ضمن خداحافظی گفت. حتماً خوب خواهد شد. آن را به من داد و گفت هر شب در چشمم بچکانم. خودش است
  . خداحافظی کرد و رفت» .هاتان بازگردیدا هم به آغوش خانوادهگردم و امیدوارم شمکشورم بازمی

کردم که هر یک از اعضاي بدن احساس می. خدا را سپاس گفتم. ام را بازیافتمچند روز بیشتر نگذشت که چشمم خوب شد و بینایی
اگر لطف الهی نبود و من دیر اعزام می. توانستم بخوابماز خوشحالی نمی. دانیمچه نعمت بزرگی است که خدا داده و ما قدرش را نمی

گزارش باشم و با این که از نظر اعتقادي با هم دوست کاري کرد که تا آخر عمر سپاسآن پزشک انسان. شدشدم، هر دو چشمم کور می
داي بزرگ و حاضر، او به فرمان خ. اختلاف داشتیم، از خداي بزرگ برایش موفقیت و عزت خواهانم؛ در هر جاي این کره خاکی که هست

  .هاي بشردوست آن پزشک روسی دیدمي نجات من بود و من شخصاً قدرت خدا را در دستفرشته



فرار از . تقریباً سیزده چهارده روز از اقامت من در بند اسراي ایرانی بیمارستان نگذشته بود که من و داوود معینی به فکر فرار افتادیم
هشت ماه بود که اسیر . رسیدشاید دیگر پایمان به آن بیمارستان نمی. کردیمگاه بود و ما باید کاري میتر از اردوبیمارستان بسیار راحت

که چندین بار ایران و عراق پاي میز مذاکره نشسته با این. ها و اخبار و شاید و بایدهاشان اطمینان نداشتیمبودیم و دیگر به وعدهها عراقی
ها را به جلسات یکی پس از دیگري موکول کرد و نشستاي را بهانه میعراق هر بار مسئله. اي نرسیده بودندبودند، اما متأسفانه به نتیجه

  .رفتندها از بین میهاي عراقیفرزندان ایران داشتند در زندان. کردمی
بود که چند در  ايان و در یک گوشهداري اسرا هم در ته بیمارستقسمت نگه. الدین به بغداد بودي مهم صلاحبیمارستان در کنار جاده

کرد و از اسرا میمیان، سرباز عراقی در را باز میدرروزیک. کردنداین درها را همیشه از داخل قفل می. ها داشتي زبالهکوچک براي تخلیه
اردوگاه حساس نبودند و گاهی در باز هاي نگهبانان بیمارستان مانند نگهبان. ها و حیاط پشتی را جارو بزنند و تی بکشندخواست که اتاق

ي قسمت ما با آن دیوار دور بیمارستان هم بسیار کوتاه بود و فاصله. شد فرار کردزد و در این فرصت میمی نگهبان با دیگري گپ. ماندمی
  . شدمتر بیشتر نمی 30در 

در همان قسمت یک . بعد او را به اردوگاه بفرستندروز  3خواستند ها میداوود هم که بیماري ریوي داشت، خوب شده بود وعراقی
ها و دیگر شرایط انگاري عراقیسهل. خراسان هم بود که او بهبود یافته بود 77سرباز شجاع و با دل و جرأت جمعی گردان تکاور لشکر 

رساندیم و در سمت ه کنار جاده میباید خودمان را ب. مناسب فرار را بررسی کردیم و تصمیم گرفتیم سه نفري از بیمارستان فرار کنیم
توانستیم از مرز عبور کنیم، خودمان رفتیم که اگر نمیبراي این باید به سوي بصره می. کردیمسوي بصره فرار میمخالف بغداد، یعنی به

ت شاید به شکلی میدر آن صور. ها شنیده بودیم که مرز بین عراق و کویت بدون کنترل استاز خود عراقی. رساندیمرا به کویت می
  . شده بودیمرسیدیم، لااقل از عراق دور اگر هم به ایران نمی. توانستیم خودمان را به ایران برسانیم

. ها بود؛ فرار کرده بود و خودش را با مشکلات بسیار از کویت به ایران رسانده بودها پیش اسیر عراقیشناختم که سالیک نفر را می
  . یک نظامی موظف است در اولین فرصت، از دست دشمن فرار کند. س خود را براي یک بار دیگر امتحان کنیمخواستیم شانما هم می
ي خوبی پیدا کرده بود، او با ما رابطه. زرهی هم بستري بود 92جا یک اسیر سرهنگ مخابرات جمعی گردان مخابرات لشکر در آن

ي صلیب نام شدهاو در کمپ افسران و بین اسراي ثبت. تري کشیده بودو آزار کمخواست فرار کند، چون او نسبت به ما سختی اما نمی
توانست درك کند که ما چه روزگاري را تحمل میاو نمی. ها با ما بسیار فرق داشتشد و شرایط اردوگاه آنداري میسرخ جهانی نگه

  . کنیم
ده به کشورمان برگردیم و نباید حرکت نادرست انجام داد، چون زودي تبادل اسرا شروع خواهد شد و چیزي نمانگفت بهبه ما می

ي جوانب را در نظر خواست منطقی فکر کنیم و همهسوزي بود که میالبته قصد او نوعی دل. شویدها اسارت کشته میبعد از تحمل سال
بودن مسئله آگاه بودیم و میما به خطرناك. فتدانست، براي ما گچه را که میها و فواصل و هرآنحتی مواردي از وضعیت جاده. بگیریم

اما ما دیگر حاضر نبودیم به . ها را زیر و رو خواهند کردها و جادهشدن، تمام نگهبانان با وسایل نقلیه بیاباندانستیم در صورت متوجه
  .اردوگاه برگردیم

دادند، مقدار زیادي هم در انبار بیمارستان رخرما هم میکنسرو و مربا و شی. مراتب بهتر از اردوگاه بودوضعیت غذاي بیمارستان به
ي کلاشینکوف داشت و بقیه کابل به تنها یکی از نگهبانان قسمت اسرا اسلحه. ها فرار کنیمتصمیم گرفتیم که هنگام نظافت اتاق. بود

توانستند شد و نمیهم اعصابشان خراب می هارفتند؛ گویا آناکثراً براي صحبت با دوستانشان به سالن بیمارستان می. بستندکمر می
  .چندین ساعت بالاي سر ما بایستند

توانستیم در صورت ها کش رفتیم، زیرا نمیصبح زود چند کنسرو و مربا و شیرخرما از جعبه. ي کوچک برنج پیدا کردیمیک کیسه
کشتند فهمیدند ما ایرانی هستیم، یا ما را میند و اگر میها یک جوري با ارتش عراق ارتباط داشتتمام عراقی. فرار از مردم کمک بگیریم

خواستیم ها فهمیده بودیم و نمیهاي خود عراقیاین اطلاعات را در چند ماه اسارت از صحبت. دادند که دستگیرمان کنندیا خبر می
  .ریسک کنیم
توانست ما هم قبلاً هر چیزي را که می. کار شویدصبح بود که سرباز عراقی درِ پشتی را باز گذاشت و به ما گفت مشغول  10ساعت 

شد و شد که سرش جایی مشغول میدقیقه هم می 20گاهی نگهبان عراقی تا . به دردمان بخورد، برداشته بودیم که با خودمان ببریم
  .گشتیممی ما هم دنبال چنین فرصتی. مانددرها باز می



یک نفر از سالن، نگهبان عراقی را که سیگار . ما شد و روي ما حساس شده بود هاي پنهانی بینمترجم متوجه حرکات ما و صحبت
سوي  داوود اول به. ما براي فرار حاضر شدیم. هاي آن دو طولانی شدصحبت. نگهبان بیرون رفت. کشید و بالاي سر ما بود، صدا زدمی

سریع به اتاق بغلی رفتم که کیسه را از زیر تخت . وسایل را بیاوربه من گفت . غلامرضا رضایی وسط در قرار داشت. دیوار بیمارستان دوید
برگشتم تا به سرباز رضایی بگویم وسایل نیست که دیدم جناب . جا را گشتم، نبودبا عجله همه. بیرون بیاورم؛ دیدم کیسه نیست

  .سرهنگ اسیر ایرانی با عجله وارد شد و گفت فرار نکنید؛ لو رفتید
ها یک ي اینهمه. برگرد، برگرد: طرف در پشتی دوید و خودش داوود را صدا زد ؟ جناب سرهنگ سریع بهمات ماندم که چه شد

  .داوود هم از پریدن روي دیوار منصرف شد و فوراً به اتاق برگشت. دقیقه هم طول نکشید
بی. را گرفتند زیر مشت و لگد و کابل ما. هاي بسیار درشت و اندام ورزیده وارد شدندپنج نفر عراقی با هیکل. درهاي بخش باز شد

هاي ما دیگر بیماران بیمارستان در پشت درهاي بخش از صداي ناله. سریعاً درها را قفل کردند. گرفتیکی هم آمار می. زدندرحمانه می
  . داري اسرا جمع شده بودندنگه

بهروز عرب به حرکات ما مشکوك شده بود و ما را زیر . عرب ما را لو داده بود؛ همان مترجم»  بهروز عرب«جریان از این قرار بود که 
مخفیانه به . ي مواد غذایی شده بود که زیر تخت مخفی کرده بودیمکه چند دقیقه قبل از اقدام ما متوجه کیسهتا این. نظر گرفته بود

زمان مترجم را دنبال هم. ما آن را پیدا نکنیم اما جناب سرهنگ جاي مواد غذایی را سریعاً عوض کرده بود تا. ها اطلاع داده بودعراقی
  . ها خطر را به ما اطلاع داده بودلذا فوراً و قبل از آمدن عراقی. رفته بودها دوان پیش عراقیکرده بود  که دوان

مترجم هم سریع . دکردنبه عربی و با دادوبیداد، مترجم را مؤاخذه می. دیدند همه سر جاي خودشان هستند. ها آمار گرفتندعراقی
ما هم که متوجه موضوع شدیم، . زیر تخت را گشتند، چیزي پیدا نکردند. خواهیم فرار کنیمزیر تخت را نشان داد تا ثابت کند که ما می
زیر بالش  ناگهان مواد غذایی را از. بهروزعرب جاهاي دیگر را شخصاً گشت. دانیمایم و نه میخودمان را به آن راه زدیم که نه چیزي دیده

  .سرهنگ اسیر پیدا کرد
براي فرارآن سه : گفتدرپی میجا گذاشته و براي چیست؟ بهروزعرب پیها را چه کسی اینسرهنگ را خواستند و پرسیدند که این

چه؟ جواب  پرسیدند براي. ي این مواد غذایی را من برداشتماما سرهنگ از جا برخاست و گفت همه. براي فرار آن سه نفر است. نفر است
بالاخره با آیه و قسم . تغذیه در حال مرگ هستند ها را براي دوستانم ببرم که از سوءخواستم هنگام برگشتن به اردوگاه این آذوقهمی: داد

فسر ارشد دانستند او اها هم که میعراقی. ي ما را از مخمصه نجات دادها را متقاعد کرد که کار اوست و همههاي گوناگون عراقیو دلیل
  .توانستند زیاد زیر فشار قرارش دهنداست، نمی

. ها روي بیماران دست بلند کننددر عوض در جلوي همه، بهروزعرب را زیر ضربات کابل گرفتند که چرا ندانسته کاري کرده که آن
  . خواست جلوي چشمان ما بمیردهایی به او کردند که میهزاران فحش دادند و توهین

یگان ما بود و در خدمت سربازي، او هم. هازبان اهل اهواز بود که شده بود مترجم بین ما و عراقیسرباز اسیر عرببهروزعرب یک 
و  کردم که جادهمن که مسئول اطلاعات و عملیات یگان بودم، گاهی از گردان مهندسی لودر و بولدوزر درخواست می. ي لودر بودراننده

ها خودم هم براي حسن اجراي مأموریت و دقت در کار حاضر میهنگام کار کردن آن. خاکریز بکشیم سایت بزنیم یا سنگر بسازیم یا
 اصولاً او از من دل. ندادن کارها درگیر شده بودمچند بار با او به علت سستی و درست انجام. شناختمجا میاین سرباز را از همان. شدم

ا جدي و درست انجام دهد تا رزمندگان خط مقدم از دید و تیر دشمن در امان باشند، خواستم که کارش رمن از او می. خوشی نداشت
  .گذاشتها را به حساب خصومت شخصی میاما او این

یک بار هم سفارش مرا به . احترامی کرد و متلک انداختها با پوزخند و تمسخر به من بیچند بار در حضور عراقی. او هم اسیر شد
مثلاً در اوایل اسارت، . کردهاي بسیار زیادي میخدمتیها خوشاو براي عراقی. ند کابل و باتوم نوش جان کردمها کرد که چعراقی

بعضی از اسرا نقشه کشیده بودند که از آن سوراخ. هاي ما چند محفظه و سوراخ براي تعبیه و تهویه داشت که دستگاه نداشتندآسایشگاه
که بهروز در امان باشد، بعد هم براي این . ي اردوگاه را گرفتندهاي تهویهها تمام سوراخداد و آنها اطلاع یها فرار کنند، اما بهروز به عراق

  .او را به بیمارستان انتقال داده بودند
ها چون عراقی. زنم که خبرچینی او بودي اطلاعاتی به دفتر استخبارات اردوگاه بردند، حدس مییک بار هم که مرا براي تخلیه

  . پرسیدندتر نسبت به دفعات پیش میتر و تاکتیکیسؤالاتی مهم



چون . دادنداگر لطف و کمک آن پزشک روسی نبود، کاري براي من انجام نمی. اکنون ما دوباره در بیمارستان نزدیک هم بودیم
  .کردکار می بهروز در آشپزخانه

او خود را به خطر انداخت، ولی نگذاشت هم. تشکر و قدردانی داشت وطن غیرتمند، جاي بسیحالا هم اقدام آن جناب سرهنگ هم
قرار بود سرباز رضایی را . فرداي آن روز من و داوود معینی را به اردوگاه خودمان برگرداندند. وطنانش را جلوي چشمانش شکنجه کنند

  . ي ما را از کشتن و شکنجه شدن نجات داده همهما از صمیم قلب از سرهنگ تشکر کردیم ک. هم چند روز بعد به اردوگاهش برگردانند



 دو برادر در اسارت 
  

الدین اعزام که سرباز تیپ ما بود، در اثر بیماري به اسهال خونی مبتلا و به بیمارستان نظامی صلاح» رضا«یکی از همشهریان به نام 
  . از هنگام اعزام به خدمت از همدیگر خبري نداشتند. ودب  81که او هم سرباز لشکر » اروج«تر داشت به نام او یک برادر بزرگ. شد

کردم و بردند، از بس درد داشتم، با صداي بلند گریه و زاري میبسته به بیمارستان ها  مرا چشمکرد وقتی عراقیرضا تعریف می
توالت . ماندمسه ساعت در دستشویی میام چنان بود که گاهی تا پیچهفشار دل. بالاخره مرا روي تخت انداختند. رفتمحتی از هوش می

توانستند نفر حالی نمیرفتند ولی از خجالت یا از زور درد و بیناچار چند نفر با هم به دستشویی میجا بزرگ بود، طوري که گاهی بهآن
  . کناري را بشناسند

ناگهان یک . کردمان ترکی به خدا شکایت میکردم و به زباز زور درد گریه می. اي افتادمروزي من به دستشویی رفتم و در گوشه
جا با صداي بلند همدیگر را بغل کردیم و در آن. است» اروج«دیدم برادرم . سو خیره کردمزور چشمم را به آنبه. نفر مرا به اسم صدا زد

خانه، همدیگر را میر داخل آن کثافتدیدند هر دوي ما د. جا ریختندي نگهبانان عراقی و دیگر اسرا به آناز صداي ما همه. گریه کردیم
  . خواستند ما را با کابل بزنند، اما من فریاد کشیدم که این برادرم استکنیم؛ میها اول فکر کرده بودند ما دعوا میعراقی. بوسیم

خاردار و موانع از طریق سیم متر 25انتقال داده بودند که تنها  14ي برادرم از یک لشکر دیگر اسیر شده بود و او را به اردوگاه شماره
  . خبر بودیمگذشت و از سرنوشت هم بیماه از اسارت ما می 18. با ما فاصله داشت

. کردیمخوابیدیم و گریه میهاي خودمان، شب و روز با هم و در آغوش هم میاز آن لحظه تا زمان جدایی از هم و رفتن به اردوگاه
وسیله رضا از آن پس، به. قرار گرفتند و اجازه دادند که سه روز بیشتر در بیمارستان بمانیم طوري که سربازان عراقی هم تحت تأثیر

  . پرسیداسراي بیمار، احوال برادرش را می



 فرار مجدد 
  

از پشت کردند، در فرصتی مناسب ي اردوگاه کار میسه نفر که در آشپزخانه. کردند از اردوگاه فرار کنندهمرزمان اسیر همواره سعی می
  .کردندي چندصد متري دستگیر ها را دیدند و در فاصلهها آنمتأسفانه عراقی. خاردار فرار کرده بودندسیم

هاي متوالی، همه را بیرون ریختند و به حالت آمارگیري ها رفته بودیم، که با عجله و سروصدا و سوتچند دقیقه نبود که داخل آسایشگاه
نفر نظامی و یک کامیون ایفا وارد  50اي بعد، فرمانده اردوگاه به همراهلحظه. براي چه این کار را کردند. ت بودیمهمه مات و مبهو. در آوردند

  . نفر از اسرا را از کامیون پیاده کردند 3محوطه شدند و 
ردند که با هوشیاري مردم و خاردار فرار کدوستان شما به مقررات اردوگاه احترام نگذاشتند و در روز روشن از سیم: افسر عراقی گفت

کنیم و براي ها را تنبیه میها دیگر به فکر فرار نیفتند، ما آنکه درس عبرتی براي دیگران باشد و آنحالا براي این. نگهبانان دستگیر شدند
خاردار به جان برادران ایرانی و سیمنفر عراقی با لوله و کابل  30یا  20اي بعد لحظه. شکنیمها را هم میکه نتوانند فرار کنند، پاي آناین

. گفتیمخواندیم و تکبیر میهمه زیر لب دعا می. انگیزي بودلحظات بسیار غم. قدر زدند که خون تمام بدنشان را گرفتها را آنآن. افتادند
  .ورش احتمالی را سرکوب کنندنظمی و شنگهبانان قسمت بیرونی اردوگاه، سوار بر نفربرها پشت تیربارها آماده بودند که هرگونه بی

پس از . دادندریختند و دوباره ضرب و شتم را ادامه میها میرفتند، آب روي آناسرا که از حال می. شدندها از زدن خسته نمیعراقی
هاي مزدور که جز عراقی .ها را بشکنندگاه در جلوي همه دستور داد پاي آنآن. مدتی طولانی، افسر عراقی دستور داد که تنبیه را تمام کنند

کدامشان در تمام مدت تنبیه از اما هیچ. فریاد اسرا به آسمان برخاست. اطاعت کورکورانه چیزي بلد نبودند، پاهاي هر سه نفر را شکستند
  .نمودتر میاین موضوع افسر عراقی را خشمگین. ها عذرخواهی یا خواهش نکردندعراقی

ها آب بدهد یا با آنها به اسراي فراري کمک کند یا به آنخود دستورداد که اجازه ندهند احدي از ایرانیبعد از شکستن پاها به نگهبانان 
  .سختی مجازاتشان کنندها صحبت کنند و اگر چنین کنند، به

ي دستشویی خزیده یادم هست صبح که برا. که به بیمارستان اعزام شوند یا دارو بخورند، به همان وضع ماندندآن اسرا چند ماه بی آن
شان بسیار اسفناك توانستند غذا بخورند و وضعیت بهداشتینمی. کردندساعت طی می 6یا  5متري را در  100رفتند، مسیر خزیده راه می

برادران تا آخرین  این. دادیممان را از دست میتوانستیم کمکی بکنیم، بسیار ناراحت بودیم و روحیهدیدیم و نمیها را میکه آنما از این. بود
  .روزهاي تبادل اسرا به همان شکل ماندند



 ها و صنایع دستيسرگرمي
  

توانستیم بنویسیم و نه نه می. شودکردند مطالبی از اردوگاه به بیرون درج میفکر می. دادندها حتی یک مداد به ما نمیعراقی
که سرگرم شوند و مایحتاج خود را تهیه کنند، اسرا هم براي این. دنددااش میگرفتند، سخت شکنجهاگر از کسی یک مداد می. بخوانیم

دادند، اسیران ودوز لباس نمیمثلاً سوزن براي دوخت. گرفتندساخت و بقیه هم از او یاد میاي را میهرکس با ذوق و هنر خودش وسیله
نخ را هم از . کردندهاي بسیار خوبی درست می، سوزنهاي چند ساعته و حتی چندروزهخاردارهاي کوچک و با ساییدنبا بازکردن سیم

هاي بسیار ظریف میریختند، تسبیحخوردند و به اطراف میها میي خرماهایی که عراقیبا هسته. کردندهاي کهنه تأمین میلباس
  . ساختند

همه دند که انسان از دیدنشان و از آنشها، تبدیل به چیزهاي بسیار نفیسی میها و شکل دادنهاي محوطه هم در اثر ساییدنسنگ
با یک هسته خرما اسکلت . کردندبند و دیگر چیزها درست میساییدند و گردنها را میها با ذوق تمام سنگبچه. ماندهنر در تعجب می
بعد از . است ها چقدر قويداد اعصاب بچهآوردند که نشان میها و پاها و بدن و گردن را در آن درمیکردند؛ تمام دستانسان درست می

هاي کهنه، ي لباسهاي تابیدهکه کفش براي زمستانی داشته باشیم، با نخها براي اینبچه. شش ماه اسارت تنها به ما دمپایی داده بودند
  .کردندهاي تبریک درست میها انواع کارتي عراقیها قاشق و با پاکت شیر پاستوریزهبا چوب. چیدندگیوه می

هاي نماز سجاده. بافتنداز نخ پتوهاي فرسوده، کلاه و جوراب می. کردندهاي زیبایی درست میها، شطرنجي سرگرمی از سرنگبرا
  . همه از نبوغ جوانان ایرانی بود... هاي روي سنگ و ، کیف، تابلوهاي نفیس با نقاشیبسیار زیبا، جاقرآنی

اي چاره. دانستیم روزي درها را باز خواهند کرد و ما را به وطن بازخواهند گرداندیم و میشدما با این شیوه همواره به فردا امیدوار می
  . جز صبر و استقامت نداشتیم



 مراسم در اسارت
  

ما در . ها نشان دهندي آهنین ایرانی را به آنرزمندگان از آغاز اسارت، همواره تلاش داشتند که دشمن را به زبونی وادارند و اراده
نماز وسیله. بند بودیمکردیم و به اعتقادات دینی خود پاياز دین و وطنمان اسیر شده بودیم و در این راه تا نفس آخر پایداري می دفاع

  .ي رازونیاز و یاري جستن از خداي بزرگ بود
اردن نگهبان، مخفیانه نماز با گم. داشتیمگرفتیم و نماز به پا میچند روز مانده به ماه رمضان با آن شرایط بسیار سخت روزه می

هاي پنهانی کلاس. کردیمکردند و تا صبح نیایش میصدا مداحی میبرادران خوش. کردیمجماعت و جلسات قرآن و احکام برپا می
هاي شور و اضطراب و لحظات افطاري و نجواي جانسوز دعاها و سرگذاشتن بر روي کف وهواي آن لحظهحال. احکام همواره وجود داشت

همه رازونیاز خالصانه را افتادند و تاب دیدن آنحتی بسیاري از نگهبانان سرسخت هم گریه می. ها قابل وصف نیستسیمانی آسایشگاه
  .نداشتند
خواستند که عزت و کردند و از خداي خود میهمه مخلصانه و عاجزانه عبادت می. هاي قدر، حال و هواي دیگري داشتشب

  . کردندره مستدام بدارد و براي طول عمر بنیانگذار انقلاب دعا میسربلندي ایران را هموا
گذاشتند، روزه بگیریم و نماز بخوانیم، عملاً به همت و که نمیبا این. ها سخت در شگفت بودندي آهنین ایرانیها از ارادهعراقی

ها گزارش ها به عراقیگاهی جاسوس. کردیمرایی میسها نوحهدادنهاي محرم مخفیانه با پستدر ماه. کردندهمبستگی ما حسادت می
ها سه نفر عراقی. دادیمگرفتند، اما ما مجدداً کار خود را انجام میرسیدند و همه را زیر ضربات کابل و باتوم میها سر میدادند و عراقیمی

  .ها خبر نشدکس از سرنوشت آنو دیگر هیچجاي نامعلومی بردند اندازند، بهها را راه میها شورشکه آني اینرا به بهانه
. روزي مراسم سوگواري بر پا کردیم. توانستیم غافل شویمي اطهار نیاز داشتیم و نمیما به ائمه. در مراسم مذهبی بسیار جدي بودیم

در یک . به امامان هم توهین کردندها اما عراقی. ي اسرا اعتراض کردندهمه. ها وارد آسایشگاه شدند و مراسم را به هم زدندناگهان عراقی
صداي یا حسین به . چندین نفر از اسرا مجروح شدند. درگیري سختی شد. کردیم ها حملهعراقی به. لحظه خون همه به جوش آمد

. لرزانداه را میصداي االله یا االله ما اردوگ. »االله نور عینی، حسین منی و انا من حسینقال رسول«: زدیمهمه فریاد می. آسمان بلند بود
  .ها را زدیمها بود، به بیرون پرتاپ کردیم و با سنگ عراقیهرچه داخل آسایشگاه. ها را شکستیمهاي پنجرهتمام شیشه

. خون جلوي چشمان ما را گرفته بود. ما هم چند عراقی را به قصد کشت زدیم. صدا با ما شورش کردندهاي دیگر هم همآسایشگاه
ها عراقی. درگیري خونین به وجود آمد. شماري از نیروهاي ضد شورش از هر سو با خودروها وارد اردوگاه شدندعداد بیزمانی، تدر اندك

ها با تیراندازي ما را داخل بعد از چند ساعت زد و خورد، عراقی. تمام آژیرهاي خطر را به صدا درآوردند. اقدام به تیراندازي نمودند
  . دادند به توالت برویماجازه نمی. سه روز تمام آب و غذا به ما ندادند .ها زندانی کردندآسایشگاه

هجده نفر مجروح و سه نفر . داري از ما شورش کردندها هم در طرفآن. هاي اردوگاه رسیده بوداعتراض ما به گوش دیگر آسایشگاه
  .هم شهید دادیم

با امکانات کم، تئاترهاي بسیار زیبایی را . گفتندبه همدیگر تبریک میاسرا . پیچیدي فجر، بوي انقلاب اسلامی در اردوگاه میدهه
هاي خواندند و با پارچهها میدر شادي. گفتند شما استعداد زیادي داریدبردند و میها هم از دیدن آن لذت میکردند که عراقیاجرا می

کردیم و ها و شکر، حلوا و شیرینی درست میا خمیر لاي نانب. رسیدیمهامان میکردیم و به وضع لباسهایی درست میرنگارنگ پرچم
کشید و همهحتی کار به جاهاي باریک می. خنداندندکردند و دیگران را میهاي هنرمند لطیفه تعریف میبچه. کردیماز هم پذیرایی می
  .ترسیدیمکس نمیاز هیچ. الموت صدام: زدیمهمه بعثی فریاد میي ما در میان آن

فرماندهان عراقی . دادیمسه روز متوالی شعار می. بسیار ترسیده بودند. توانستند ما را کنترل کنندکردند، نمیها هرکاري مییعراق
هاي آن قسمت را عوض کردند و فرمانده اردوگاه را نیز برداشتند و آزادي نسبی براي فرائض دینی به ما کردن ما نگهبانبراي ساکت

  .  مقداري بیشتر شد دادند و حتی غذاي ما



 اعتصاب غذا
  

حتی روزي در یک حرکت اعتراض. ها بحث و درگیري نداشته باشیمکمتر روزي بود که ما با عراقی. جا بودها، بسیار و بهاعتراض
از دو روز و بروز ها توجه نداشتند، اما بعد اول عراقی. ي اردوگاه اعتصاب غذا کردندآمیز به یک حرکت زشت اخلاقی سرباز عراقی، همه

توانست براي دولت نفر اسیر کشته خواهند شد و این می 3000ها، متوجه شدند اگر جلوي این کار را نگیرند، تغذیه در بین ایرانیسوء 
  .عراق بسیار سنگین تمام شود

حتی روزي در یک حرکت اعتراض. ها بحث و درگیري نداشته باشیمکمتر روزي بود که ما با عراقی. جا بودها، بسیار و بهاعتراض
ها توجه نداشتند، اما بعد از دو روز و بروز اول عراقی. ي اردوگاه اعتصاب غذا کردندآمیز به یک حرکت زشت اخلاقی سرباز عراقی، همه

توانست براي دولت نفر اسیر کشته خواهند شد و این می 3000ها، متوجه شدند اگر جلوي این کار را نگیرند، تغذیه در بین ایرانیسوء 
  .عراق بسیار سنگین تمام شود

او ادامه داد که شما و ما براي . کرده و دلاور و باشهامت از فرمانده اجازه خواست که صحبت کندیکی از اسراي شجاع، تحصیل
بر سر اهداف میهنی و وطنان شما نیز اسیر ما در ایران هستند، جنگیم و اکنون که ما اسیر شما هستیم و هماعتقادات خودمان می

. ایم، اما شما اجازه ندارید که به مقدسات و مسئولان کشور ما اهانت کنیدایم و قبول هم کردهها شدهاعتقادي خود متحمل این سختی
ین حقوق ما از داشتن کمتر. گونه رفتار نشده استدر هیچ کجاي جهان با اسیران جنگی این. اگر چنین شود، باید تاوان آن را هم بدهید

بودن خود را به کشورمان اطلاع نویسی نشدیم؟ چرا ما اجازه نداریم لااقل زندهچرا ما توسط صلیب سرخ نام. انسانی محروم هستیم
توانیم نماز بخوانیم و روزه بگیریم و دعا کنیم؟ مگر شما ادعاي مسلمانکه در کشوري مسلمان اسیر هستیم، نمیدهیم؟ چرا ما با این

توانیم به دستشویی کنند؟ چرا ما حتی نمیکنید؟ چرا بعد از گذشت چندین ماه بر سر مسائل بسیار جزئی همه را شکنجه میبودن نمی
  ایم؟گونه رفتار کردهبرویم و این امر باعث بیماري و حتی مرگ تعدادي از اسرا شده؟ آیا ما با اسراي شما این

که سربازان شما  در حالی. کنیم نه دشمنها را میهمان تلقی میي عراقی است و ما آندر ایران تمام امکانات رفاهی در اختیار اسرا
این رفتار غیر انسانی در شأن یک کشور مسلمان نیست و اسلام نیز مداراکردن با . اندشخصیت انسانی بزرگ وکوچک ما را زیر پا گذاشته

من این سخنان . بار استچون مرگ شرافتمندانه، بهتر از این زندگی خفتهراسم، من از مرگ نمی: او مجدداً گفت. اسیر را ستوده است
ي عراق بخواهید رتبهکنم و ما انتظار داریم شما مشکلات ما را بررسی کنید و به عنوان یک فرمانده عالیرا از قول تمام اسرا بیان می

  .مانند یک انسان دربند و برابر مواد قرارداد ژنو با ما رفتار کنند
عقب ها از ترس عقبتمام عراقی. اکبرگرمی به آن دلاور اسیر فریاد کشیدیم االلهصدا و بلند در حمایت از انتقادها و پشته یکهم

  .رفتند
او کارمند ارشد وزارت نفت بود که در حین . هاي فرانسه و انگلیسی مسلط بودآن اسیر شجاع، تحصیلات بالایی داشت و به زبان

  .هاي عراقی دستگیر شده بودبرننفتی، توسط هلی هايبازدید از چاه
. خود فرمانده هم غرق در سخنان او شده بود. کردندپروایی آن اسیر در بند را نگاه میي نگهبانان اردوگاه با حیرت و تعجب، بیهمه

توانستند گزندي به او آن لحظه نمیها درالبته عراقی. سردي مشکلات همه را بیان نمود و نشستایشان با صراحت تمام و در کمال خون
  . صدا طغیان کرده بودندي اسرا یکبرسانند، زیرا همه

شد از این را می. پرواي ایرانی خشمگین بودفرمانده عراقی که خود مسئول مستقیم بود، احساس خطر کرد و از سخنان صریح و بی
منش رفتار نماید، با وجود هاي بزرگخواسته بود که مانند انساناما چون خود . هاي گردنش فهمیدشدن رگشدن چهره و متورمسرخ

در شأن عراق نیست که با . هاي خدادادي هستیمما مردم عراق داراي فرهنگ غنی و ثروت«: میل باطنی سخنرانی کوتاهی کرد و گفت
اند، آن تعدادي از افراد در وظایف خود قصور کرده اگر. کنیمما به شما مانند میهمان و برادران دینی نگاه می. شما رفتار بد داشته باشیم

خواهد همواره با اسرا رفتاري انسانی و برادرانه چون ما رهبري مانند صدام حسین داریم که می. ي مردم عراق نگذاریدرا به حساب همه
هایی هم داد و براي حسن قول. د رسیدزودي خبرهاي خوشی از تبادل اسرا به ما خواهکه بهمسائلی از جنگ گفت و این» .داشته باشیم

ها به رویش که عراقیاو یک عمل نادري هم انجام داد . ضربه شلاق بزنند 175نیت دستور داد سرباز عراقی را لخت کنند و جلوي اسرا 
  . انتقال دادند ساعت زندانی، او را به مکان دیگري 24دریک متري انداختندش و بعد از تف انداختند و در یک سلول انفرادي یک



آخر هم به ما . ي بزرگ به بار آوردتوانست یک فاجعهفرمانده با صراحت از تمام اسرا عذرخواهی نمود و گفت که عمل این سرباز می
 لذا خواهش کرد اکنون که مدت کمی به تبادل اسرا مانده،. قول مساعد داد که بازرسانی براي بازدید از رفتار نگهبانان خواهد فرستاد

  . دست از اعتصاب برداریم
با این حرکت، قدرت اتحاد و همدلی خودمان را به آن. صدا تکبیر گفتیم که تمام اردوگاه لرزید و موضوع خاتمه یافتي ما یکهمه

با شکنجه خیلی مواقع هم. شدهاي مشابه انجام میکردند، اعتراضها جسارتی میاز آن تاریخ به بعد، هر موقع عراقی. ها اثبات کردیم
  . شدشدن و مجروحیت اسرا تمام می

همه درگیري و شکنجه و زدوخورد، با وجود گرسنگی بعد از این! ها بارها اعتراف کردندکه شما دیگر چه کسانی هستید؟خود عراقی
  .ما تا حد چشمگیري تغییر یافت ها هم در اثر مقاومترفتار عراقی. آفرین برشما. و نبود بهداشت و امکانات اولیه به اعتقاد خود پایبندید

دانستندکه او محبوبیت زیادي بین اسرا دارد و از ها میعراقی. اما سرنوشت آن اسیر دلاور، بعد از مدتی به شکل دیگري رقم خورد
دند و عمداً در اعزام او به ي دارو مسموم کروسیلهاو را به. ها را زیر سؤال برده بود، از او عقده داشتندکه در مقابل همه، حیثیت عراقیاین

ها مرا خواهند کشت و من زنده به ایران باز نخواهم عراقی: گفتقبل از شهادت می. بیمارستان سستی نمودند تا ایشان به شهادت برسد
  .گشت

گفتند چون شما ادند و دها پاکت شیر پاستوریزه به آن. بردندي اردوگاه به بیرون روزي او و چند نفر را براي کار اجباري در محوطه
او می. خواست بخوردگفتند ایشان نمیاسراي همراه آن شهید می. اید، بخورید ولی داخل آسایشگاه نبریداید و خستهزیاد کار کرده

بسیار مشکوك ها این عمل عراقی. زور گفتند باید بخوريها بهخواست آن پاکت شیر را براي بیماري در داخل آسایشگاه بیاورد، اما عراقی
بعد از . ها بالاخره کار خود را انجام دادندعراقی: خورد، با تبسم گفتوقتی شیر را می. پاییدندهاي عجیبی او را میبود و همه با نگاه

ز سه از مریضی او تا شهادتش بیش ا. ي او چنان بود که ما تا آن زمان، بیماري به این شکل ندیده بودیمولرز و درد معدهساعتی، تب
  .او در مقابل چشمان گریان اسرا دیده برهم نهاد. ساعت طول نکشید

ها هاي گوناگون پارچهاي که خودش از تکهپیکر نحیفش را داخل سجاده. ي چشمش داشتي اشکی در گوشهکه قطره در حالی
فرمانده . ها بدهیمیم جسدش را تحویل عراقیخواستنمی. ها براي او گریه و زاري کردیمبراي مادر پیرش دوخته بود، پیچاندیم و ساعت

  . ها بردندي ایرانیکننده خواند و تسلیت گفت و جنازه را براي دفن در قطعهبا ظاهرسازي مرگ او را ناراحت. اردوگاه حاضر شد
ند، چون من هم آرزوي اش بگویند که ناراحت نباشهایش گفته بود اگر در اسارت بمیرد، به خانوادهبه همشهري. او اهل سمنان بود
  .در دیار غریب نینوا را داشتم) ع(مردن همچون حسین 



 شعار
  

رفت. ي جراید و سربازان عراقی اطلاع یافتیم که بنیانگذار انقلاب بیمار استوسیلهبه. گذاشتیمروزهاي پایانی اسارت را پشت سر می
  .کردندي امام و سران ایران و دیگر مسائل سیاسی سخنرانی میدرباره کردند وهر روز ما را جمع می. وآمد استخبارات شدت یافته بود

بر ترس از واکنش اسرا هنگام شنیدن مرگ احتمالی  ها را دالوشوي مغزي عراقیما خوب که فکر کردیم، علت مراجعات و شست
در غیر این صورت، اسراي ایرانی که . نرم کننداز سوي استخبارات عراق شدیداً تأکید شده بود که ما را به قول خودشان . امام دانستیم

افتاد، ارتش عراق باید چه اتفاقی براي امام میترین مجازات بشري شده بودند، چنانعمري براي اطاعت از رهبر خود متحمل سخت
  .بودها میهاي بزرگ در سراسر اردوگاهشاهد شورش

گفتند که ها را گرم و حالات و روحیات ما را بسنجند، در هنگام آمارگیري میشکه این مسئله را جا بیندازند و گوها براي اینعراقی
  ».مرگ بر خمینی«همه به امام اهانت کنند و با صداي بلند فریاد بزنند 

ي هاها به خواستهگرفت، عراقیاگر چنین چیزي صورت می. ها، اهانت به رهبرمان و تحقیرنمودن ما در اردوگاه بودي عراقیخواسته
در عوض ما که عمري مشقات و رنج و گرفتاري را تنها براي اعتلاي نام ایران و احترام به فرامین امام خمینی . رسیدندپلید خود می

  . شدرفت و بر باد میي حیثیتمان از بین میمتحمل شده و در این راه شهداي بسیاري را تقدیم کرده بودیم، همه
همه از بیماري رهبرمان بسیار ناراحت هستیم، ولی خواست خدا هرچه که باشد، آن خواهد . یمسریعاً با یکدیگر تبادل فکري کرد

ها نشان چه اتفاقی براي ایشان بیفتد، همه احساسات قلبی خود را به عراقیچنان. شک امام در فکر ما و کشور بوده و خواهد بودشد و بی
ها همه یکآمیز عراقیجاي شعار توهینقرار شد به. شمن را ناامید و مأیوس کنیمباید همواره د. نباید دشمن خوشحال شود. خواهیم داد

  ».مرد است خمینی«: صدا فریاد بزنیم
مرگ «ي بزرگ جمع کردند و گفتند شعار بدهید همه را در محوطه. فرداي آن روز فرمانده اردوگاه شخصاً در آمار حاضر شد

من : یک پیرمرد دلاور برخاست به فرمانده اردوگاه گفت. رگز چنین توهینی نخواهیم کردصدا اعتراض کردیم که ههمه یک» .برخمینی
گویم که ما در طول این مدت متحمل کنند، میبه عوض تمامی این جوانان که بهترین لحظات زندگی خویش را در این مکان سپري می

لذا . دت ما به امام خویش کم شود یا از اعتقاد خویش عدول کنیمهاي زیادي شدیم، ولی کسی ندیده و نشنیده که این علاقه و اراسختی
  .گویمدانستید که چه میشک شما هم اگر در شرایط ما بودید، میبی. اي از ما نداشته باشیداز شما تقاضا داریم که چنین خواسته
بزرگ براي صدامیان بود، خواهند توانست به  کرد بعد از رحلت امام که آرزوي بسیارکه فکر میاما آن افسر مغرور اردوگاه از این

ها هاي نامشروع خود برسند، با گستاخی تمام فریاد کشید که رهبر شما در حال مرگ است و شما شکست خوردید و ما عراقیخواسته
ت شما درآن زمان پرسما در جنگ خیبر هم حکومت امپراطوري آتش. بار نیستتوانستیم قوم کافر فارس را شکست دهیم و این اولین 

  . ها صادر شده استي بالا براي همه اردوگاهلذا باید دستور را اجرا کنید و این دستور از رده. را ساقط کردیم
همچنان . »مرد است خمینی، مرد است خمینی«صدا شعار دادیم که ما همه یک. ما را با تهدید و زور وادار کردند که شعار بدهیم

کشیدند خوشحال و خندان فریاد می. ها هم متوجه کامل موضوع نشده بودندعراقی. اصل موضوع مشخص نشود کردیم تاتند تکرار می
  .دادیمکردیم و شعار خودمان را میما هم فریادمان را چند برابر می. بلندتر، بلندتر

لذا . کشیدکشید، از دست رهبرتان میآفرین بر شما که فهمیدید هرچه می. دیدید آسان بود: در آخر، فرمانده اردوگاه خندان گفت
  . دهم امروز سهمیه غذاي شما را دو برابر کنندبراي قدردانی از این حرکت شما، دستور می

فرمانده نیز مردانه به قول خود . همه کار خود را خوب اجرا کرده بودند. بر شده بودندي اسرا از خنده رودههمه. ما را متفرق کردند
اما این موضوع زیاد دوام نیاورد، چون . این ماجرا ذهن همه را مشغول کرده بود. ي غذاي آن روز ما را بیشتر نمودهعمل کرد و سهمی

  . ها رساندندهایی در بین ما بودند که اصل ماجرا را به عراقیآنتن
وشتم، آماده شدند و فرمانده یل ضربها با چشمان دریده و مجهز به انواع و اقسام وساهاي بعدي، تعداد بیشتري از عراقیدر نوبت

نوازي ما سوءاز مهمان. شما مردمان نانجیبی هستید: ها زیر سؤال رفته بود، خشمگین حاضر شد و گفتاردوگاه که حیثیتش بین عراقی
  .کنیدآرام تکرار تک و آرامصورت تکباید همه شعار مرگ بر خمینی را به. استفاده کردید و شما لایق احترام نیستید



دوستی و تعصب ایرانی در دنیا همتا ندارد و این تعصبات ارزشمند کار کنیم؟ حس وطنحالا چه. ها ما را غافلگیر کرده بودندعراقی
. جا هم غیرت و مردانگی اسرا آشکار شدآن. ایرانی است که کشورهاي استعمارگر و قدرتمند هم توانایی رویارویی با ملت ایران را ندارند

ها که دیدند وضعیت خراب شده و دستورات فرمانده اجرا نشد، به ما عراقی. اهم فریاد زدیم مرد است خمینی، مرد است خمینیبهمه
  . حمله کردند

کشیدیم مرد است زدند و ما فریاد میها میآن. ها از یک سو و اسرا نیز از سوي دیگرعراقی. درگیري بسیار سختی شروع شد
زدوخورد ادامه داشت و تعدادي از . ها افتادها به دست ایرانیها در اثر کشمکشهاي عراقیحتی تعدادي از کابل .خمینی، مرگ بر صدام

هاي آتشین نگهبانان خارج اردوگاه، با سلاح. خاردارها را  از جا بکنندخواستند تیرك سیممی. ور شدندخاردارها حملهاسرا به سمت سیم
گونه علاقه و عشق خود خواستند اینکشیده و ناراحت از بیماري امام، میاسراي رنج. ها را روشن کردندآن خود سوار بر نفربرها شدند و

  . را نشان دهند
آور پایان یافت، اما خسارت زیادي به بار آمد و ي یگان ضد شورش به اردوگاه و تیراندازي و پرتاپ گاز اشکزدوخورد خونین با حمله

  .تعدادي از سربازان عراقی هم مجروح شده بودند. کفش و سنگجا خون بود و لنگههمه. وض شدي اردوگاه کلاً عچهره
تعدادي از اسرا را . ها را باز نکردندچند روز درِ آسایشگاه. ها آب و غذا به ما ندادندآن. ها از گستاخی ما بسیار خشمگین بودندعراقی
خواستند به این شکل ما را تنبیه کنند، می. ها تبعید کردندزور به دیگر اردوگاهآورند، بهمی ها را به وجودکردند  این نابسامانیکه فکر می

  . »درود بر خمینی«، »مرگ بر صدام«: زدیمدر داخل آسایشگاه فریاد می. ولی ما از عمل خودمان خوشحال بودیم
. کردیمها فریادها را بیشتر و بیشتر میم از عمل عراقیما هم براي انتقا. زدند خفه شویدشدند و فریاد میها خشمگین میعراقی

این آسایشگاه یک . زدندکرد، دیگران فریاد میهر کس یک شعار درست می. شبیه روزهاي اول انقلاب شده بود. شعارها تمامی نداشت
ها چیره آخر هم ما برآن. چه کنند دانستندنمی. پاچه شده بودندها دستعراقی. دادداد، آسایشگاه دیگري جواب شعار میشعار می

ها سفارش کرده بودند این بار گویا به آن. یک به ما حمله نکرد و فحش نداداین بار هیچ . ها با سرافکندگی درها را باز کردندعراقی. شدیم
  .از روش دیگري استفاده کنند

همه براي سلامتی امام . ارزاتی خود را تغییر دادیماز آن روز ما هم روش مب. ي ما قطعی شده بودخبر بیماري امام براي همه
تغذیه،  با وجود کمی غذا و سوء. پرداختندصورت انفرادي هرکدام در سویی به زاري و دعا میاسرا به. کردیمنمازهاي شبانه اقامه می

عشق و . گرفتندودي پیر جماران روزه مینصف براي بهبصورت نصفها بهبه علت کمبود غذا آسایشگاه. کردندنوبتی غذاي خود را نذر می
  .توانستند مخالفت کنندها دیگر نمیعراقی. کردیمدعاي توسل بر پا می. ي امام بیش از پیش شدت یافته بودعلاقه



 )ره(عروج ملكوتي امام خمیني
  

ها خبر درگذشت امام را به ما راقیاما ع. بالاخره روح ملکوتی حضرت امام، با وجود دعاهاي اسرا در غربت، به ملکوت اعلی پیوست
حتی براي اطلاع. کردندچیز را کنترل می که اسرا در اثر ناراحتی، دست به اقدام خطرناك خواهند زد، همهها از ترس اینآن. نگفتند

  . نیافتن از اخبار، از اعزام بیماران به بیمارستان هم جلوگیري کردند
کس براي گرفتن غذا هیچ. شداي قطع نمیصداي گریه و زاري لحظه. ما دادند گ امام را بهبعد از چند روز خود نگهبانان خبر مر

اي سینه عده. هاي کوچک سیاه هرکدام یک اتیکت غم و اندوه به سینه زدیمبا پارچه. انگار همه قصد داشتند خودکشی کنند. رفتنمی
کمر همه . کردکس صحبت نمیهیچ. باریدها غم و اندوه میاردوگاه و آسایشگاهاز در و دیوار . کردنداي دعا و مناجات میزدند و عدهمی

  ...کنند؟ و هزاران سؤال دیگر خدایا چه خواهد شد؟ اکنون ملت ایران چه می. خم شده بود
راقی دوباره جلو نگهبانان ع. داري دهند و خاطرشان را از بابت کشور آسوده کنندکردند اسرا را دلریش سفیدان و بزرگان سعی می

خندید و یک روز یک روز می. ها ما را هم دیوانه کردیدشما ایرانی. خانه رها کنزدند خدایا، ما را از این دیوانهآمدند و فریاد میپنجره می
  . شویدکنید و یک روز لال مییک روز شورش می. کنیدگریه می

اما . ي نورانی او را ببینیمسته بود و ما نتوانسته بودیم براي یک بار دیگر چهرهروح خدا به خدا پیو. آمددیگر کاري از دست ما بر نمی
خوبی شناخته بودند ها دیگر ما را بهعراقی. بالیدیمکه توانسته بودیم اتحاد و اقتدار خودمان را حفظ کنیم، به خودمان میدر باطن از این
در . چون از استخبارات واهمه داشتند. وانستند احساسات قلبی خود را براي ما بگویندتکردند، ولی نمیي احترام نگاه میو به ما با دیده
سر ما بگذارند، چون ما آتش زیر خاکستر بودیم و دنبال بهانه بودیم که ها جرأت نداشتند به ما چیزي بگویند و سربهاین ایام عراقی

خواستند بدانیم که آنان هم آمدند و میآلود پیش ما میا با چشمان اشکهیکی دو نفر از عراقی. دوباره دست به شورش و اعتصاب بزنیم
  .ناراحتند



 تبادل اسرا 
  

بعد از رحلت امام، هیچ . مشکلات روحی زیاد بود و همه عصبی بودند. همه کلافه بودیم. شدیمبه روزهاي آخر اسارت نزدیک می
توانند در نبود امام کار اساسی انجام مردان ایرانی رفته یا نمیاسرا از یاد دولتي تبادل کردیم مسئلهفکر می. امیدي به بازگشت نداشتیم

  . دهند
در آن هواي سرد یک تیغ . در صبح یک روز سرد زمستانی که ما مشغول اصلاح سر و صورت بودیم. خود من خیلی عصبی بودم

. کشیدندکردند و سر همه خونی شده بود و درد میها کار نمیغبراي دو نفر، آن هم براي سر و صورت داده بودند و در اثر سردي هوا تی
اسرا خواستند سروصدا کنند تا صداي صدام شنیده . کردصداي صدام حسین بود که سخنرانی می... ناگهان صداي بلندگوها بلند شد 

که عراق مندرجات کامل قرارداد : صدام به عربی گفت. همه گوش دادیم. ها گفتند گوش کنید، خبر مهمی براي شماستعراقی. نشود
  .زودي آغاز خواهد شد و دشمنی ایران و عراق پایان یافتشناسد و تبادل اسرا بهالجزایر را به رسمیت می 1975

که از این. شدهاي دور از وطن تمام میها و سختیتمام آن رنج. بالاخره روز موعود فرا رسیده بود. همه از خوشحالی فریاد کشیدیم
اکبر بر باره صداي االلهیک. انسته بودیم استقامت کنیم و در مقابل فشارهاي روحی و جسمی صدامیان مقاومت کنیم، خوشحال بودیمتو

کردند و حق هم ها بیشتر از ما شادمانی میآن. دیگر تمام شد، دیگر تمام شد: ها هم با خوشحالی فریاد زدندعراقی. آسمان برخاست
خواستند اکنون که صلح شده، کاري خندیدند و از ما میرقصیدند و میها میآن. ها را تباه کرده بودي عراقیهمهصدام زندگی . داشتند

. کنند و آمارگیري خواهند کردگفتند چند روز دیگر نمایندگان صلیب سرخ جهانی از اردوگاه بازدید می. نکنید که همه پشیمان شوید
ي اي گذاشتیم که علت چیست و چه خواهد شد؟ وظیفهلذا جلسه.  دادها مهم جلوه میي عراقیخبر آمدن صلیب سرخ به اردوگاه برا

  ها چیست؟ اسرا هنگام آمدن صلیب سرخی
. زمان شاه هم به عنوان نیروي حافظ صلح در لبنان حضور داشت. سال خدمت کرده بود 29یار بود که در بین ما یک ستوان

ما باید تمام : ایشان افزود. را راهنمایی کرد و با وظایف و اختیارات جهانی این مؤسسه آشنامان کردما . اي داشتتجربیات ارزنده
ها به جوامع سازمان ملل منتقل کنند و حقوق از دستمو به نمایندگان صلیب سرخ گزارش دهیم تا آنها را موبههاي عراقیبدرفتاري

گفت که او می. ها چه کارهایی که نکردندغربت براي همه آشکار شود و بدانند که عراقی همه شهید دیاري هزاران اسیر دربند و آنرفته
المللی مردان عراق را در جوامع بینتوانند دولتاگر گزارشی علیه عراق تهیه کنند، می. اختیارات این نمایندگان بسیار وسیع و مهم است

ي ما هست که مردانه ي مهم و خطیري بر گردن همهلذا وظیفه. قی نیز مقایسه گرددها با اسراي عراتحت فشار قرار دهند و رفتار ایرانی
تبادل اسرا شروع خواهد شد و ما را بعد از چند روز . ها را بازگو کنیمها تمام جنایات این بعثیو شجاعانه و بدون واهمه همانند گذشته

  .و ریاکارانه نباید ما را از رساندن پیام شهداي در بند غافل کند کمتر یا بیشتر رها خواهند ساخت، لیکن این حرکات چاپلوسانه
ي نمایندگان صلیب سرخ تمام اسرا تصمیم خود را گرفته بودند که هنگام مراجعه. ها هرگوشه ادامه داشتوگوها و زمزمهگفت

بیان خوبی داشتند و حتی به زبان انگلیسی و  براي این موضوع چند نفر را که. ها گزارش دهندجنایات و رفتارهاي غیر انسانی را به آن
  . کردندها موضوعات افشاگرانه را یادآوري و تمرین میآن. فرانسه مسلط بودند، انتخاب کردیم

بار ستارگان را در بعد از چند سال براي اولین. ها براي حسن نیت، آن شب اجازه دادند که در بیرون اردوگاه به سر ببریمعراقی
هوا و آسمان بیرون آسایشگاه . قدر خوشایند باشدها آنکردیم که دیدن ستارهفکر نمی. سر ظلم و ستم عراق به چشم دیدیمآسمان سرا
  .کنیمکردیم پرواز میاحساس می. چسبیدبه همه می

ها براي پیوستن ما ایرانیگفتند شها نمایندگان سازمان منافقین خلق بودند که میآن. فرداي آن روز پاي چند نفر به اردوگاه باز شد
شدن به سازمان اعلام کنید تا همان ي تحصیل یا ملحقبه این سازمان و براي رسیدن به زندگی تازه و خوب در کشور فرانسه یا ادامه

ها آن. گذارندکردند به داخل اردوگاه پا برو شدند و جرأت نمیها با مخالفت و انزجار شدید اسرا روبهآن. روز از اردوگاه خارج شوید
دار کردن آبروي جمهوري منافقان از تلاش براي ایجاد نفاق و جذب نیرو و خدشه. کردندها نقل قول میسخنان خود را توسط عراقی

  .داشتنداسلامی و تبلیغات علیه ایران دست برنمی
بردند، با این افکار که اکنون د به سر میها و در آن شرایط بسیار بترین مجازاتسال پیش هم که اسرا زیر سخت ها مانند یکآن
ها حاضر خواهند شد به منافقین بپیوندند، وارد اردوگاه شده بودند و با تبلیغات واهی سعی میها در اثر فشارهاي سخت عراقیایرانی



با تذکرات بجا و آگاهی از ترفندها و  هاي زیاد دو دل کرده بودند، امادر این میان یکی دو نفر را با وعده. اي را با خود ببرندکردند عده
آخر هم بی نتیجه . اي را به منافقین ندادپرستی و ایمان به اعتقادات مذهبی حاکم بر اردوگاه چنین اجازهشگردهاي منافقین، جو میهن

  .افکنده از اردوگاه خارج شدندو سر
توانستیم با اسراي ماه می 26بعد از . ها آزاد بودآسایشگاه تردد به دستشویی و دیگر. ها بسیار ملایم شده بوددیگر رفتار عراقی

رسید و میها میهاي عراقی به آسایشگاهروزنامه. متر فاصله داشت، صحبت کنیم و با همدیگر قدم بزنیم 20رویی که آسایشگاه روبه
مرداد  27از طریق مرز خسروي تبادل شوند و این را از نفر اسیر ایرانی و عراقی  990اند که روزانه خواندیم که ایران و عراق موافقت کرده

  .چند روز بیشتر باقی نمانده بود. آغاز خواهند کرد 1369
هاي تسبیح. کردندهاي اسارت میها و هرچه امکان داشت، اقدام به درست کردن سوغاتی و یادگاري از سالاسرا هرکدام با پارچه

هر . هاي مختلف از صنایع دستی بودنداي و گیوههاي پارچهاز سنگ و چوب و شیشه، کیف بندهاي مختلفها، گردنگوناگون، جانماز
ي ایران که باشیم، به یاد هم ها زندگی در کنار هم، در هر گوشهدادند که بعد از سالاي براي یادگاري به همدیگر میکسی هم هدیه

ها گویا بعد از سال. زدیمدادیم و دست در گردن همدیگر قدم میگر آدرس میبه همدی. بمانیم و یکدیگر و روزهاي اسارت را از یاد نبریم
در دوران بیماري و غم و اندوه و . تر بودیماغراق ما از خانواده هم به یکدیگر نزدیکبی. خواستیم از یکدیگر جدا شویمانتظار و سختی نمی

گرفتن به هم، سپري دوري از خانواده و وطن را با انس. کردیمداري میهاز همدیگر مانند پرستار نگ. خوار هم بودیمکسی، یار و غمبی
شدیم، گریه میانگیز و پرافتخار جدا میهمه روزهاي سراسر تلخ، اما خاطره که پس از آنجدایی بسیار سخت بود و از این. کرده بودیم

  .کردیم
در این فرصت . ي برگشتن بودیمخواهد از سفر برگردد، آمادههمه مانند مسافري که می. امید به زندگی دوباره بیشتر شده بود

ها را خواستند که آنآمدند و ملتمسانه میها جدا بود، نزد ما میها از بعثیتعدادي از نگهبانان که رفتار خوبی با ما داشتند و حساب آن
  . براي رضاي خدا ببخشیم



 ها صلیب سرخی
  

ي شما را به زیارت کربلا ببریم و بعد از زیارت به کشورتان ه دادند که صدام دستور داده تا همهها براي بستن دهان اسرا وعدعراقی
ها احترام ما یک کشور مسلمان هستیم و همواره براي ایرانی. تر کنیمبرگردانیم، لذا نباید مسائل گذشته را دامن بزنیم و کار را سخت

پس به خاطر خودتان از بازگفتن رفتار عراقی. گردیدهاي خودتان بازمینون شما نزد خانوادهاک. وکاستی بوده، دیگر گذشتهاگر کم. قائلیم
  .ها خودداري کنید وگرنه هرچه دیدید، از چشم خودتان دیدید

اثبات ایران براي . ها و معلولان را دادتبادل اسرا بالاخره بعد از چند سال آغاز شد و اخبار و گزارش تبادل اولین گروه از مجروح
ها که بهاسراي اردوگاه. هر روز تبادل اسراي ایران و عراق ادامه داشت. حسن نیت خود تعداد زیادتري اسراي مجروح را تبادل کرده بود

  .شدندبندي شده بودند، برابر سنوات اسارت یکی پس از دیگري تبادل میگذاري نوبتصورت شماره
رفت ي نیروهاي غربی میچون اوضاع عراق بحرانی بود و هر لحظه احتمال حمله. بودهاي آخر جنگ را گرفته اضطراب، اسراي سال

ها و وسایل ها و باتومها تمام کابلعراقی. کردیمشماري میگذشت و ما ثانیهسختی میروزها به. توانست تبادل را قطع نمایدکه می
  .ها نبینندشکنجه را گم وگور کردند تا صلیب سرخی

ي در پرونده 32884ي اسارت من شماره. نام اسامی ما کردندیندگان صلیب سرخ به اردوگاه ما آمدند و شروع به ثبتبالاخره نما
که سرپرست گروه اعزامی بود، اعلام کرد ما » شانزلی مارتین«خانم . ها به زبان فارسی کاملاً مسلط بودندآن. صلیب سرخ ثبت شد

ما . جا هستیدشما اسراي صبور براي کشورتان جنگیدید و اکنون هم این. ختیارات تام داریمنمایندگان صلیب سرخ جهانی هستیم و ا
ما باید گزارشی از رفتار مسئولان عراقی از شما . کنیمبراي رهایی اسراي هر دو کشور و دیگر کشورهاي درگیر جنگ، تلاش زیادي می

حتماً از دوستان و یارانتان که کشته شدند و کسی از . دانید، بگوییدیخواهم بدون واهمه هرچه را که ملذا از شما می. تهیه کنیم
دهم تمام توان خود را براي قول می. جا هستیمتبادل اسرا ادامه دارد و ما هم براي رهایی شما این. ها خبر ندارد، بگوییدسرنوشت آن

زندگی جدید و شغل جدید، هرکدام از شما را که بخواهد، به در ضمن گفت که ما مأموریت داریم براي . تسریع روند تبادل به کار ببرم
نام کنیم و شما را به آن اند، در موطن جدید ثبتدیگر کشورهاي جهان که عضو سازمان ملل هستند و کنوانسیون ژنو را امضاء کرده

تواند جهان است و هیچ کشوري هم نمیبعد هم اضافه کرد که این پناهندگی نیست، بلکه یک امتیاز براي اسراي تمام . کشور بفرستیم
توانید به وطن خودتان هم سفر شوید و با اخذ ویزا میي آن کشور میشما در کشور جدید تبعه. اعتراضی داشته باشد؛ نه عراق و نه ایران

  .اگر از شما کسی دوست دارد، بلند شود تا نام او را بنویسیم و فردا ترتیب سفر او را بدهیم. کنید
گوید؟ اگر به دیگر کشورها برویم، چگونه خواهد این خانم چه می. این خانم همه را به فکر واداشته بود. جا را گرفته بودهمهسکوت 

  بود؟ آیا امکان چنین چیزي هست؟ تکلیف ما چیست؟
ي بسیاري را تحمل هاما سختی. تعدادي که وسوسه شده بودند، توسط دوستان توجیه شدند که نباید از آرمان خودمان دور شویم

باید به آغوش ملت خود . ي ما نیستزندگی در کشور بیگانه شایسته. ها انتظار دیدن فرزندانشان را دارنداکنون مردم و خانواده. کردیم
  .برگردیم و قدر مملکت خود را بدانیم

این حق تمامی اسراي جنگی . گوییدلذا گفتند هر گزارشی که دارید، ب. نمایندگان صلیب سرخ هرچه پرسیدند، کسی داوطلب نشد
  .هاي کذب و خصمانه خودداري کنیدفقط از گزارش. دنیا است

کشیده، ملتمسانه ما را کردند، در اثر قدرت جهانی این خانم مانند موش آبي عراق که این تیم را همراهی میرتبهفرماندهان بلند
ها دوست آن. شدقلم منفی به ضرر منافع ملی و سیاسی آن کشور قلمداد میبراي عراق در آن لحظات بحرانی هرگونه . کردندنگاه می

ي اي از اسرا از جا برخاستند اجازهاما عده. مان فکر کنیمها را فراموش کنیم و تنها به بازگشت به کشور و نزد خانوادهداشتند گذشته
  توانند جلوي تبادل را بگیرند؟ها میي مسائل را گزارش کنیم، عراقیاگر ما همه: صحبت گرفتند و پرسیدند

  .تواننددهم که نمیبه شما قول می: خانم شانزلی مارتین به زبان فارسی گفت
هاي متورم شده را نشان ها جاي زخممجروح. ها را گفتیمگاه همه یکی پس از دیگري از جا بلند شدیم و تمام جنایات عراقیآن

ي ي شهادت شهدایی را که غریبانه و در اثر تشنگی و گرسنگی و شکنجهنحوه. نشان نشان دادندها را روي بدتعدادي اثر کابل. دادند



هر کدام خبري یا جاي . ها ایستاده بودندهاي طولانی براي افشاي جنایات عراقیاسرا در صف. ها کشته شده بودند، گزارش کردیمبعثی
  .نوشتندها با ما کرده بودند،  تندتند میرا که عراقیچه گفتند و نمایندگان صلیب سرخ هرآناي را میشکنجه

فرماندهان نیز تاب . خواندند که دست از این کارها برداریدسربازان از هر سو اسرا را فرامی. ها از ما بسیار خشمگین شده بودندعراقی
خانم شانزلی مارتین با تذکر محکم وکوتاه آن. دحتی سعی کردند که جلوي این کار را بگیرند یا دلایل واهی سر هم کنن. و قرار نداشتند

  .نشاندها را سر جایشان می
نام هر کس . نفر اول کردند 990ها اقدام به خواندن اسامی عراقی. کردند نفر را تبادل می 990چون هر روز باید . آمارگیري تمام شد

  .تکریت را تخلیه کنند 15اردوگاه ما یعنی اردوگاه مخوف  قرار شد از فرداي آن روز اسراي. زدندخواندند، همه کف میرا که می
هاي بزرگدیوارها و سقف و آسمان اردوگاه خاطره. کردیم تا اردوگاه را فراموش نکنیمبه همه سو نگاه می. آن شب همه بیدار بودند

دیوارهاي زندان، سر نهادن و گریه. ماندی میمردان در بند را با خود داشت که مظلومانه کشته شدند و اکنون پیکرشان در دیار غربت باق
بسته و هاي پینهزمین تفتیده و خاکی اردوگاه، زخم دست. خوبی با خود داشتسوز روزهاي سخت و فراق رهبر و یاران را بهزاري جان

هاي سرافرازان را فراموش نکرده تنها و یخ بسکردنها و دردهاي جانکاه و عرقهاي انفرادي، گریهسلول. کردرنجور اسرا را فراموش نمی
  . کندن از آن خاطرات تلخ ولی افتخارآمیز بسیار سخت بوددل. سال فراق، مونس ما بودند همهخاردارها که در آنسیم. بود

دیروز : گفتمی. ما آرزویی جز این نداریم. کردیم حالا که صلح شده ما را از زیارت کربلا محروم نکنیدبه فرمانده اردوگاه التماس می
باش است و شما کشور ما در حال آماده. تازه فرصت هم نداریم. دادید؟ دور شویدها میهایی به صلیب سرخییادتان رفته که چه گزارش

  کنید؟رفتن میتقاضاي زیارت
صدام حسین . خاکی دادندبه هر اسیر یک دست لباس سربازي به رنگ . ها براي برگرداندن ما حاضر بودندصبح زود روز بعد، اتوبوس

از دوستان خود . دادندهم براي ظاهرسازي یک جلد قرآن براي هریک از اسرا فرستاده بود که حین سوارشدن به اتوبوس تحویلمان می
هامان روند، به خانوادهها که چند روز قبل از ما به ایران میگرفتیم تا آندادیم و میکردیم و شماره تلفن و آدرس میخداحافظی می

ضمن خوشحالی از آزادي، براي دورافتادن از هم گریه می. کردیماي همدیگر را در آغوش گرفته و گریه میدر هر گوشه. اطلاع دهند
  .ریختندخود سربازان عراقی هم اشک می. کردیم

  . پاره بودهاي پارهکفشذا و لنگههاي کهنه و لیوان و ظرف غمحوطه انباشته از لباس. جاي اردوگاه ساکت شددوستان که رفتند، همه
کدام باور هیچ. ها شدیمروز آخر، یعنی روز سوم بود که من نیز به اتفاق دیگر دوستانم و در تبادل گروه هجدهم، سوار بر اتوبوس

سربازان عراقی . کردیمگاه میي ماشین اردوگاه را نها که به راه افتادند، از شیشهاتوبوس. خاردار خارج بشویمکردیم که دوباره از سیمنمی
  .کردندشدن ما را نگاه میي بزرگ، دور تنها در وسط آن محوطهتنهاي 

. بزرگ از ظلم و ستم از هم قرار داشتیمکردیم که با فواصل کوتاه ولی با مرزي هاي اسرا نگاه میما در حال حرکت، به دیگر اردوگاه
  .کردندآن اسرا از دور ما را با حسرت نگاه می. کردیم که فعلاً نوبتشان  نشده بودهایی را نگاه میهاي خالی شده و اردوگاهاز دور، اردوگاه

همه غرق در . هوا گرم بود. الدین خارج شدند و وارد اتوبان شدنداز پادگان صلاح 15ها حامل اسراي اردوگاه شماره ستون اتوبوس
. کردیمهمگی براي یک بار دیگر بعد از چند سال به اردوگاه جهنمی خود نگاه می. ظار بودندهاي انتافکار دور و دراز و دوري از یاران سال

  .تنگی داشتیمنوعی هم احساس دل گذاشتیم و بهدر حین دورشدن، خاطرات تلخ خود را جامی
دیدن گنبدهاي . دیمگذشتیم تا به شهرهاي مقدس کربلا و کاظمین و سامرا رسیاز کنار شهرهاي عراق یکی پس از دیگري می

ي عزیز زهرا، حسین تنها، گوشهآري ما از جوار حرم شش. هاي سخت را از یاد و بدنمان زدودهاي بلند، غم سالرنگ و گلدستهطلایی
یکی دو نفر که صداي زیبایی براي مداحی داشتند، . توانستیم زیارت کنیم، اشک از چشمانمان جاري بودکه نمیگذشتیم و از اینمی

  .چند بیتی مداحی کردند
ما را تشنه . همان سیستم نظامی بر اطراف شهرها حاکم بود و نشان از اتفاق بسیار مهم آینده داشت. شهرها هیچ فرقی نکرده بودند

  . کردندنگهبانان عراقی دیگر گستاخی نمی. چیز را ببینیمخواستیم همهمی. بردندسرعت به سوي مرزها میو گرسنه و به
اي شدند که مملو از خبرنگاران و ها یکی پس از دیگري وارد محوطهاتوبوس. به مرز خسروي رسیدیم. کردند آماده باشید اعلام

پوش بود که امنیت آن مکان را دورتادور آن محل هم پر از نظامیان عراقی و نفربر و زره. برداران عراقی و خارجی بودعکاسان و فیلم
  .کردندتأمین می



داد و همان تعداد اسیر عراقی را از اسیر را با هماهنگی نمایندگان صلیب سرخ به ایران تحویل می 990هاي قبلی، عراق یمبرابر تصم
در آن محل یک اتفاقی افتاد؛ چیزي نمانده . هاي فرم خود منتظر ما بودنداز دور نظامیان کشورمان را دیدیم که با لباس. گرفتایران می

ها چند نفر پاسدار به عنوان نمایندگان ایرانی ضمن دیدن ماجرا از این قرار بود که هنگام ایستادن اتوبوس. کنند بود که تبادل را قطع
چون تمام . دادند و گفتند شعار از یاد نرودپرسی، مقداري عکس و پوستر مخفیانه به اسرا میصحت موضوع از نزدیک در پوشش احوال

گفت . متر عبور کنید 50باید. کنند و نباید زمین را ببوسید، چون هنوز در خاك دشمن هستیممی هاي جهان از شما فیلم تهیهدوربین
قدر به اسراي ایرانی در عراق خوش گذشته که در اند که آنبرداري سیاسی راه انداختههاي عرب از بوسیدن زمین عراق بهرهخبرگزاري

طرف ایران دانند که هنوز باید چند متري به که اسرا نمیغافل از این. بوسندمیحین ترك عراق، زمین و خاك عراق را به پاس قدردانی 
  . حرکت کنند

. اش خبر دادفوراً به فرمانده. ها و پوسترها را حین درآوردن از زیر لباس توسط پاسدار و حینِ دادن ما دیدها عکسیکی از عراقی
خواستند درگیر شوند که چرا اسرا را توجیه می. ور شدندآن برادر پاسدار حمله طرفیک سرهنگ عراقی همراه چند نفر سر رسیدند و به

  .کندکند و عکس و پوستر پخش میمی
زور پیاده شدیم و هورا ها بهوطن خود از اتوبوسما هم در حمایت از هم. در بیرون سروصداها بالا گرفت و درگیري پیش آمد

ها را به داخل عراق هاي خود جلو آمدند و تعداد زیادي از اتوبوسها با اسلحهمام عراقیت. ور شدیمها حملهکشیدیم و به عراقی
همه ناراحت و عصبانی شده بودیم، همه تصمیم گرفتیم در آن محوطه در حضور . داشتنداي بسیار دور نگهبازگرداندند و در فاصله

کمی . متر بیشتر فاصله نداشتیم 200رز خودمان فرار کنیم؛ چون سوي مهاي سراسر جهان یک شورش به راه بیاندازیم و بهدوربین
  .مانده بود که درگیري خونینی پیش بیاید و تبادل اسرا به تعویق بیفتد

ي رتبهي صلیب سرخ به افسر عالینماینده. نمایندگان صلیب سرخ میانجیگري کردند و از هر دو طرف خواستند سریعاً دور شوند
  . کنید؟ من این عمل شما را گزارش خواهم کردتراشی میچرا مانع عراق فریاد کشید که

ها ناقض تبادل ها را متقاعد کنند که ایرانیخواستند افکار خبرنگاران و صلیب سرخیفرماندهان عراقی با شرمندگی و چاپلوسی می
دادند که ها فقط دستور میاعتنا به عراقیی بیکنند، اما نمایندگان صلیب سرخ جهاناندازي میها هستندکه سنگهستند و این ایرانی

ي صفر بار نیست که شما در نقطهگفتند ما این حرکت شما را منعکس خواهیم کرد، زیرا این اولینمی. سریعاً کار تبادل را شروع کنید
مورد میدرگیري و خشونت بیجا رسانده، موجب همه تلاش و زحمت که آزادسازي اسراي هر دو کشور را به اینمرزي و بعد از آن 

  . کنندتعدادي از شما افرادي هستند که روند تبادل را کند می. شوید
شدیم، ها در جلوي خبرنگاران سراسر جهان پیاده میکه از اتوبوسهنگامی. کردندها را تصویربرداري میتمام خبرنگارها این صحنه

. زدیم االله اکبر، خمینی رهبربوسیدیم و فریاد میها گرفتیم؛ میم و به سمت دوربینکشیدیفوراً عکس امام را از زیر پیراهن بیرون می
طرف، این شور و احساسات را شکار هاي بیگرداندند، ولی دوربینها را برمیها فوراً دوربینهاي حامی عراق با دیدن این صحنهدوربین

  . کردندمی
وطنان از هرسو گاه سیل همآن. بوسیدیمي علاقه و وفاداري خاك وطن را به نشانه بعد از چند متر و در خاك ایران، زانو زدیم و

همه از خوشحالی گریه . اسراي غیور در آغوش ملت قدرشناس خود بودند. دویدندطرفمان میبراي دیدار ما و ابراز محبت و قدردانی به
  . دیدن ما و برگشتنمان خوشحال بودندجا بودند، از وطنانمان که آنبیشتر از ما اسرا، هم. کردندمی

داري اسراي عراقی از سپاه پاسداران مأموریت داشت تا اسراي ایرانی را از عراق تحویل بگیرد و ارتش جمهوري اسلامی نیز ضمن نگه
ند و به شهر قصر هاي سپاه کردما را سوار اتوبوس. اول جنگ تا آن روز، مأموریت داشت اسراي عراقی را تحویل مقامات عراق بدهند

ایران به . انددادن به عراق به صف ایستادههاي ارتش حامل اسراي عراقی منتظر تحویلدیدیم که ستون اتوبوسدر راه می. شیرین بردند
ب که ما را با لباس غیر مناس شان داده بود، در حالیهاي دیگر و حتی سوغاتی براي خانوادهوشلوار مرتب و لباسها کتي آنهمه

  .ها بودنوازي ایرانیان و عراقیسربازي بیرون کردند و این فرق مهمان
توانستند روي پاي خود تغذیه نمی که اسراي ضعیف و نحیف ایرانی در اثر سوء ي اسراي عراقی چاق و سر حال بودند، در حالیهمه
  .رساندندر و مسئولان کشور را به ما هاي رهبي کشورمان از ما استقبال کردند و تبریکمقامات بلندپایه. بایستند



 ورود منافقین در قالب اسیر به ایران
  

هاي بشاش و شادابی چهره. خوردهاي زجرکشیده نمیي اسرایش به ما انسانهنگام تبادل اسرا یک اتوبوس وجود داشت که قیافه
اند که شرایط هایی آوردهها را از اردوگاهند شاید اینگفتبعضی از اسرا می. ها مثل ما بود و تشخیصشان مشکل بودلباس آن. داشتند

نفر  30نفره،  990ها در هر نوبت تبادل عراقی. عراق باز دست از شیطنت برنداشته بود. اند، اما موضوع چیز دیگري بودبهتري داشته
عراق با این حرکت با . کاري و جاسوسی بزنندبشدند تا دست به خرامنافقین این شکلی وارد ایران می. کردندمنافق را به ایران وارد می

دوم به همان تعداد که منافق وارد ایران . فرستادکه منافقین را براي ایجاد آشوب و ناامنی به ایران میاول این. زدیک تیر چند نشان می
که عراق بعد از پایان سوم این. کردیشدند و کسري تعداد اسرا را به این شکل جبران مشدند، همان تعداد اسراي عراقی تبادل میمی

  .یافتجنگ از دست منافقین رهایی می
دانستیم و همه مهربانی و ابراز احساسات قلبی مردم نمیما خود را لایق آن . تمام گذاشته بود ایران در استقبال از اسراي خود سنگ

کردم و خاطرات دوران دفاع مقدس شیرین نگاه مین به شهر قصرم. اولین محل استقبال از اسرا قصرشیرین بود. مان غافلگیر شدیمهمه
ها جاي این شهر، با عراقیدر جاي. امان بودهاي بیگاه جنگها، مساجد، قبرستان و دیگر جاها جولانتمام این خانه. شدبرایم تداعی می

ها افتادم که روزها از زیر این نخلبزرگواران شهیدي می دیدم، به یادها را که مینخل. عیار شهريجنگ خیابانی کرده بودیم؛ جنگ تمام
  . متري روي ارتفاع مشرف به شهر مستقر بودند 100ي ها در فاصلهبه دشمن کمین زدیم، در حالی که عراقی

متري یمیل 107هاي سوي دشمن با موشکمسجد بزرگ جامع که خودم بارها از داخل آن به. ها آباد شده بوداکنون تمام ویرانه
المللی کلی عوض شده بود و دشمن از روي ارتفاعات به مرز بیني شهر بهچهره. شلیک کردم، امروز محل نیایش مردم مؤمن شهر بود

  .ي زیادي داشتم و در بین مناطق جنگی، این شهر را از همه بیشتر دوست داشتممن به این شهر حماسه و خون علاقه. برگشته بود
جا براي گفتند اینمسئولان می. شماري چادر گروهی برپا بودتعداد بی. براي اسکان موقت اسرا آماده کرده بودنداي بزرگ را محوطه

این محل به نظر من دو . ها برویدجاي آني اسرا خالی شود و شما به این است که شما در این مکان استراحت کوتاهی بکنید تا قرنطینه
دومی هم این بود که منافقین و نااهلان قبل از قدم گذاشتن به شهرها شناسایی و دستگیر . ستراحت بودامتیاز داشت که اولی را همین ا

  . ي امکانات رفاهی مانند پتو و حمام و آب و دستشویی و غذا و خوراکی را براي ما آماده کرده بودندجا همهآن. شدندمی
اسراي : گفت. شما تسویه حساب ندارید؟ متوجه منظور او نشده بودیم: فتدر حال استراحت بودیم که یک برادر پاسدار جلو آمد و گ

ها نباید او تأکید کرد که آن. ها را شناسایی کنیدها را براي ما شناسایی کردند، شما هم آنها و خائنان را رسیدند و آنقبلی حساب آنتن
  . و براي توضیحات بیشتر دستگیر گردند ها و جاسوسان مشخص شوندهدف آن برادر این بود که خائن. کشته شوند

در بین ما افرادي بودند که تمام اسرار اسرا را براي . آري زمان حساب وکتاب رسیده بود. ما آن لحظه تازه متوجه آن کار شدیم
از یاران ما در زندانشدن بسیاري ها سبب کشتهآن. گناه آنان بسیار زیاد بود. فروختندساختند و ما را به دشمن میها فاش میعراقی

ها معرفی گناه را به عراقیگاهی یک بی. ي بسیاري، حکایت از جاسوسی این افراد داشتها و پاهاي شکستهدست. هاي عراق شده بودند
مانند وطنشان بودیم، داشتند و با ما که هماز غذاي اسرا حق حساب برمی. زدنداسرا سیلی می کردند و گاهی هم در جلوي همه بهمی

  . نفري تا صبح تنبیه و مجازات شوند 163شد یک آسایشگاه ها باعث میگاهی یکی از آن. کردنددشمن رفتار می
. برحسب اتفاق، بهروزعرب هم در گروه ما بود. ها را پیدا کردنداسرا براي پیداکردن این افراد از چادرها بیرون زدند و یکی یکی آن

ولی . دانست که در ایران چه سرنوشتی منتظر اوستخواست، شاید میبادل اسرا از عراق تقاضاي پناهندگی میاو قبل از ت. من او را یافتم
مرا ببخش، من : با گریه به من گفت. من او را دیدم، او هم مرا دید. ها او را نپذیرفتند و او را به ایران فرستادنددانست که چرا عراقینمی

ي من هم خانواده. به خدا توبه کردم. ها کار کنمفریب خوردم و در اثر فشار مجبور بودم براي عراقیخودم پشیمان و نادم هستم، من 
  . راه دارمبهچشم

وطنانت را به دشمن ي دوستان و همفقط گفتم تو چقدر به دشمن اعتماد داشتی که همه. من او را به دیگران معرفی نکردم
خواستند او را به سزاي اعمالش شناختند و میوکري هم قبول نکرد؟ اما دیگر اسرا هم او را میفروختی؟ در حالی که دشمن تو را براي ن

  .مالی سخت تحویل حفاظت اطلاعات دادند تا مشخص شود که چه کارهاي دیگري علیه کشور انجام داده استاو را بعد از گوش. برسانند



فوراً به مسئولان کمپ اطلاع دادند . محلی بودندها قبل از جنگ، همسایه و همآن. در بین اسرا، چند نفر از منافقین را شناخته بودند
ها را یکی پس از دیگري دستگیر و براي بازجویی از مأمورین اطلاعات در محل حاضر شدند و آن. که منافقین هم در پیش ما هستند

آباد غرب اعزام ها کردند و به شهر اسلامباره سوار اتوبوسچند ساعت نگذشت که ما را دو. ها منتقل نمودنداهداف منافقین، به زندان
  .ي اسراي ایرانی بودکردند؛ به پادگان االله اکبر ارتش که محل قرنطینه

هاشان را روشن ها چراغتمام ماشین. هاي طولانی ایستاده بودند تا از ما استقبال کنندها در صفدر بین راه، مردم قدرشناس ساعت
مردم صدها متر راه را با اتوبوس. کردندهمه از فرط شادي گریه می. نشین و شادجا گل بود و چراغانی و سرودهاي دلمهه. کرده بودند

  . دویدندها می
منافقین در روزهاي پایانی جنگ، این پادگان را به آتش کشیده بودند . من قبلاً به این پادگان آمده بودم. وارد پادگان االله اکبر شدیم

سوي پوسترهاي امام هجوم همه به. هاي امام داغ دل ما را تازه کردجا شدیم، عکسهنگامی که وارد آن. آثار خرابی باقی بود و هنوز
. کردیمهمه گریه می. فیلم سخنرانی امام و گزارش ارتحال ایشان پخش شد. توانستیم احساسات قلبی خودمان را بیان کنیمنمی. بردیم

هنگامی که . گریستیماي را از دست دادیم و در فراق او خون میچنین رهبر فرزانهما این. سفارش ما را هم کرده بودامام به فکر ما بود و 
برداري نظیر فیلمهاي کمخبرنگاران از این صحنه. هق اسرا به آسمان برخاسته بودفیلم رحلت امام را براي ما پخش کردند، صداي هق

ن بدانند که فرزندان این ملت بعد از مقاومت سرسختانه در اسارت دشمنان دین و اسلام، اکنون داغدار کردند تا آیندگان و جهانیامی
  . الهی رهبر راحلمان را هم برایمان خواندندي سیاسینامهوصیت. رهبرشان هستند

مخابرات و هرچه که فکرش را  خانه، غذاخوري، مسجد، سینما،هاي لباس، کتابي اسرا امکانات بسیار زیادي داشت؛ غرفهقرنطینه
مدت سه روز ما را در آن مکان نگه . هاي پزشکی نمودندها و معاینهها و آزمایشهاي پزشکی اقدام به تست بیماريگروه. کردیممی

هاي بهداشتی هاي مخصوص و شناسنامهبراي هر نفر کارت. داشتند تا در صورت وجود بیماري مسري، شناسایی و پیشگیري کنند
هاي لازم پزشکان و پزشکان متخصص توصیههر کدام از متخصصان تغذیه، روان. هاي آموزش بهداشتی برپا کردندتنظیم کردند و کلاس

ما از . تغذیه همه ضعیف و نحیف شده بودیم و الحق که مسئولان، تمام امکانات را براي ما تدارك دیده بودند در اثر سوء. کردندرا می
ي پادگان االله اکبر پر از گوشهکردند و گوشهخبرنگاران اقدام به ثبت خاطرات اسرا می. و مردم بسیار شرمنده بودیم استقبال مسئولان

  .جوش و شور زندگی بودوجنب



 زیارت مرقد امام 
  

به دیار ظلمت هاي صبر و مقاومت و سفیران عشق ما را اسوه. جمهور را خواندندهاي تبریک و تهنیت رهبر انقلاب و رئیسپیام
الهی امام حفظ کنیم و رهرو ي سیاسینامهي انقلابی خود را براي همیشه و طبق وصیتنامیده بودند و خواسته بودند که روحیه

  .همرزمان شهیدمان باشیم 
حرم امام بزرگوار ي خود، به ي آزادگان از مسئولان قرنطینه درخواست کردند که ما تصمیم داریم قبل از رفتن به خانه و کاشانههمه

ایم شکلی است که با ترافیک مواجه اکنون روند تبادل بههم: ها درجواب گفتندآن. برویم و خواهش داریم این آرزوي ما را برآورده سازید
ریزي خواهیم کرد هاتان برنامهي کاري گنجانده نشده که به حرم امام سفري داشته باشید، اما بعد از مراجعه به آغوش خانوادهو در برنامه

  .تر به زیارت خواهیم بردو شما را با هم و خیلی راحت
هرچه . خواهیم این تنها انتظار ما را برآورده سازیدمی. گردیمزیارت امام به شهر خود باز نمیما بی: صدا فریاد کشیدندادگان یک آز

آخر . همه سختی و رنج بشکنندهاي ما را بعد از آندلخواستند نمی انصافاً برادران مسئول قرنطینه نیز. مسئولان گفتند، ما کمتر شنیدیم
جا به هم با تلاش برادران هماهنگی کردند که ما را از کرمانشاه با هواپیما به تهران ببرند تا به زیارت مرقد امام برویم و سپس از آن

  .شهرهاي خودمان برگردیم
ي اسرا اهدا کردند و هدایایی را به رسم یادبود به همهند نفره با ما ملاقات میهاي چي لشکري وکشوري، درگروهمقامات بلندپایه

  .هامان بازگردیمهاي مرتب دادندتا با وضعیت بهتري به آغوش خانوادهبه همه لباس. کردندمی
در راه فرودگاه که از شهرها و . مان را به فرودگاه کرمانشاه بردندهمه. ها وارد پادگان شدنداتوبوس. بالاخره انتظار به پایان رسید

  . نظیر بودگذشتیم، استقبال مردم بیها میآبادي
شدند و کردند؛ احساسات قلبی آزادگان را جویا میخبرنگاران در سالن انتظار گزارش تهیه می. به فرودگاه کرمانشاه وارد شدیم

بعد . نواختندي تمام، مارش نظامی میي موزیک نظامی، با شور و علاقههادر کنار باند پرواز فرودگاه گروه. پرسیدندخاطرات اسارت را می
  .ارتش، به سوي تهران پرواز کردیم 130.کنندگان آن استان، با هواپیماي سیاز خداحافظی از بدرقه

  


  

فرودگاه تهران نیز استقبال فراموشدر . شدن از هواپیما نشدیمشوق دیدار مرقد امام، چنان ما را مشغول کرده بود که متوجه سوار و پیاده
ي ما رسیدن به حرم امام و زیارت آن ضریح بزرگوار و رساندن پیام شهداي در آمد، اما فکر و ذکر همهنظیري از آزادگان به عمل نشدنی و بی

  .بند به رهبرمان بود
 به. هاي زیباي استقبال را به وجود آوردندل خود، صحنههاي شکیها آزادگان را سوار کردند و نیروهاي نظامی و انتظامی با آرایشاتوبوس

  . طرف بهشت زهرا  و حرم امام خمینی حرکت کردیم
همه با صداي بلند در فراق امام وفادار که هرگز ما را . ي ما روان بوداشک از چشمان همه. هاي حرم امام نمایان شداز دور گلدسته

اگر روزي من پیش شما نبودم، « : افتادیم که فرموده بودي ایشان مینامهي وصیتیاد این جمله. یمکردزاري میفراموش نکرده بود، گریه و 
  . شدها هم بیشتر میشد، هق هق گریهها به حرم نزدیک میهرچه اتوبوس. »سلام مرا به آزادگان برسانید

گرفت تا زودتر برسد و سر بر مزار س از دیگري سبقت میهر ک. سوي صحن حرمها که پیاده شدیم، شروع کردیم به دویدن بهاز اتوبوس
همه احساسات صادقانه اشک میتمام زائران و خبرنگاران از دیدن آن. کردیمهمه جلوي در حرم به زمین افتادیم و گریه می. پاك او بساید

صداي زاري و شیون تمام . رفتیمسمت ضریح امام میبوسیدیم و بهصورت خزیده و درازکش، زمین را میما همه با پاهاي برهنه و به. ریختند
  .کردندبلندگوها صداي مداحان را پخش می. حرم را گرفته بود

ما آمدیم ! اي رهبر فرزانه: ما به محبوب خویش رسیده بودیم و آمده بودیم که دوباره وفاداري خود و شهیدانمان را بیان کنیم و بگوییم
  .خیلی دوست داشتیم تو را زنده ببینیم، اما زمانه مجال دیدار نداد. که ما هم رسالت بزرگ تو را پاس داشتیمگوییم ولی دیر آمدیم، اکنون می



چندین نفر از سران کشور و علما با عرض تسلیت و بازگونمودن وصایاي امام از ما خواستند که . و زاري بسیار طولانی شده بود گریه
  .هاي منتظرمان بازگردیمم راضی شود، به آغوش خانوادهکه روح امام هصبور باشیم و براي این



 خانواده
  

. سخت بود. رفتیم به خانه و دیار خودشدیم و میدیگر باید جدا می. یادماندنی، همه از همدیگر خداحافظی کردیمبعد از آن زیارت به
هاي خودمان ، هر گروه را با هواپیما به استانبعد از خداحافظی. فشردیمباز در هر گوشه و در هر فرصتی همدیگر را در آغوش می

  .فرستادند
شماري کرده بودند و از غم دوري ما رنجور و نگران ها در انتظار دیدار ما ثانیهرفتیم که سالهاي خود میسوي خانوادهاکنون به

زده کرده ا پدر و مادر و خویشان، همه را بغضفکر دیدار ب. اند و چه کسی از دنیا رفتهچه کسانی زنده. شوددانستیم چه مینمی. بودند
  . مدتی غرق در این افکار پریشان بودیم که خلبان اعلام کرد براي فرود در فرودگاه ارومیه آماده باشید. بود

سیل مردم خداجو و قدرشناس براي استقبال از . هواپیما در بالاي شهر زیباي ارومیه چرخی زد و در فرودگاه به زمین نشست
با گل و شیرینی از ما . ي ایشان به فرودگاه آمده بودندادگان سرافراز و ابراز احساسات قلبی و قدردانی از صبر و مقاومت چندسالهآز

کردند که از رادیوي سراسري پخش میخبرنگاران از اسارت و خاطرات و احساسات و مشخصات ما سؤالات کوتاهی می. پذیرایی کردند
هاي ما کرد که اهل کدام شهر هستیم، مهم این بود که دین خود را در برابر سختیبراي مردم فرقی نمی. شکوه بوداستقبال بسیار با. شد

مردم بیش از ما . هاي نبرد و شهداي دیار غربت بسیار خوشحال بودندهاي مقاومت و یاران شهید جبههاز بازگشت اسوه. کردندادا می
  . فرزندشان بودیم ما براي آنان مانند. خوشحال بودند

ها اظهار داشته بودند که هنوز خبر ها مراجعه کرده بودند، ولی آنبه تمام ارگان. ام از من اطلاع نداشتندها بود که خانوادهسال
ه ها هم فرموده بودند کحتی به یگان خدمتی و فرماندهی لشکر وقت نیز مراجعه کرده بودند، ولی آن. صحیحی به دستشان نرسیده است

  .  اند و تلاش دارند که از طریق مبادي مربوطه به نتایجی دست یابندشماري از رزمندگان لشکر مفقود شدهتعداد بی
ها به قرارگاه عملیاتی تیپ و هنگامی که من مأموریت ي تانککه در حین حمله» درستی«یک همشهري و همکار داشتم به نام 

اتفاق و وقتی که من به جلو رفتم، یکی ت زرهی دشمن را از جناح چپ مسدود کنم، بر حسب روي و نفوذ ادوایافته بودم که جلوي پیش
نفر از همرزمان ما شهید  4ي تانک دشمن مورد هدف قرار گرفت و منهدم شد و جاشدن توسط گلولهاز خودروهاي ما در اثر دیر جابه

  .سوختشده و پیکر پاکشان 
کرد، به علت وضعیت منطقه مدت کوتاهی از رؤیت ما با دوربین غافل شده و رفتن ربین نگاه میکه خود از دور ما را با دو» درستی«

دود و به علت شدت جراحت و طرف شهدا میجا هستم، به که من نیز آنگیرد و به هواي اینبیند، خودرو که آتش میمرا به جلو نمی
  .کندجا گریه میزند و همانتی زانو میح. دهدمن اشتباهی تشخیص میسوختگی، یکی از شهدا را با 
ي ما نیز بعد از رود، خانوادهدرپی ارتش اسلام، پس از مدتی که او به مرخصی مینشینی دشمن در حملات پیبعد از اسارت ما و عقب

او هم بعد از مدتی . فتاده، بگویدخواهند که هر اتفاقی ادادن میروند و با قسماطلاعی براي جویاشدن وضعیت من به دیدار او میچند ماه بی
جسد مرا هم دیده که . با نیروهاي متجاوز در حال دفاع بودم 106گوید که حین درگیري، مرا دیده که با خودرو تفنگ وزاري میانکار، با گریه

  . کنار خودرو آتش گرفته
حتی . وجوي خود ادامه داده بودندنکرده بودند و باز هم به پرسي من باور ام داده بود، ولی خانوادهگونه خبر شهادت مرا به خانوادهاو این

ها و اسرا، خبري از من بگیرند، اما خبري از من هاي شهدا و مجروحوسیله فیلمروند تا بهبه بنیاد شهید تهران و آذربایجان شرقی و غربی می
گونه تا چند روز قبل بدین. با نامه، خبر سلامتی خودم را به ایران برسانمتوانستم من هم که به عنوان اسیر مفقودالاثر در عراق بودم، نمی. نبود

  .اطلاع بودنداز آمدن من به ایران، از سلامتی من بی
ام و تا چند وجو کرده بودند و اطلاع یافته بودند که من هم زندهي ما از  اسرایی که قبل از ما که به شهرمان بازگشته بودند، پرسخانواده

من با تلفن خبر بازگشتم را اطلاع دادم و . ي استقبال را فراهم ساخته بودندي خانواده و همسایگان و آشنایان زمینههمه. گردمگر برمیروز دی
در بین راه همه و همه از . سوي شهر خودمان حرکت کردیموسیله خودروها بهبعد از استقبال مردم ارومیه به. از طریق رادیو هم صحبت کردم

دیدیم ي آن همه محبت نمیما هرگز خود را شایسته. هاي صبرجا پر از چراغانی بود و پلاکارد تجلیل از اسوههمه. شت ما خوشحال بودندبازگ
  .ي مردم بودیمو شرمنده



. شهر بردندگرفتن ما، با مراسمی باشکوه و اجراي سرود و مارش نظامی ما را به داخل ي استقبال پس از تحویلدر ورودي شهر، کمیته
ها و که من کوچهطوريي شهر خیلی عوض شده بود، بهچهره. شهر خوي، شهر هزار شهید، شهر دارالمؤمنین و دارالصفاء در انتظار ما بود

ت و خداي بزرگ را شکر کردم که لطف خود را دریغ نکرده و مرا بعد از این آزمایش سخ. شناختم؛ شهر بسیار زیبا شده بودها را نمیخیابان
  . ي خودم برگرداندهطولانی به خانه و کاشانه

ي آشنایان و همسایگان عوض شده بود و من ي همهچهره. مردم باایمان شهر و محله و همسایگان و خانواده استقبال بسیار گرمی کردند
عیف و نحیف بودیم و قادر به ایستادن براي در اثر بدرفتاري و عدم بهداشت و تغذیه، من و دیگر اسرا بسیار ض. ها را بشناسمتوانستم آننمی

خواستم همه با چشم می. ها بیان کردموجود در میان حاضران سخنانی پیرامون رفتار عراقیبااین. همه بیمار بودیم. زمان روي پا نبودیماندك
می. کردکارها که نمیشد، چهره میو گوش خود بشنوند و ببینندکه دشمن تا چه حد ظالم بوده و اگر خدایی ناکرده بر ملت ایران چی

خواستم بدانند که باید قدر این زندگی و این خاك و ولایت رهبري را بدانند و همواره در صورت تجاوز دشمن به آب و خاك و اعتقادات ملی 
  .با عزم راسخ در مقابل آنان بایستند

گري براي دیدار و تجلیل از مقاومت ما در برابر ظلم و ستم دشمن، مسئولان شهر، امام جمعه و فرماندار و رؤساي ادارات، یکی پس از دی
  .نمودندهاي خود میکردند و ما را مدیون محبتجویی میآمدند و دلي ما میبه خانه

ا را براي زندگی ي ما زدود و مهاي شکستهها و ابراز احساسات صادقانه، غم و اندوه و سختی دوران سیاه را از قلبنوازيانصافاً که این بنده
  .همه معلول و مجروح و مفقودالاثر است بهاي هزاران همرزم شهید و آنتر کرد که حاصل و خونو خدمت به جمهوري اسلامی ایران راسخ

 


